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ضياء الخافقين 
و: 
استمرار مبارزه با استیداد 


... به دنبال توقیف سيد جال‌الدین اسد ابادى و سپس تبعید وی از ایران 
كه همراه با اهانت و آزار بود نشر اکاذیب و تهمت‌های بیشرمانه توسط رژیم 
ناصرالدین شاه آغاز شد... اما اين امر نه تنها سيد را از ادامه مبارزه باز نداشت, 
بلكه يس از شناخت ماهيت واقعی رژیم شاهی, به افشاى چگونگی نظام 
استیدادی حاكم بر ايران پرداخت و در «بصره» ضمن قاس با علیای بزرگ. 
خواستار استمرار مبارزه تا سرنگونی ناصرالد ين شاه گردید... 

بطور طبیعی گزارش کامل فعالیتهای سيد در بصيره به ایران رسید و 
نأصعرالد ين شاه به قصد انتقاجوئی, يه دربار عغانی نامه نوشت که سيد چون تبعه 
ايران و از مردم اسد آباد همدان است. بايد به ایران يازكردانده شود! 

«هدایت پاشا» استاندار بصعره, تلگراق از پاپ عالی دریافت نود که در 
أن از اصل و نسب و محل تولد سيد جمال‌الدین, ستوال شده بود... «هدایت پاشا» 
از «عبد الحميد رافعی طرابلسی» که قاضی بصره بود خواست که در این زمسينه 
بدون اطلاع سید تحقیق بعمل أورد! ولی سید گویا از چگونگی سئوالات قاضی 
مزبور» متوجه حقیقت ماجرا شده بودہ به او می‌گوید : من عضو انجمن عالی 


۱۰ ضياء الخافقن 
معارف اسلامبول در دوران وزارت «صفوت پاشا» بودم و در انجاقید شده که 
من «افغانی» هستم!... هدایت پاشاء گزارش تحقیق را به اسلامبول فرستاد. 

در اين موقع» سید که از خستگی و اسیب‌های دوران تحصّن در حضرت 
عبدالعظير. و رن سفر دردناک راہ تهران و قم تا بغداد و بصرہ بيرون آمده يود از 
«متصرف» اجازه خواست كه به شبه جزیره عربستان سفر کند, اما تحصيل اجازہ 
چون میسر نشد, سيد پیش‌بینی خطر کرده. درخواست سفر به اروپا نود و این 
بار با سفر او موافقت شد و سيد بی‌درنگ از بندر بصره خارج و رهسپار اروپا 
گردید... اما دیری نگذشت که از اسلامبول دستور تلگرافی برای جلوگری از 
حرکت سيد و اعاده أو به بغداد, برای متصرف رسید. ولی سید دیگر درون کشتی 
از دسترس مأمورین عثانی دور و در آمان بود!... و در واقع این سراغاز 
مبارزه‌ای ی‌امان, عليه رژیم استبدادی شاه ایران بود.! 

مرحوم استاد سيد محمد حیط طباطبانی, چگونگی فعالیت‌های سید را در 
این سفر اجباری, که از جمله نشر مجله «ضیاء الخافقين» در لندن بود» شرح 
می‌دهد كه ما به مناسبت نشر دورء کامل این محله با بهره گهری از تحقیق استاد 
حیط طباطبانی و استفاده از اسناد و مدارک جدید, به شرح چگونگی أن 
می پر داز.ع: 

... سید مستقياً به لندن رفت و همین كه بدانجا رسیدہ به تحرير مقالات و 
ايراد خطابه و نشر اوراق چاپی بر ضد ناصرالدین‌شاه مشغول شد. سید 
مال الدین نامه‌ای به ملکه ویکتوریا نوشت و او را از جانبداری سیاست 
مستبدانه ناصرالد ين شاه برحذر داشت. از قرار معلوم در آغاز ورود به لندن» بر 
«ميرزا ملکم خان» سفير معزول ایران در انگلیس وارد شده بود و أو را در تشر 
منظم جر يده «قانون» کمک می کر د. 

روزنامه قانون مقالاق دارد که كرجه انشاء فارسی آنہا ريختة کلک 
«ملکم» بود ولی معانی و افکار همه زادۂ فکر سيد جال‌الدین است. 


مقا مه ١5‏ 


سيد مکاتیی به زبان عربی در لندن جاب كرده برای علمای عتبات 
می‌فرستاد که در برخی أز أنها امضای: سید سید حسینی بأ رمز به کار مى برد و 
عين اين مکتوب‌ها نيز در مجله ضیاء الخنافقين (عربى) که به مساعی او انتشار 
بافته بود درج می‌شد. سید در مدت کوتاهی توانست رابطهة ميان دربار 
نأصرالد ين شاه و حوزه‌های علمیه سامرا و کربلا و نف را تبره کند. 

داستان احصار دخانيات يس از مدق کشمکش بالاخره به نفع اهداف 
سيد جمال‌الدین و موافق منظور او به پایان رسید. فتوای مرحوم صمرزای 
شيرازى که بدون شک حصول هید مقدمات سیاسی سيد بود «شاء» و 
«امین‌السلطان » را در مقابل هیئت روحانی عتبات و تپران مخلوب ساخت و در 
ضمن ميزان نفوذ روحی علا و تأثير دخالت مستقیم آنها در امور ملکی به تجربه 
ابت گشت. این نکته توجه کامل سيد را در تبلیغات بر ضد «ناص‌رالد ین‌شاه» به 
سوی علیای روحانی معطوف ساخت. نامه‌هایی که او به علا نوشته و سواد 
بعضی از آنها باق مانده است, درست به هدف منظورش اصابت می نود و علیای 
بزرگ را با ذکر دلایل منطق متوجه اهمیت وظیفه‌ای می‌کرد که حفظ دين و 
مذهب در برابر ظلم و خیانت و اجحاف و اسراف ایجاب مىكرد. 

این وضع تا آغاز مشروطیت دنباله بيدا کرد و کسانی که در تهران يا 
عتبات از روحانیون و یا طبقات دیگر مردم پرچمدار خالفت با دستگاه استبداه 
قجری می شدند. به طور مستقیم یا غير مستقيم تحت نفوذ تبلیغات سید قرار گر فته 
بودند. بیگانگانی که در اين مبارزه سیاسی و اقتصادی شریک شکست شاه و 
صد راعظم شد و خدمتگزار مؤثری همچون امین‌السلطان را به عذر عدم مایت 
وى هنكام خطر از دست داده بودند. تيغ نيز تبلیغ خود را متوجه سید کردند 
چنان که مرحوم مبرزا ابوالقاسم طباطبانی نقل مى كرد و بعدها هم این قضيه را از 
آقایان سيد هبة الدین شپرستانی و سید محمد صادق طباطبایی برادر أن مرحوم 
شنیدم: مر د بیگانه‌ای, بلند قد و سفیدرو و مسوبور و درویش ماب! در باس 


٢‏ ضياء الخافقين 
جھانگردی ہمان ایام از هندوستان به عراق عرب آمد در مجالس علما و طلاب 
عتبات حاضر می‌شد و از سابقة علاقة خود در سفر دريا با سید جمالالدين 
داستائها مى كفت و سید را ی‌دین و بادهنوش! و ی‌مبالات در مسائل مذهى 
معرفی مىكرد؟! ۱ 

این كونه تبلیغات دامنه‌دار بر ضد سيد جال‌الدین در حوزه علمیه سامرا 
علاوه بر شهادت برخی از توکرهای درباری - که سيد از بست حضرت عبد 
العظم بیرون آورده و گویا جامه را بر اندام او پاره کرده یا بيرون کشیده بودند - 
در مورد ختنه نشدن! سید اثر ضمنى خود را بخشید... 

سيد جال‌الدین وقتی از «بصره» به «لندن» رفت در تخستین مقاله‌ای که در 
حله «قرن نوزدهم» انتشار داد نوشت که او اینک از «ایران» می رسد و بیش از 
هر کسی با اوضاع کشور خود آشنایی دارد و به انگلیسپا با دلیل و برهان حالى 
کرد که در شناختن ایران از راه مقامات سیاسی و کنسولی خود دجار اشتباه 
شده‌اند. سيد جال‌الدین به انتقاد صريم, انكليسها را متوجه اين نکته کرد که 
سودجویان سیاسی و ارباب مصام خصوصی در انگلیس, نمی‌گذارند حقيقت 
اوضاع ایران به استحضار اشخاص نوع يرست و آزادی دوست و خيرخواه 
برسد. فرصت از قول گراهام نقل می‌کند که در یکی از بجالس خطابه سید «که 
گزارش حمل از آن را غایندہ سیاسی ایران به تهران هم فرستاده بود» سوز سخن 
سید حضار را به گریه درآورد. ۱ 

سيد در غالب نوشتههاى اين دوره خود هدفى جز درهم شکستن 
ناصرالدین شاه و امينالسلطان ندارد و از آن افكار بلند مربوط به اتحاد اسلام و 
مطالب عالى اجتاعی و فلس كلى دیگر. كمتر نشانی در تحريرات و تقريرات این 
دوره أو دیده می‌شود. دولت ابران از یک طرف سانسور شدیدی برای 
جلوگری از ورود آثار سيد «ملکم‌خان» به ایران برقرار کرد و به وسیله 
مأمورین سیاسی خود منظباً گزارش فعالیتهای سیاسی اين دو تن را از لندن 


مل مه ۱۳ 


می‌گرفت و روزنامه‌های فارسی تهران و اسلامبول را به جوابگو بی دشنام ملکم 
و سید وادار می‌کرد. روزنامه اختر اسلامبول که دو سال بعد از اين عمل. خود 
کاملاً تحت نفوذ فکری سيد و بارانش درآمدہ در سال ۱۳۰۹ فوق العاده مفصلی 
در مله به سيد و ملکم‌خان جاب كرده وهر دو را به باد ناسزا و تهمت كر فته 


(1 


استاد محیط طباطبانی در بخش دیگری از كتاب خود باز در اين باره 


نو کی 


می نو یسد: 

یکی از فضلای اصفهانی كه مدق را در كلكته با مرحوم موید الاسلام 
مأنوس و مربوط بوده از قول او نقل میکرد که سید جمال‌الدین را هنكام آخرین 
تبعید از ایران و عراق در یکی از بنادر خلیج فارس بر کشتی ديدم و با او سخن 
گفتم. مرا تشویق کرد که در هندوستان روزنامه تأسیس کم و از راه قلم به ازادی 
مردم خدمت غابد و خود هم به او وعده داده بود که به للدن می‌رود و روزنامه 
می نو یسد. 

وقتى سيد در أستانة حضرت عبد العظم متحصن بود دوستانش شب 
نامه‌هایی انتشار می‌دادند كه در أن به کارهای امین‌السلطان ايراد می‌شد تا آنکه 
موضوع انحصار داد و ستد تنباکو پس از تبعيد سید پیش آمد. باز همان 
شب نامه يراكنى موجب تولید دغدغه و هراس مسئولین امر گردید. وقتی عده‌ای 
در طهران دستكير شدند كه از جمله مبرزا رضای کرمانی دلال بازار و مربد سيد 
جمال با حاجی سیاح مھماندار سيد در اصفهان و چند تن دیگر از دوستان سيد در 
ميان انها بودند با مرحوم مستشار الدوله مبرزا یوسف خان تبریزی صاحب 
رسالة یک کلمه, اهمیت مطبوعات و نوشته‌های سیاسی در نظر اولیای حکومت 
مطلقه نأصعرالد ين شاه معلوم شده بود. سيد بعد از تبعید نتوانست در بغداد اند و 
به بصره رفت. سید در بصعرہ به وسیله سيد على اکبر فال اسيرى منسوب مبرزای 
شيرازى كه قوام الملى او را از شيراز تبعيد كرده بود و به سوى سامره می‌رفت 


غ١1 ١:‏ ضياء الخافقین 


مقد مات صدور فتوای تحرج دخانيات را سبپ‌سازی كرد و همین که توانست به 
کمک مادى هدايت پاشای طرابلسی و مساعدت برخى از سران عرب بصيره 
«طالب نقيب» خود را به لندن برساند بر ملكم وارد شد که روزنامة قانون را بر 
ضد امينالسلطان تازه تأسيس كرده بود. ملكم از پیانات و راهنایی‌های سید در 
كشف اسرار ظلم و استبداد در روزنامه خود منتفع می‌شد. سيد از راه شركت در 
نشم مجله‌ای عربی ضیاء الخافقین و ايراد سخترانها و نشر مقالات در مطبوعات 
انگلیسی و مکاتیب چایی و ارسال آنها برای مقامات روحانی و سیاسی شيعه در 
عراق و ایران, ایشان را بر ضد امین‌السلطان بر می‌انگیخت. در این موقع بود که 
مساله ایران در مطبوعات خارج و خصوص در انگلیس مورد بحث و توجه قرار 
گرفت. 

مقارن همين زمان مقالة معروف سید مال در نشریه «قرن نوزدهم» 
انگلیسی دایر بر تشریج اوضاع داخلی ايران انتشار یافت و افکار عمومی را 
نسبت به دستگاه حکومت ایران بديين ساخت. 

در صورتی که «دروموندو لف» سفبر انگلیس در طهران امی‌السلطان را 
زیر نفوذ منافع انگلیس قرار داده او را از وابستگی به دستگاه حکومت تزاری 
جدا ساخته بود ابداً رضایتی به حضور سید در لندن و استفاده از مسطبوعات و 
بجامع آزاد آنجا بر ضد حکومت ایران نبود. 

انتشار نامه‌های عربى جابى خطاب به علیای بزرگ شيعه مقم عراق و 
ایران در انتقاد از کارهای شاه و وزیرش, امین‌السلطان را به تكابو انداخت 


)۲( 
ا 


واكنشهاى انتشار ضیاأ الخافقين 
در واقع سيد پس از خروج از عراق و اقامت در لندن, ضمن ملاقات و 


متید مہ م ١‏ 


مى نمود وسبس به همکاری با نشریه‌ی «ضياءالخافقين» پرداخت. این‌نشریه به‌دو 
زبان انگلیسی و عربی جاب می‌شد و در هر شمارہ چند مقاله درباره مفاسد 
حکومت و خرابی اوضاع ایران با امضای «السید» يا «سيد الحسينى» و یا رمز و 
نام مستعار انتشار می‌داد. مخستین شمارۂ اين نشریه در شباط ۱۸۹۲ء -یکصد و 
بلج سال پیش -انتشار یافت و سید نام خود را که در بصره برای ميرزاي 
شيرازى فرستاده بود. در شهاره دوم آن چاپ نود و نامه دوم خود را در شماره 
سوم أن با رمز: ک, ھ ف ق» س» ط. (کھف, قسط) منتشر ساخت. 

البته با توجه به سبک نگارش و حتوای مقالات و امضاهای متعدد مو جود 
در ذيل انہا می توان بطور قاطع كفت که اغلب مقالات ضياءالخافقين. بقلم سيد 
جما لالد ين نبوده است. 

توزيع این مجله در اروپاء و سپس ارسال أن به ايران. توسط يست, 
واکنش‌های كوناكونى را ايجاد كرد... بعضى از افراد ترسو و بزدل و یا وابسته به 
دربار, با فحش و ناسزا! از ان استقبال! نمودند. و بعضی ديكر, از وصول نشريه به 
نام أنها دجار ترس و سركيجه شدند! 

در مجموعه نامه‌های موجود در خانه امین الضرب. كه در کتاب اسناد و 
مدارک منتشر شده درباره سید درج شده أستء نامەھائی در اين زمیله وجود 
دارد كه برای شناخت چگونگی واكنشها! یکی دو مونه را نقل م ىكنير: 

اقا حمدبن حاج عبداجیداصفهانی, نمایندۂ حاجى محمد حسن در مارسيل 
6 در نامه مورخ ٣‏ جمادى الأول ۹ ش. می ویسد: 

«... عرض دیگر از قرار روزنامه‌جات فرانسه که یوم قبل جناب جلالت 
ماب نظر آقا یک دانه روزنامه فرستاده بود شرحى از خیالات فاسد بىمعنى 
نوشته بودند. اینست که عرض می‌شود. در روزنامة جاب لندن نوشته‌اند که سید 
جمال الدین افغانی به لندن رفته است و با ملکم‌خان فک حرام دست و همعهد 


شد هأند. شرح مزخرفى در مذمت ایران و وزرای ایران من‌جله وزير اعظم 


` ضياء الحخافقعن 
نوشته‌اند و در روزنامه جاب كردهاند من جمله آقا سيد جمال‌الدین هم بعد از 
عزيمت از طريق بغداد و بصره به برلن ياى تخت المان رفته است و در مجلس 
بیزمارک گنتگوها موده است حالا هم در لندن با ملكم به هم‌بسته‌اند و به این 
مزخرف‌گویی اقدام دارند و خیال می‌کنند كه این مقولۂ مزخرف را کسی اعتنا 
خواهد کرد. در برلن جواب اقا سید جمال‌الدین را بوضع بی‌اعتنانی داده‌اند. ولى 
در مقاپل جناب جلالقاب نظر اقا وزير ختار شرحی از خیالات فاسده اقا سید 
حمالالدين در روزنامه جات فرانسه گذاشته از بدو ورود مشارالیه به طهران و 
خیالات فاسد او و اخراج فودن او را و مدمت زياد ازو و ملکم بیک نحو خوشی 
مضامین خوش در روزنامه‌جات فراسنه جاب نوده که بگوش اهل فرانسه اين 
بیانات وزیر ختار خيلى ملیح و مطبوع است. خداوند انشاءالله بحق ام انبياء و 
اولیای بر حقش که وجود مبارک بندگان اعلیحضرت اقدس شہریاری روحی 
وروح العالین له الفداه را از جميع بلیات حفوظ فرماید. اين کلیات لاطائل این 
مردمان پی‌معنی مثل ذره است در مقابل خورشید و بايد باطن هر كس كه بپر 
لباس است بروز کند و نتيجة اعمال و عقاید او معلوم گردد. اطلاعاً عرض شد. از 
فخر اللک هم اشاره‌ای کرده بودند که در لندن است و این روزها خیال عزعت 
ایران را دارد. ولى بنظرم می آید این هم پلتیک باشد و فخر اللک هم تبعيت 
داشته باشد. خدا عالم استء العلم عنداللہ در اینکه فخر الک از ملکم‌خان 
خبیث تر و مردودترست حرف نیست. خداوند انشاءالله این‌جور أدمها را به 
غضب خود بسوزاند.»(!۲()۱) 

سوزش مزدوران رڑیم از نشر حقایق, توسط سید از سخن رذیلانه این 
نامه خویی آشکار است, و اکنون به نامه دیگری توجه بفرمائید: اين نامه را آقا 
سید عبدالرحم معین‌التجار کرمان در تاريخ ۵ شوال ۱۳۰۹٩‏ وشته است: 

«... راستی چند چاپارست خواسته‌ام شرحی از ان اشنائی که حال در 
لندن است بنو يسم. احتياط می‌کردم. حال عرض می کن انتشاراق باز په کرمان 


متيل مه ۷ 


از او رسیده. يقين سرکار دیده‌اید. کاغذی که از بصعرہ به جناب میرزا نوشته, باز 
کاغذی از زبان ملت به تام علیا اينها را جاب زده‌اند. جائی که کرمان رسیده 
یقین همه جا رسيده! متفکرم اینہا به جه دردی می خورد؟ جه خيالى این مرد بر 
سر دارد! خواستم نسخة آنرا برای سرکار بفرستم. همین يقين کردم سرکار 
دیده‌اید. همین احتياط کردم. خداوند انشاءالله عاقبت همه را به خير نماید و شر 
این جنس دو پا را هم دور نماید! خداوند انشاءالله حفظ ايد ما را. من که چنان 
از این مرد می ترسم که اصلاً در کرمان اسم او را فىبرم. با وجود اين یکی از 
انتشارات در يست خانه بأسم من بودء تا باز کردم دیدمء پنهان کردم که دور سر 
خودم هيج نديدند. این از کجا فهميد من آمده‌ام كرمان؟ باری خداوند انشاءالله 
حفظ نما بد.»)(۲) 

آری! سید به مبارزه ادامه می دهد و حمدبن حاج عبدان جید ناسزا می کو ید 
و جناب معین‌التجارا می ترسد که نام سيد را بیرد... اما هیچیک از این واكنشهاء 
مانع ادامه مبارزہ نیست... و سید علاوه بر نشر ضیاء الخافقین: به نشم جداگانه 
بعضی از مکتوبات خود می‌پردازد - یعنی سيد برای انکه صدای خود را به همه 
برساند, نامه‌های خود. به «ميرزاى شمرازی» و علباى مشپور دیگر را غير از 
درج در «ضیاء الخافقين» به صورت نامه‌های مستقل هم به جاب رسید"؟ و 
برای شخصیتهای طهران و سرشناسان سایر شهرهای ایران و برخی از کشورها 
می فر ستاد. 

سفير انگلیس در طهران» يس از انتشار نامه سید خطاب بے ميرزاى 
شیرازی, گزارش ذيل را جهت وزیر امور خارجة انگلیس می فرستد: 

نام شمارۂ ۱۶ مورخة ۱۹ ژانویةٌ ۱۸۹۲ از «فرانک لاسل» سفير انگلیس 
در طهران به «مارکز اف سالیسیوری» وزير امور خارجه انگلستان. 

«عالی جنابا 

با كبال افتخار به پیوست نامه بسیار عجیب که خطاب به حاجی ميرزا 


. . | مکاتبات لفریدۃ 
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جريية في العلوم والفنون والسهاسة وااخبار الصميمة | سر رن الها هیهت 
تصدر في مدينة لندن | ام تدم .باس مد جرد 
نے انف تق باآشنال . 
في کل شهر مرة اب 
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لے انشرق لی نترب دیر کے باه ایاھا ایام کے الشرق امت 
لمسیلے الظم ومعرف' تعرش میہ العقول بفائعها انار بدالچا کے 
الٹرپ ءظروفا في لهز, هالت بحندس االمت ٠‏ يلما هر مصداق 
قرھ تعالى "تلفت اآیا۔ نداوها والقی العلم مغالیدہ في ايدي رجال 
ہ٠‏ قرب پتسا يه گور كل شىء وايراب بل لرن روجسب تادیے 
٠‏ | نناث التي للميسرة ہمد النظرة قاست ماصمة لمتم المتمدى 
ہے ]وع شمي ية امدینڈ لیندره فف رقاب می جب الآسر 
والاستسباد ونشریف الس رالمايي ٥‏ پر3 فرب لبني الشرق مجه 
| رار ها اراي على عات اتعاد فاخذ اآدتایر يعافر ارک 
۰ . ارد ممل 'حریة أجل اتقام متي استأيليا جمیور تالك 


نمو ندا از صفحةٌ اول نضتین ڈمارھ بدر بد ضما عا لحا دفين 


مورخ فوريه ۱۸۹۲ ميلادى 
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حسن شيرازى رئيس و فاینده مذهب شيعه در سامره است و به وسسيله 
حسنعلى خان نواب ترحمه شده است برای ملاحظه أن جناب تقد م می‌دارد. 

اين نامه از بصره و احجالاً در ماه كذشته يس از تبعيد جما لالدين از ايران 
نوشته شدہ و اخيراً جند نسخه از آن از لندن که شيخ حالا در آنجا اقامت دارد به 
| تهران رسیدہ و بين عده‌ای توزيع كرديده است. 

امین‌السلطان در چندین مورد نظر مرا به اقدامات و فعالیت‌های 
جمالالدين معطوف داشته است و مکرر موضوع جنبشپای سیاسی اخبر ایران را 
گوشزد مودہ مشارالیه عقیده‌اش بر اين است که اين تحریکات با پول و کمک 
روسیه به عمل می أيد و احتال قوی دارد تلكرافى که از طرف حاجی ميرزا 
حسن شبرازی به شاه مخابره شده و در أن از شاه تقاضا كردهاند که علکت رااز 
چنگ اجنی‌ها خلاص فايد در اثر تحريك جمالالدين بوده كه در مكتوب خود 
احساسات مذهی مجتہد مزبورا برانكيخته است. 

امین‌السلطان گفت: با این تبعيد جما لالدين از ایران به علت خصومت و 
دشمنی او با انگلستان بودء او نمی فهمد چگونه به مال‌الدین اجازه داده شده که در 
انگلستان اقامت موده و با کال اطمینان خاطر در آنجا زندگی کند و مالات خود 
را به ایران ادامه دهد. 

من به امینالساطان شرح دادم که تقریباً غير مکن است دولت امپراطوری 
انگلستان بر عليه هر فردی که در أن کشور مقم می‌باشد قدمی بردارد مگر اینکه 
به موجب قدرت قأنون. من بايد عرض نمام که نتوانستم عالی جناب را قانع تمايم, 
زیرا عقيده وی بر این است که هر گاه دولت انگلستان نسبت به ایران حسن نیقی 
داشته باشد و احساس روابط حسنه را بغاید البته می‌تواند اقداماتی نوده و مانم 
از این بشود که دسمنان ایران از لندن به دولت ايران مله نمابند. 

من به امین‌السلطان وعده داده‌ام نام مال‌الدین را که به تجتهد معروف 
نوشته است حضور مبارک تقديم بدارم اصل اين نامه به عربى است يس از اینکه 
به فارسی ترجمه شده تبدیل به انگلیسی كرد يده است. 
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صفحه اول از ترجمه نامه سيد به انگلیسی (اسناد وزارت خارجه انکلیس) 
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صفحه آخر از ترجمه نامه ڈوم سید به انگلیسی (اسناد وزارت خارجەانگلیس) 


۹ ضياء الخافقين 

من در روزنامه خبر پذیرائی از جمال‌الدین را در ناشینال ليبرال کلوب 
لندن خواندم مشارالیه در آنجا خطابه‌ای راجع به «بحران کنونی در ایران» ایراد 
فودہ است وی سید در آن نطق عقل خود را بكار برده و از ذکر مطالی که به 
انگلستان و سیاست خارجی آن برمى خورد احتراز نمودہ است در صورتی که در 
نامه‌ای که به حاجی ميرزا حسن شيرازى نوشته است شدیدا به سیاست 


انگلستان مله نموده است. 
البته بطور يقين شيخ جمال‌الدین و نامه وى معروف حضور أن عالیجتاب 
می‌باشد. 


موقعی که من افتخار فایندگی رسی دولت انگلستان در قاهره را در 
ساطای ۱۸۷۸ و ۱۸۷۹ داد شتم راجع به أو شرحی عرض و خاطر مبارک را 
مستحضار داشتم تم که احتال داده می‌شود جال‌الدین از روسها يولى دریافت 
مر دارد ومأمور است فعالیت‌هانی بر عليه انگلستان ينايتد و آقای کندی در نامه 
شمار ١١‏ و ۲۰ ماه ثاتويه ۱۸۹۱ خود گزارش كارهاى او را به أن عالى جناب 

تقد جم موده و بطور تفصیل جریان تہ تبعید وى را حضورتان عرض كرده است. 
با تقدیم احترامات -فرانک لاسل!'' 


خشم شاه از نامه سید 

نامه‌ای را که سید برای مبرزای شمرازی نوشته و شخص ناصررالد ين شاه 
را مورد مله قرار داده بود وترحمة أن نامه به وسیلة اعتادالسلطنة به شاه رسید. 
وی شاه از آن نامه چندان ناراحت نشد ولى نامه سید به علمای ایران. او را به 
شدت مشگین ساخت. وقتی شاه این نامه را دید به عنوان گله, دولت انگلیس را 
مقصير قلمداد کرده» و بطور کتی و شفاهی توسط سفير خود در لندن و سفير 
انگلیس در تهران می‌خواهد كه جلوی فعالیتهای سيد گرفته شده و به مجازات 
پرسد و دو نامه در همین رابطه برای امین‌السلطان می‌فرستد که ترجمة أن دو نامه 


مقدمد ۳۳ 


به تناسب نقل می‌شود: 

«جناب آشرف‌آمین‌السلطان -ما يشت سر هم جه به وسیله سفير خودمان 
در لندن و چه توسط سفبر انگلستان در طهران راجع به مزخرف گوئ‌ها و 
نوشته‌های مفسدانه مهرزا ملكم, بطور کتبی و شفاهی اعتراض و تقاضا نوده‌اءم 
مشارالیه را از لندن و مچنین از کلیه مالک تابعه امپراطوری انگلستان اخراج 
فايند و يا لااقل از او العزام بگیرند که از اين عملیات فتنه‌انگیز بر ضد کشور 
أيران و توهين به مقام سلطنت دست بردارد ولی ابداً نتيجه حاصل نشد تا اینکه ما 
شيخ جمال‌الذین را که یکی از شریر ترین مردمان روی زمین است و در ایران 
تولید اخلال و مزاحمت‌هانی می فود تبعید کرد او نيز به لشدن رفت و به 
ملکم‌خان پیوست و به وسیله انتشار روزنامه به زبان عربى شروع به تحریکات 
مود وی چندین ثهاره روزنامه نوشته و آنها را در فقفاز و ايران پبخش نشوده 
است. 

نامپرده اخيراً چند نسخه از آخرین شمارہ آن را که به زبان عربى انتشار 
یافته. برای توزیع بين مردم ایران فرستاده است اینک یک شماره از آن را برای 
ملاحظه و تعقیب امر فرستادم اين مرتبه او بطور اشکار شروع به تحریکات موده 
و علا و مردم ایران را تشویق به اخلال و شورش نوده و حتی نسبت به شخص ما 
هله عوده است. 

بدینوسیله او خودش را مانند یک نفر قاتل معرفی کرده و طبق قانون هر 
ملکتی چنین شخصی که مستقيا به مقام سلطنت درصدد اسائۂ ادب برآمدہ و علناً 
نسیت به مقام سلطنت خیانت نُوده(!!) حکوم به اعدام است و سزای او مرگ 
است يا لااقل او بايد در یکی از نقاط دوردست تا ابد حبس شود. 

شم بايد از سفير انگلیس بخواهید که شما را ملاقات نماید و رسماً نظریات ما 
را به او ابلاغ فائيد این دستخط ما را بدهید بخواند و یک نسخه از أن را به او 
بدهید و نيز ترجمه نامه عربى جمال‌الدین را به او تحويل داده و از او بخواهید که 


۶ ضياء الخافقين 


همه اینپا را برای وزراء انگلستان بفرستد و حتی به نظر نمایندگان پارلان انها نيز 
برساند تا هرگاه حق با ما است ت او را به حبس ابد حكوم نمایند وگرنه چگونه ما 
بايد باور نمائیم که دولت انگلستان حامی مقام سلطنت و وجود شخص ما است 
در حاليكه چنین شخص مفسد و بی‌شعوری با کیال آزادی در انگلستان اقامت 
کر ده و این گونه مطالب را انتشار می‌دهد»(". 
سفير انگلیس, نامة شاه را (که در تاريخ ۲۸ اوریل ۱۸۹۲ به سفارت 
انگلیس تسل شده بود) به ضميمة نامة حرمانة خود که ترجمه أن نقل می‌شود. 
برای وزیر امور خارجة انگلستان می‌فرستد: 
«نامه حرمانه شمارہ ۸۲ مورخ ۱۱ مای ۱۸۹۲ 
از سرلاسل سفير انگلیس در تهران -به ماركيزاف سالیسبوری 
عالى جنابا عطف به نامه شمارہ ۱۶ مورخ ۱۹ ژانویه با ارسال رونوشت 
دستخط شاه ايران خطاب به امین‌السلطان اشعار صی‌دارد به وسيله سید 
جال‌الدین نامه خطاب به علیاء ایران صادر گردیده است و در آن نامه مستقبا به 
مقام سلطنت توهين و بشدت مله شده أست. 
ترجمه نامه جال‌الدین نيز که موجب تغيير و اعتراض شاه گردیده ارسال 
می‌گردد. نظر شاه بر این است که ویسنده این نامه مستحق مرگ يا حداقل 
حبس ابد می‌باشد. 
من به امین‌السلطان گفته‌ام که این نامه‌ها را برای ملاحظه جنابعالی تقدیم 
خواهم داشت ولى در عين حال به أن عالى جناب (امین‌السلطان) یاداوری کردم 
كه برای دولت امپراطوری انگلستان غير مکن خواهد بود بر عليه شخصى كه در 
لندن زندگی مىكند قدمى بردارد مگر به موجب مقررات قانون. 
با احترامات سر -ف - لاسل»( 
وقتى که نسخه‌های نام سید خطاب به «بعضی از علمای ایران» به وسيلة 
یکی از یاران أو به سفارت ایران در روسیه فرستاده می‌شود؛ «میرزا حمودخان 


حبق الارل . وماق الأيبال . طبرا الديى المثبي . سرد 
الشرع المببى . جارد اك دائيق في الملم . رید البامتة 

قائل الم . جاب الیل اندیرڑ مسد حمسي الشيرازب . 
وجلاب ادج اليا حبیب ال الرئتی . وجلاب الاج 


تھیں الیم علا . قاس جمیعً طرع یمهم پآشریں #یضا ڈیا 
بنلسے یٹنا شرا رد لقف اہم رادا میم ۰ رٹم یزان 

بدابی فى لت حور اتلم ۰ «نآهنحم فيه فف وا تررم 
5 | هه رانید يهم عیب ٠‏ اعطسث بھی تتوص مر دار رترب 


شیا ای قاسم اکرباتی . وجناب اما المیر! يراد الا ارامت ليم الله انها قد امابت تباث الس ارو 


ایر زب . وجناب اللي سید على ابر الشیرارں - وجناب | الثبام 
الج قشیي اهادي العم اباس . رجاب المیرا حس 
انتنیانی . وجناب اليد اھر الرکي مر الا ٠‏ وجلاب 
سای چ آنا سس رای . وجلاب ماج کے محمد تق 
اللمنيائى . رجاب ماج الما مسد تى اإعجنرردى ٭ 

وسالر ها ال . راب امه . سے الأجبار للملا . والسلماء 
اترام ۰ 
ثرا بهم للم السلمیں . مرف الزادنة امه ی 
میں ٭ 

بش تی ام اَي فى انیا می اباد البرانية 
ما منیا پقرطا . وم میج نبا المانيها خدها تمُا من 
يليج ئي ارجايا شید نیما مدا على فر سی أهلها ااا 
سي اطتارظ ای لود امد فثبست قفري على ار 
کا مخصت لا ری رکف یا النترارں ٠‏ انیا ملسف لل 
رز قرب را ی رئیم شرب سن الال آي الیب | ۰ 


الطماء وعظيم مانم فن نفیں قاجانت يليب نی 
الي اتغر وا تظنی باك حلم مس هثه اقدرل الذلية اجار 
قرفي ای ند مدست القرة ينقدمك اثمنة رائنت یھ 
| فا اریت ملها شرا راصانست بها لنفسها حلا و انشرج بلها 
صدرفا فرعا » 
ينذا ألما غعفت في اللا فى دیق م الديل ا#سالسية 
رتب عليها طائفة سی الت رصعت اسیا رطف رجہا . 
لے ملعتي اابلد بأسياء ما يراه قر جت فی انال علماہ 
دی ناد قربال علہیم سا انلك لی خلته ۰۰ . رای اقلانیں ما 
باد می امام الأجانب پا ترا ہابت الأجليز 


ماقرا 
مرا بد آخری ا8 بقرة الملماه وقد انت فى بسابها ٭ 


عل هذا الشاه رکا العاانيه) الماك طق پستلسب؛ حلرق 
الما تماخض امم وبقلل نفرد كلمتهم حباپااحتبداد ببلال 

امه رناهیه وحرسا با على ترسی دالرا ظائمہ وجو . لطرب جع 
من اد ری ر تهنه ر م أهلمة الخرع بسار وجلسب اللہ 
ہے أرطتها الى دار الجن راخب (طيرلي) رتجرها على اة نها 


صفحه اول از متن نامه عربی سيد به علمای بزرگ عراق وايران 
(اسناد وزارت خارجه انگلیس) 





۲۰۹ ضياء الخافقين 


علاءاللک» سفير ایران در روسیه, به «موریر» سفير انگلیس متوسل 
می‌شود. تا بلکه جلوی اقدامات سيد را بگبرد. سفير انگلیس هم. نامه حرمانه‌ای 
را به ثهارة ۸۷ مورخ ۲۷ اپریل ۱۸۹۲ از «سنت پترزبورگ» برای وزير امور 
خارجة انگلستان می‌فرستد. مضمون این نامۂ حرمانه هم با قدری اختلاف, 
تقریباً به نامۂ فوق «سرلاسل» شبیه است. 

شاه پس از نوشتن نامه مورد اشاره به امین‌السلطان باز از شدت خشم و 
ناراحتى در همان روز نامه دیگری به وی می نو بسد: 

شرحی را که ابن پدرسوخته شيخ جمالالدين نوشته است در واقع چیزی 
نیست جز اینکه از سر تا ته همه‌اش فحش و تحریک و اخلال بر عليه مقام 
سلطنت با این دلیل روشن در مقابل آنان هرگاه چنین شخصی را لااقل به زندان 
نیندازند دیگر جه نوع دوستی را دولت انگلستان نسبت به ما ادعا می‌کند چگونه 
می توانم اظهارات دوستانه آنها را باور نمابم, 

بايد همین امروز از سفبر انگلیس بخواهید که از شما دیدن نماید اين دستخط 
را برای او بخوانید و رونوشت انرا به انضمام نامه عربی به او بدهید با اين دلیل 
حجی که در مقابل خود دارند و جمال‌الدین به مقام سلطنت فحش گفته است او را 
بايد بدون معطلی به حبس ابد محكوم نمايند وگرنه ما بايد از دوستی انگلستان به 
كلى ناميد شو.ع»"". 

امین لسلطان هم. این دستخط را به ضميمةٌ نامه خود که نقل سر شود 





٭ وی این امه را به «محمدعلیخان» سغير ايران در انگلستان می‌نویسد: 

(بعد العنوان مجددا شيخ جمال‌الدین مقاله به عربی انتشار داده و برای توزیع بین مردم عراق عرب و 
سایر نقاط تعدادی از آن را فرستاده است. چند روز پیش آن مقاله به نظر اعلیحضرت همایوئی رسید. 
اين دفعه ججمالالدين بیشرمی را به اعلی‌ترین درجه رسائیده است چنان عبارات ژننده و تندی بكار بر ده 
است که هرگز سابقه ندارد از اول مقاله تا آخرش تمام مطالب يك بارجه تهمت و توهین به مقام 
سلطنت است حتی به اين عبارات رکیک قناعت نموده و علما را تحریک نموده است که نه تنها 
خدمت به شاه را برای مردم ایران تحریم نمایند بلكه او را برای هميشه از مقام سلطنت خلع کنند. اين 
مزخرفات را طوری ادا نموده است که از تکرار آن شرم دارم. 

من یک نسخه از آن مسقاله را برای شما به پیوست فرستادم که بس از خواندن آن رانزد 


مد مد ۳۷ 


همراه با نامڈ سید خطاب به علمای مشهورء برای «حسنعلی خان‌نواب» 
می فر ستد: ۱ 

«پنجشنبه نيز رسید با اينكه از ظهر گذشته است هنوز خبری نرسیده من 
می دانم چکار بايد كرد واقعاً دچار س رگیجه شدہایم اعلیحضرت دستخطی نوشته 
و نامه أخير جمال‌الدین خطاب به علماء را برای من فرستاده‌اند. من هم دستخط 
شاہہ و هم نامة مزبور را فرستادم که برای جناب اقای سفير ترحمه مائيد هرگاه 
ایشان خواسته باشند نامه سيد جال‌الدین و رونوشت دستخط را به لندن بفرستند 
مانعى نخواهد داشت من نمی دائم سفير راجع به این موضوع جه فکر می کند البته 
جمال الدين به خود من مله تنموده است ولى تمام مندرجات نامه اخبر او بر عليه 
اعلیحضرت همایونی می باشد. 

امین اساطان »۱۰۲ 

سفير انگلیس, باز يس از وصول نامه امین‌السلطان و دستخط شاه نام 
حرمانة دیگری را در همان روز برای وزير آمور خارجة انگلیس می‌نگارد: 

«نامة محرمانه سرلاسل شمارہ ۸۲ مورخ ١١‏ ماى ۱۸۹۲ به ماركيز اوف 
سالیسپوری وزیر امور خارجه انگلیس. 

عالى جنابا 

عطف به نامة قبل این جانب مورخ همین روز اینک با كال افتخار ترجمة 
یادداشتی را که امین‌السلطان به عنوان حسنعلی خان نوشته و در ضمن دستخط 





(«لر دسالیسبوری» بير بيد و معاد آن را برای او شرح دهیل چون در این مقالےہ خود شاه مستقیماً مورد 
هدف تهمت و افترا قرارگرفته لذا از جانب شاه نزد لردسالیسبوری رسماً شکایت نمائید ويه او بگوئید 
که چنین بنظر می رسد که کشوری که خودتان را دوست ما قلمداد مىكنيد شماها باعث این همه فتنه و 
آشرب شده‌اید و همان بلوائی را که در مبغله رژی تنبا کو راہ انداختید باز هم دارید ادامه می‌دهید. 
چگونه ممکن است نام اين جروة عادی را روزنامه گذاشت و گفت که «روزنامه‌ها آزاد باشند» آنهم 
جزوه‌ای که علنا در مملکت فتنه و آشوب برپا کرده و صلح عردم را بهم زده است. خلاصه چاره‌ای 
برای این کار بايد کرد يا بايد او را به حبس بیاندازند یا اينكه به جای دوردستی تبعید نمایند تا اينکه 
اعلیحضرت همايونى به دوستی و حسن نیت دولت انگلستان اعتماد نماید. 

امین الساطان 
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نامه‌ای از امین السلطان . . . (اسناد وزارت امور خارجه انگلیس) 


مدد مه ۳۹ 
دیگر شاه را درباره جمالالدين ضميمه نمودہ است تقديم می‌دارد البته 
جای تعجب نیست که شاه از اتهاماق که بر عليه او به وسیله سيد جمال الد ین به 
عمل آمده بشدت عصبانی و متغیر گردیده است و از نتایج سوئی که نوشته‌های او 
در ایران ایجاد خواهد کرد بیمناک می‌باشد عصبانیت شاه بيشتر از اين حاظ 
است که سيد جما لالدين حقایق را درباره اوضاع فعلى کشور ایران فاش تموده 
است که كمترين شكى را باق ف ىكذارد كرجه مقدارى از مطالى را که اظهار 
موده اغراق أميز به نظر می رسد. 
امضاء سر لاسل »۱۱۲ 
وقتى که ناص رالد ين شاء از نامه‌های خود به آمین‌السلطان نیتجه نمی گرد 
بر خشم وی افزوده می‌شود و بجددا نامه زیر را به وى می فرستد: 
«جناب امین‌السلطان خیلی جای تعجب است که سفير انگلستان درباره 
شيخ جمال‌الدین هنوز جوابی نداده است اگر او چیزی برای شا فرستاده به من 
اطلاع دهید والا اين دستخط مرا به او نشان داده و جواب ځواهید. 
در این تردیدی نیست که این شخص شرور و متقلب بايد به مسوجب 
مقررات قانون تنبیه شود معنی ندارد که او در لندن نشسته و این مزخرفات را 
علناً بر عليه ما و مقام سلطنت در همه جای دنیا انتشار دهد و نیز در محلداى که به 
راه انداخته است مردم را برای اختلال و شورش تحریک فايد ما هركز ئی توانيم 
این مطلب را قبول كنيم كه دولت انگلستان دوست ما می‌باشد یا حامی مقام 
سلطنت ما است با اينكه هیچ کاری را نمی خواهند صورت بدهند به این شخص 
اجازه می‌دهند اين همه مزخرفات بنويسد باز هم ادعا می‌کنند انگستان کشور 


آزادی است» 077 
می فرستد: 


(ز بعد العنوان -امیدوارم حال شا خوب است . بادداه شت شما دربارۂ الى 


۳۰ ضياء الخافقين 
که در نامه شاره ۹ لاسل قيد شده است در شهر قم به دستم رسيد راجع به 
مسائل مربوط به كمرك دستور لازم به جناب آقای امین‌اللک داده‌ام او کارها 
را روبراه خواهد کرد من مچنین نامه و جواب جناب آقای سفير را راجع به 
جال‌الدین دریافت داشته‌ام ولى اعلیحضرت منتظر وصول جواب از طرف 
دولت انگلستان می‌باشند بہتر اين است به هر نحوی است جوابى تیه و برای من 
بفرستید تا بتواعم به عرض او برساگم. 

نظر من این است جواب بدین مضمون تهيه شود داثر بر اینکه «دولت 
انگلستان انجه از دستشان برمی بد در این مورد اقدام مساعد خواهند کرد». 

كرجه انچه که انكليسيها می‌گویند صحیح به نظر می رسد وی با این 
ترتیب این مرد را - ناصرالد ین‌شاه -نباید زياد مايوس نود راه عاقلانه این 
است که درباره کاررژی أو به کمک انگلیسہا امیدوار باشد بالاخره برای باز 
كردن حساب برای مطالبات کمپانی تنبا کو به اعتبار کمپانی و وصول اموال رژی 
سعی خواهم کرد که به نحو مطلوب عمل فائم ... امین‌السلطان»" 

سفير انگلیس هم» نامۂ امین‌السلطان را به ضميمة نام ذیل, برای وزير 
امور خارجة انگلیس ارسال می‌دارد: 

«نامة شمارۂ ۹۹ مورخ اول ژوئن ۱۸۹۲ سرلاسل به عنوان وزير امور 
خارجه انگلستان با كال افتخار ترجه نامه خصوصی امین‌السلطان خطاب به 
حسنعلی خان‌نواب را به پیوست تقدیم می‌دارد. 

عالی جنابا قسمت اول اين نامه راجع به شکایتهانی است که دولت ایران 
از مأمورین كمرك دارد و تصور می كام لزومى ندارد که در أن مورد رمق به آن 
عالی جناب داده شود فقط مطلی را که از نواب خواسته بودم که به امیالسلطان 
بگوع به نظر مبارک می رسانم جناب امین‌السلطان اظهار داشته است که شاه 
بحدداً راجع به شکایتی که از جمال‌الدین دارد در صدد مطالبه جواب از دولت 
انگلستان بر آمده است أنها هنوز در اين اميد هستند که بلکه کمپانی توتون و 
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تنباکو بتواند مساعدتهانی به دولت ایران بايد ضمناً امن‌السلطان در آخر 
نامه‌اش اظهار کرده که شاه به حاکم جدید شهراز برای توقیف و تنبیه قواماللک 
که بدون اجازه اعلیحضرت صورت گرفته سخت متغير گردید است در نامه 
بعدى سعی خواهم نود كه گزارش جامع اين جریان را به عرض برسام. _ 

از حسنعلىی خاننواب تقاضا کرده‌ام از أمينالسلطان برای این اطلاعانی که 
در اختیار ما گذاره است از جانب من تشكر بناید و به ایشان بگوید كه موضوع 
جمالالدين را به نظر چنابعایی رسانيدهام ولى من بايد ياداور شوم كهدولت 
اميقراطورى انگلستان راجع به حفظ و حراست اموال و تأسيسات کمپانی تنباكو 
جز با مراجعه به مقامات قضائی نبايد راہ دیگری را در نظر بگرد اہ ضاء 
لاسل»۳ 

وزير امور خارجه انگلیس, با توجه به نامه‌های شمارۂ ۸۲ و ۸۳ سفبر خود 
در طهران. تلگراف زیرا را می فرستد: 

«عطف به نامه‌های ۸۲ و ۸۳ شما بايد با در نظر گرفتن مفاد تلگراف 49 
سپتامبر گذشته اینجانب با امین‌السلطان قاس بگهر بد»'. 

سفبر انگلیس, پس از وصول تلگراف فوق, این نامه را برای امن 


السلطان می فر ساتد: ۱ 
«رونوشت نامه مورخه ٦‏ ژوئن ۱۸۹۲ سفير انگلیس در تهران به عنوان 
امین‌السلطان. 


(پس از تعارفات) اين جانب به وزير امور خارجه انگلستان شرحصی 
نوشته و خواسته‌های اعلیحضرت شاه ایران را داير بر اينكه جلو نوشته‌های 
جمال‌الدین را بايد كرفت بطور مشروح اطلاع دادهام من هم اکنون از جناب 
آقای وزير امور خارجه به موجب تلگراف دستوری دریافت داشته‌ام که به 
جنابعا ی اطلاع بدهم راجع به اینکه دولت انگلستان حاضر است به سفبر ایران 
در لندن دربارہ تعقيب جراید در محاکم رسمى انگلستان نظریات خود را بدهد. 


متن تلگران. عطف به نامه‌های شماره ۸۲و ۸۳ 
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ولى قبلا عرض می‌کنم مطابق سوابق موجوده حتی اگر برای اين کار دلیل 
محكم و قابل قبولی ارائه شود دیوان عالى کشور هرگز اجازه خواهد داد که یک 
قدرت خارجی قدمی بر عليه جراید انگلستان بردارد. دفاع هيئت منصفه و 
افکار و احساسات عمومی در انگلستان چنان قوی است که به ندرت اتفاق 
می‌افتد در این موارد قضات رأی موافق بر له مدعی بدهند. امضاء لاسل»۶ 

«لاسل» يس از ارسال نامه مذکور. در ٩‏ ژوئن نام حرمانه‌ای برای وزير 
امور خارجة انگلیس می‌فرستد: 

«قلهک ۹ ژوئن ۱۸۹۲ نامه محر مانه. شهار ۱۰۶. 

«عالی جنابا با كيال افتخار رونوشت یادداشتی را که با اطاعت از 
دستوری که ضمن تلگراف شماره ۳۶ داده بودید برای امین السلطان به وسيله 
اینجانب نوشته شده تقد می‌دارد. 

من به امین السلطان تذكر دادەام که امپراطوری انگلستان حاضر گرد يده 
است که به سير ایران در لندن درباره مطالی که جمال‌الدین در لندن بر عليه 
دولت انتشار داده است نظریات خود را اعلام بدارد اینک رونوشت شرحی که 
برای امین السلطان نوشته شده به پیوست تقد می‌دارد. «لاسل»۲۱ ۳ 

به دنبال این همه مکاتبان و مذاکرات. از مفاد نام 7 ژوئن سفير انگلیس 
بر می‌آید که وزارت امور خارجذ انگلستان برای جلوگیری از فعالیتهای سيد به 
وجود مدرک نیاز دارد و به همین حاظ «میرزامحمدعلی‌خان» سفبر ایران در 
لندن, مدارکی به وزارت امور خارجة انگلستان ارائه مىدهد, تا دیگر سيد 
ای برعليه تاصارالدین شماه نکندد این امر از نامة سفير آیران ن¿ که به شرح زیر 


«نامة مورخه ۲۲ ژوئن ۱۸۹۲ ميرزا حمدعلی‌ خان سفير ایران به عنوان 
ماركيز اوف ساليسبورى. 


عالى جنابا با كبال افتخار اسنادی را كه ديروز راجع به آن با جنابعالی 
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مذاکرہ شد حضورتان تقدیم داشتم امیدوارم أن عا ی جناب هرجه زودتر ترتیی 
دهند تا بدان وسیله بنده بتوام خاطر ميارك ملوکانه را از حيث اسوده مایم 
۱ با تقدیم احترامات -حمد على" 

در اثر اصرار ناصرالدین‌شاہ برای جلوگبری از نشر مقالات سيد در 
ضياءالخافقين و ايراد سخنرانی در لندن كه به موقعيت شاه لطمه زده بود. سفير 
أيران به ديدار وى رفته و از وی تقاضای کمک مى كند. 

«ادوارد براون» در کتاب خودہ در أين زمینه می نو یسد: 

«در مقالات مربوط به ابران از هيج گونه ناسزا به حكومت و شاه دریغ 
می کرد تا حديكه سفير دولت ایران در لندن به نزدش شتافته و كوشش به تسلى و 
آرامش او نموده كه اگر خوددارى از نوشتن و گفتن از این موضوع ايد حاضر 
است یک مبلغ هنگفتی به او تقدیم دارد. ول سید جواب من داد و گفت نه» 
راضی نخواهم شد مگر اينكه شاه کشته و شکش دریده و جسدش به گور عرضد 
شود. اين گفتار که از او سرزده ما را معتقد می‌سازد که قاتل شاه یکی از پیروان 


سيد بوده است...»۹) 


نگرانی و حساسیت رژیم نأصرالد ین شاه در قبال استمرار مبارزه سید 
جال‌الدین اسد آبادی در لندن, از تشبثات حقيرانه و رذیلانه آن, برای سرکوب 
حرکت و تعطیل نش یه ضياءالخافقين. که نقشی اسامی در افشای رژکم استبدادی 
قجری داشت. كاملاً روشن و آشکار است... اما دولت انگلیس برای حفظ مصالح 
خود. بظاهر برای تعطیل أن نشریه, دنبال «مدرک» مى كرد يد! وی سراجام با 
روشى غير اخلاق به تعطیل نشریه, آقدام نمود. 

آقای صدر وائق می‌نویسد: «... چنین بنظر می رسد که طلوع و افول این 
نشريه در فاصله کمی انجام گرفته باشد, زیرا تا آنجا که اطلاع در دست است. بعد 
از انتشار دو شهاره. دیگر از ثهاره‌های بعدی آن, خبرى در دست ندارجم( ". البته 
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متن نامه سفير ایران در انگلستان که همراه ترجمه نامه‌های سيد جهت اقدام 
لازم به وزير خارجه وقت انگلیس ارسال شده است 


۳۱ ضياء الخافقين 


مقالات اين نشريه درباره اوضاع و احوال ایران بوده است, اگر نگوئيم 
که‌فعالیت‌های شاه و امین السلطان و سفير ايران در لندن, در تعطیل ان مؤۂ 
بودهء بی دخالت هم نبوده است...»(۲. 

در مورد چگونگی به تعطیل کشاندن نشریه توسط دولت انگلیس. «سید 
حسن تق زاده» که خود آشنانی با رنگھای سیاسی داشت, جنين می‌نو بسد: 

«... مشارالیه از ہصرہ يس از جندی اقامت برای پبود حالش که 
علیل‌الزاج شده بود به لندن رفت و در ماه رجب سنۀ ۱۳۰۹ یک روزنامة عربى 
و انگلیسی موسوم به «ضیاء الخافقين» در لندن بنا کرد و در هر شماره از این 
روزنامه وی یک مقاله می‌نوشت در خصوص اوضاع مالک اسلامی. 

مقاله ثمارہ اول راجع به خرابى اوضاع ایران بود و در شمارہ ۲ مورخ عره 
شعبان» صورت مكتوبى را که خود سید خطاب به همه علیای بزرگ ایران, با اسم 
أنها نوشته و آنها را به خلع ہناصرالدین شاه» تحریک كرده بود. نشر كرد. 

دولت انگلیس به وسائل عجيى برای تعطيل اين جريده متوسل شد 
وبالاخره وزارت خارجه انگلیس. به آن مطبعه كه حروفات عربى داشت و أن 
جریده را جاب می‌کرد (در يك قصبه‌ای در حوالی لندن) كفت که اگر روزنامه 
«ضیاءا مغافقین» مداوت کند. دولت انگلیس سفارش‌های خود را که مبلغ کی در 
سال می‌شد. از أن مطبعه قطع خواهد کرد و به چاپخانه دیگر خواهد داد. با این 
نهد بد روزنامه خوایید..»(". 

... البته علاوه بر تعطیل نشمریه. سلطان عغانی هم به درخواست ناصرالدين 
شاه با نبرنگھای دیگری سيد جال‌الدین را از لندن به اسلامبول دعوت نود و 
با یادآوری ضرورت حضور سید در اسلامبول. برای اجاد وحدت بين 
مسلیانان. او را به این «قفس زرین» کشید. .. که به چگونگی أن در مقاله‌ای 
دیگر, همراه اسناد بايد برداخت. 
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.. واینک برای آگاهی نسل معاصر از حتواى مقالات «ضيا الخافقینء که 
غودند. متن كامل شماره‌های پنجگانة أن را که چند سال پیش از تنہا نسخۂ 
موجود در کتابخانه «بريتش موزيوم» لندن کپی‌برداری کردہایمء يكجا منتشر 
می سازیم. 
4 مرو HF‏ 

یادآوری این نکته در پایان مقدمه ضرورى است: 
ناشر محلة «ضيأًا لخافقين» خود سیدهال‌الدین نبود و همه مقالات مندرج در 
ان هم به‌قلم خود سید نیست. بلكه اين نشريه در واقع تريبونى آزاد برای نشر 
جرائد س مانند روزنامه «المقطم» مصر نفل می‌کر دند ومقالاقی را يك ژبان اردو 
در أن منتشر می‌ساختند تا بتوانند گروههای بیشتری را به خواندن آن جذب 
دیگر با امضای مستعار مثلاً: السيد و یا: كهف و قسط _ منتشر شده است. و 
در مجموع با توجه به حتوای مقالات, به‌هنگام مطالعه, بخوبى می توان دریافت که 
وانله ولی التوفیق 
تهران: سیدهادی خسروشاهی 


يادداشتها 


.١‏ «سيدجمالالدين اسدآیادی و بيدارى مشرق زمين» از استاد مرسوم, سیدحمد مميط طباطبایی, جاب 
تهران, ۱۳۷۰, صفحه ۶۳ تا ۶۶ 

اين کتاب پا مقدمه و کوشش اینجانپ بارها در قم و تهران جاب شده است. جاب اول أن در تهران» شامل 
سی مقاله از استاد حيط است که در طول نيم قرن آنها را به‌رشتة تحریر درآورده است و کتاب می‌تواند یکی از 
منابع اصیل در رابطه با سيد باشد... (چاپ‌های قبل, فقط شامل ۱۴ مقاله بود و آخرین چاپ. در واقع 
جامع ترين آنها است و بیاری حق, بزودی با اضافاق, مجدداً منتشر خواهد شد). 
۲ همان مدرک» صفحه ۱۲۸ و .۱۲٩‏ 
۲ روزنامة اعتادالساطنة. صفحه ۲۳۷و ۱۴۷. 
۴ا ۱۶ مجلة «خواندنا» جاب تهران, سال ۲۴ شباره ٩۷‏ صفحۂ ۲۰ و سال ۲۵ شبارة ۵ صفحة ۲۵-۲۳ و 
سال ۲۵ شبار؛ ۶ صفحة 127١‏ ۲۳. 

ترجمۂ اين اسناد و گزارشهای وزارت خارجه انگلیی را مرحوم «عل مشیری» به‌عهده داشته و در 
سالیانی بیش در مجلة «خواندنپا» چاپ و متشر شده است. 

خوشبختانه جموعة کامل و متن اصلى گزارشپا و اسناد وزارت امور خارجۂ انگلیس. هصراه ترجمۂ 
گزیده‌ای از این اسناد. به کوشش ايتجائب اخیراً در ضمن جموعه آثار مربوط به سیدجال‌الدین» از سوی 
نشم «شروق» در تهران منتشر شده است. 

علاقندان به تاريخ معاصعر یران حتماً اين مجموعه را مطالعه تما بند. 
۷ کتاب: «انقلاب ايران», تألیف: ادوارد براون؛ ترجمة فارسى, جاب تهران, صفحة ۲۳. 
۸ نشریه ماهانة «ضیاأألنافقین» برخلاف ظریذ نویسند؛ مطلب فوق, نه بعد از دو شیارة بلکه يس از انتشار 
بنج شماره توسط مقامات انگلیسی تعطیل گردید و خوشبختانه نكارنده ‏ يس از کاوشی مستمر و عليرغم 
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اینکه در هيج یک از کتابخاندھای لندن نسخه‌ای از آن نيافتم ‏ سرانجام هر بنج شمارہ را چند سال پیش در 
کتابخانه «بریتیش موزیوم» بخش مخطوطات!ء بيدا کردم و فتوکپی أنها را تهيه فودم که يارى خدا جزه جموعه 
آثار سید الاعبال الكامله ‏ اخیراً از سوی نشر «شمروق» تهران -مانند دورة کامل نشر به «العروةالوئق» 
جاب پاریس ےمنتشر شده است. 
٩‏ «سیدجال‌الدین حسیی, پایه گذار هفتهای اسلامی», جاب تهران, شركت انتشار ۱۳۴۸ء صفحة ۲۴۳. 
البتد مؤلف در کتاب خود از ترجمدھای آقای مشهری در يجلة ٭خواندنہام استفاده کرده است و ماء همان طور 
که اشاره شد, مجموعة کامل متن اصلى اسناد و ترجه گزيدة آنها را به‌طور مستفل در اختیار علاقندان قرار 
داده‌ام. 
۰ 8سیدجمال‌الد ین اسدآبادی, رهبر نہضت آزادیجنواهی ايران». به‌قلم: سیدحسن تق زاده جاب دوم قم, 
۰ صفحۂ ۲۸۰۲۷ 

اين اثر یکی از قدیی‌ترین مقالات تحقیق درباره سيد است که نخست در مجله « کاوه» جاب آطان, منتضر 
شده و سپس با مقدمه و توضیحاق از اینجانب, به‌طور مستقل در تبریز, از سوی تشر سر وش و سپس قم 
توسط انتشارات شفق به چاپ رسیده است. 

البته امیدواریم که اين رساله تحفیق, همراه دو کتاب تأليق: ثطف الہ اسد آبادی - خواهرزاده سید و 


سفاتال جال اسدایادی - فرزند ميرزا لطف اللہ ۔_ در ضمن مجموعه آثار مربوط به سید, منتشر گردد. 
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ضياء الخافقين 
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... بعد اعتقال السيد جمال‌الدین الاسد آبادی والتطاول عليه ثم نفيه من 
ایران, بدأ نظام ناصرالدين شاه بنشر الأكاذيب والتهم الوقيحة... إلا ان ذلك لم يفل 
فی عضد السيد عن مواصلة التضال, فبعد ان عرف طبيعة نظام الشاه قام بفضح 
النظام الاستبدادي الحاكم فی ايران. حيث اتصل بكبار العلیاء فی «البصرة» وطلب 
منهم مواصلة النضال حتى اسقاط ناصرالدين شاه. 

ومن الطبيعي ان يصل التقریر الكامل عن نشاطات السيد في البصرة الى 
ايران» فاراد ناصرالد ين شاه ان ينتقم منه اذ بعث خطابا الى الباب العالی يقول فيه: 
با ان السيد من رعايا ایران ومن اهالى اسد آباد همدان. لذلك يجب أن يعاد الى 
ایران! 

بعد فترة قصيرة تلق «هدایت باشا» متصرف (محافظ) البصرة برقية من 
الاستانة تتضمی اسئلة عن اصل ونسب ول ولادة السید جال الد ین... . 

فطلبت «هدایت باشاه من «عبدا حمیدالرافعیالطرابلسی» قاضی البصرة 
حينذاك ان بقوم بدون علم السید بالتحقيق في هذا الجال! ولکن يبدوا ان السید کان 
قد انتبه ا یٰ حقيقة الأمر اذ قال له: انی كنت عضواً في الجلس الأعلى للمعارف فى 
اسلامبول في عهد حكومة «صفوت باشا» وقد ثسيت فى سجلات الس بأنى 
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«افغانى»! ... أرسل هدايت باشا تقريرأ : عن التحقيق الى اسلامبول... في هذا الوقت. 
طلب السيد الذي كان قد استراح من الشعب والشقة اللذان لاقاهما في مقام 
عبدالعظيم ومعاناة السفر فی طريق طهران قم ثم بغداد_البصيرة. طلب من 
«المتصرف» الأذن بالسفر الى شبهالجزيرة العربیقء لكنه اذ لم يفلح في استحصال 
الأذنء استشف الخطر ا حعدق وطلب الأذن بالسفر الى اوربا حيث تمت الموافقة عٗ 
طلبة هذه ا مرۃء فلم يتأخر السيد في الخروج من البصعرة متجهاً نحو اروبا... لکن لم 
عض وقت طويل اذ وصلت الأوامر برقياً من اسلامبول الى المتصرف وكانت 
تقضي بنع السید من الرحیل واعادته الى بغداد الا اه ن السيد كان حیغا فی الباخرة 
آمتا وبعیداً عن متناول ایدی السلطات العئانية! وکانت تلك بداية النضال بلا 
هوادة ضد النضام الاستبدادی لشاه ایران... 

... ذهب السید مباشرة الى لندن وما ان وصلها حتی قام بكتابة المقالات 
والقاء الحاضرات واصدار النشورات ضد ناصرالدین شاه حيث وجه خطاباً الى 
الملكة فیکتوریا حذرها فيه من مغبة التحيز لصا سياسة ناصرالدين شاه 
الإستبدادية. ويبدوان السيد التق لدئ وصوله لندن سفير ايران النُحى فى بریطانیا 
ومساعدة فى اصدار صحيفة «قانون» (بالفارسية) بصورة منتظمة. ‏ " 

وقد وردت في صحيفة قانون سقالات كانت صياغتها الفارسية ل 
«ملكم خأن» الا ان معانها وافكارها كانت جميعاً ینت فكر السيد جال‌الدین. کا 
كان السيد يطبع خطاباته بالعربية في لندن ويرسلها ا یٰ علاء العتبات المقدسة 
مستخدما توقيع سيد سيد حسينى او الرمز. وكانت تلك الخطابات ذاتها تدرج 
ایضاً في محلة ضياء الخافقين (بالعربية) التي كانت تصدر هناك بفضل جهوده الحثيثة. 
كن السيد فی فترة قصيرة من تعكير ا جو بين بلاط ناصرالدين شاه واحوزات 
العلمية في سامراء وكربلاء والنجف الأشرف. 

اما قضیة التنباك. فقد انتہت, بعد فترة من الصراع. لصالح السيد جمال‌الدین 
ووفق ما اراد. اذ ان فتوی المرحوم ا مبرزا الشيرازي التي كانت بلا شك حصيلة 


و ضياء الخافقين 
الديباجات السياسية للسید. هزمت «الشاه» و «امین‌السلطان» " فى مواجهة علماء 
الدين في العتبات القدسة وطهران كبا اثبتت هذه التجربة الفريدة مدی النفوذ 
المعنوي الذي بت بتمتع به العلماء وتأئير تدخلهم الباشر في شؤون البلاد. اثارت هذه 
النقطة أهتام السيد بالعلماء في نضاله ضد ناصرالدین شاه» اذ اصابت الخطابات التي 
كتبها السيد للعلياء والق لايزال سواد بعض منها موجوداً في الوقت الراهن - 
ادف الذی توخاه, فعبد ان ذكر الادلة الدامغة حث السيد العلا الكبار الا 
النبوض با يليه واجب حفظ الدين بقارعة الظلم والخيانة والاجحاف والاسراف. 

استمر هذا الوضع حتی بداية الثورة الدستورية. وکان الذين یرفعون لواء 
مناهضة الجهاز الاستبدادی القاجاری من علماء الدين والفثات الأخرئ قد وقعوا 
تحت تأثير النشاط الاعلامی للسید بصورة مباشرة او غير مباشرة. اما الاجانب 
الذين اصبحوا شركاء الشاه ورئيس الوزارء فی ہزیتہم في هذا الصراع السیاسی 
والإقتصادي حيث فقدوا عميلهم امينالسلطان بسبب عدم ودعمهم له اثناء الخطرء 
فقد شنوا حملة دعائية شرسه ضد السيد حيث بذکر الرحوم الميرزا 
ابوالقاسم الطباطبائي: ان رجلا غریباً طويل القامة, ابيض الوجه. اشقر الشعر 
ودرويش المظهر قدِم في تلك الأيام من اهند الى العراق في لباس السوّاح وحضر في 
مجالس العلماء وطلاب العلوم الدينية في العتباب المقدسة حيث قام بسرد القصص 
عن علاقته بالسيد ورحلاتها عبر البحار ناعتاً اياه بانه بلا دين وشارب ر ولا 
اباي في القضايا الدينية! هذه الحملة الدعائية المغرضة ضد السيد جمالالدين فی 
الحوزات العلمية فى سامراء والشہادات الى ادلی بها نفر من وعاظ السلاطين 
الذین اخرجوا السيد من اعتصامه في مقام عبدالعظيم ومزقوا تیاب أو جردوه منها 
كان ها اثرها النسی فی القوية بکفران السيد... 

حين غادر السيد جمال الد ين «البصرة» با تجاه لندن, ذ كر ف اول مقال له ف 
بحلة القرن التاسع عشرء انه قد وصل توا من «ایران» وانه على علم باوضاع ایران 


٣‏ لقب رئيس الو ژراء ائان العهد القاجاري فی أيرات. 
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اكثر من أي شخص آخرہ کا اوضح للانجلیز بالدلیل والبرهان بانهم اخطأوا في 
معرفة اوضاع ایران عن طريق بعثاتهم السياسية والقنصلية. وقد اثار السید 
جما لالدين بتعرضه الاعلامى انتباه الانجليز الى ان المتأجرين بالسياسة واصحاب 
المصالح الخاصة في بريطانيا يحولون دون وصول حقيقة الاوضاع في ايران الى 
الناس الخيرين المحبين للاسانية. ویذکر «فرصت» عن لسان جراهام: : بان 
الحاضرين اجهشوا باليكاء لدی يك استاعهم نطاب السيد وحد بثه الشجی «الذي 
ارسل سفير ایران تقریرا بحملاً عنه الى طهران». ان ن السيد في معظم مقالاته في هذه 
الفترة لم يستهدف سوى تحطیم نامەرالدین شاه وامین‌السلطان حيث لم بتطرق ف 
مقالاته وخطاباته الى تلك الأفكار السامية حول اتحاد المسلمين والموضوعات 
الاجتاعية الفلسفية القيّمة. ومن جهتهاء فرضت الحكومة الايرانية آنذاك رقاية 
صارمة للحوٌ ول د دون وصول مقالات السيد و «ملکم‌خان» الى ایران حيث كانت 
تتلق -بصورة منتظمة - تقریراً سیاسیاً عن نشاطاتھما السياسية من بعثاتهاء وكانت 
الحكومة الاإيرانية ترغم الصحف الفارسية الصادرة فی طهران واسلامبول بالرد على 
شباب ملكم والسيد. وقد نشرت صحيفة اخقر (النجم) في اسلامبول فی ۱۳۰٩‏ ه. 
ش ملحقاً تفصیلیا فى مهاجمة السيد وملکم‌خان مليئاً بالشتاتم والتهم الاب 
مابرحت بعد سنتین ان انضوت كلية تحت النفوذ الفکری للسيد وانصاره...( 

ويذكر الاستاذ حيط الطباطبانی في فصل من كتابه: ان احد علماء اصفهان 
كان مرافقا للمرحوم مؤيد الإسلام في كلكته وينقل عنه انه شاهد السيد جمال الدين 
اثناء نفيه من ايران الى العراق آخر مرة في احد مواني الخليج الفارسي راكباً 
الباخرة وتحدث اليه حيث شجعه السيد على تاسیس صحيفة فی ا ند لخدمة ا حریة 
عن طريق الكتابة. كيا وعده بانه سيذهب الى لندن للكتابة في احدئ الصحف. 

وعندما اعتصم السيد في مقام عبدالعظيم كان رفاقه يوزعون المنشورات 
السريّة التي كانت تأخذ على امین‌الساطان ا مرائم التي كان يقترفها بحق الشعب الى 
ان حدثت قضية التنابك بعد نف السيد فكانت تلك المنشورات تشكل مصدر قلق 


1 ضياء الخافقين 
وأرق للسلطات الايرانية. 

وحینا اعتقل عدد من انصار السید في طهران ومن بینهم الميرزا رضا 
الکرمانی دلال السوق واحد مريدي السيد جمالالدين مع الحاج سیّام مضيّف 
السيد فى اصفهان وعدد آخر من رفاق السيد مع المرحوم الميرزا یوسف‌خان 
التبريزي (مستشارالدولة) صاحب رسالة يك كلمة (كلمة واحدة) بدت اهسية 
اصدار الصحف والمقالات السياسية لأولى الامر فى حكومة ناصرالدین شاه 
اللاستيدادية. 

ولم يتمكن السيد بعد تفيه من المكوث طویلا في بغداد فغادرها الل البصرة 
حيث كان يذهب الى سامراء بمساعدة السيد على اكبر فال السبري المنتسب من 
قبل الميرزا الشبرازی والذي كان قوام الملك قد نفاه الى شيراز. هناك قام السيد 
با لقهید لاستصدار فتوی تحریم الدخانیات. وما ان تمکن, بدعم مادی من هدايت 
باشا الطرابلسی ومساعدة بعض الشیوخ العرب في البصيرة الدعو «طالب نقيب», 
من الوصول الى لندن حتی التق بملكم الذي كان قد أشس حديثا صحيفة قانون 
المناوئة لأمينالسلطان. كان ملكم يستفيد من معلومات وارشادات السيدت من 
فضح النظام الاستبدادي الظام الجاتم على صدر ایران: بینا کان السيد برض 
رجال الدين والسياسة الشيعة فی العراق وايران ضد امین‌السنطان وذلك باصدار 
بحلة «ضیاء الخافقين» بالعربية والقاء المحاضرات ونشر القالات في الصحف 
البريطانية. فى هذا الوقت بالذات كانت قضية ایران تستأثر باهتام الصحف 
الأجنبية خاصة في بريطانيا. وتزامناً مع ذلك شرت مقالة السيد جمالالدين 
العر و فة في صحيفة القرن التاسع عشر الور بطانية حيث 2 شرح فیا باسہاب اوضاع 
ایران الداخلیة محرضاً الرأى العام ضد اجهزة الحكم فی ایران. 

وبينا كان «دروموند ولف سفير بریطانیا في طهران الذي وضع 
امین‌السلطان في دائرة الصا البريطانية سبعداً اباه عن التبعية لجهاز الدولة 
القيصرية غير راض أبداً عن حضور السید في لندن واستخدامه للصحف وا جامع 


القد مه ¥ 


الحرة لمناوئة حکومة ایران, كان نشر النطابات العربية الموجهة الى علاء الشےعة 
الكبار المقيمين فى العراق وایران وانتقادها لتصرفات الشاه ووزيره قد اثار حفظية 
امي نالسلطان فاخذ پالتحر ك...'؟' 
ردود الفعل تجاه صدور ضياء الخافقين 

الحقيقة ان السيد بعد أن خرج من العراق واقام في لندن, بادر بالقاء 
أنحاضرات في لندن والتق ببعض رؤساء تحرير الصحف البريطانية, ثم اشترك فى 
جلة «ضياء الخافقين» التی كانت تصدر فى نسختين باللغتين الا مليزية والعربية 
وتنشر مقال واحد على الاقل حول مفاسد الحكم وخراب اوضاع ایران بتوقيع 
«السيد» او «السيد ا حسینی وقد صدر أول عدد من هذه الحلة ف شباط ۱۸۹۲ - 
قبل مائة عام حيث نشر السيد الخطاب كان قد ارسله من البصرة الى ال رزا 
الشيرازي في العدد الثاني بيغا ادرج الرسالة الشانیة فی العدد الشالث. كانت 
خطابات السيد الى «الميرزا الشيرازي» والعلیاء المعروفين الآخرين: الي اخذت 
طريقها الى النشر؛ تطبع بصورة خطابات مستقلة وترسل الى شخضيات طهران 
ورموز سائر المدن الايرانية وبعض الدول. 

بعيد نشر رسالة الميرزا الشيرازي. بعث سفير بريطانيا فی طهران التقرير 
التالي الى وزير الشژون الخارجية البریطانی. 

الرسالة رقم ١8‏ بتاريخ ۱۹ کانون التانی ۱۸۹۲ 

من «فرانك راسل» سفير بريطانيا في طهران الى «الماركيز اف ساليسبوري» 
وزير الشؤون الخارجية البريطانى. 

معالى الوزیر ۱ 

يسعدني ان ارفق لكم طيأ الطاب العجيب جذا الرسل الى الحاج الميرزا 
حسن الشيرازي رئيس وعثل الطائفة الشيعية في سامراء وقام حسنعل خان نواب 
بترجمته الى الانجليزية. 

يبدو ان هذا ا نطاب قد كتب في الشہر المنصرم بعد تفي جمال الدین من ایران 
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وقد وصلت فی الآونة الأخيرة نسخ منه من لندن حيث يقم الشيخ الآن ا 
طهران وتم توزيعها على بعض الأشخاص. 

وقد نواه ره أمينالسلطان في عدة مناسبات بالاجراءات والنشاطات التي يقوم 
ہہا ما لالدين واشار مراراً الى موضوع الحركات السياسية الأخيرة في ايران: اذ 

بعتقد الوم اليه ان هذه الإستفزازات تتم بمساعدة واموال روسيا واغلب الظن ان 

لبرقية التي ارسلها الحاج الميرزا حسن الشيرازي الى الشاه والتی طلب فيها من 

الشاه انقاذ البلاد من هيمئة اللأجانب كانت نتيجة تحریض جمالالدين الذي اثار في 
خطابه العواطف الدينية للمجتهد المذكور. 

ان امن السلطان يقول: مع ان نفي جمالالدين من ايران كان بسبیب عدائه 
لبريطانياء لا ادري كيف يُسمح له بالإقامة فيها والعيش هناك بطمأئینة لكي يواصل 
هجاته المناوثه لابران. 

وقد شرحت لامین‌السلطان انه يكاد یکون من غير الممكن ان تقوم حکومة 
بريطانيا باتخاذ اجراء ماضد شخص یقیم فا الا وجب القانون. ويجب ان اقول 
اني لم افلح في اقناعه لانه يعتقد لو كانت الحكومة البريطانيا قتلك نوابا حسنة 
وطيية تجاه ايران يمكنها طبعا ان تتخذ اجراءات منم اعداء ايران من اتخاذ لندن 
قأعدة للهجوم ضد الحكومة الابرانية. 

وقد وعدت امي نالسلطان بتقد م خطاب جمالالدين الموجّه للمجتهد 
العروف الى سعادتکم. اوه ن النص الأصلى للخطاب بالعربیة وقد ترجم الى الفارسية 

ثم الى الأنجليزبة. 

قرات ف احدی الصحف نبأ استقبال جال الدین في النادی الوطنی الليبرالى 
في لندن حیث التي المومأ اليه حاضرة تحت عنوان «الازمة الراهنة فی ایرانہ, بيد ان 
السيد في محاضرتہ استخدم عقله اذ لم يمس بريطانيا وسياستها الخارجية بسوء فی 
حین أنه مل بشده في خطابه اموجه للحاج الميرزا حسن الشبرازی, على السياسة 
البر یطائیة, 


أ لد مد 1۹ 


طبعا أني على یقین انکم على علم بالشيخ جمال‌الدین وذلك امخطاب عندما 
كان لي شرف القثيل الرسمي لحكومة بريطانيا في القاهرة خلال السامین ۱۸۷۸ و 
۹ ہعثت الى معالیکم شرحا حول السید مبيناً انه قد یتل اموالا من روسياً 
لیقوم بنشاطات مناوئه لبريطانياء كما ان السيد کندی قدم تقریراء عا يقوم به 
السید. الى معاليكم في الخطاب رقم ۱۱ بتاريخ ۲۰ كانون الثاني ۱۸۹۱ شارحاً 


تفاصیل نفيه الى خارج ایران. 
تقبلوا فائق الاحترام _فرانك راسل( 
رسالة السید تثار حنق الشاه 


م یغزعج الشاه كثيراً من امطاب الذي وجهه السيد للميرزا الشبرازی 
والتي كان هاجم فما شخص ناصرالدين شاه ووصلت ترجمته الى الشاه عن طريق 
اعفادالسلطنق ولكن خطاب السيد الموجّه الى علماء ايران اثار حنقه بشده. 

عندما قرأ الشاه الخطاب عاتب الحكومة البريطائية وحملها القصور في الأمر 
طالباً من سفيره في لندن وسفير بريطانيا في طهران وضع حد لنشاطات السيد 
ومعاقبته اذ بعث بيخطابين الى امينالسلطان, ترجمتهما كالآتى: 

«حطبرة أمينالساطان اننا ابلغنا مراراً احتجاجنا كتباً وشفاهاً سواء 
بواسطة سفيرنا في لندن او سفير بريطانيا فى طهران ضد الأباطيل والمقالات 
الغرضة لميرزا ملكم وطلبنا طرد المومأ اليه من لندن ومن كانة البلدان التابعة 
لامبراطورية الب بطانية. او ان يأخذوا منه التزاماً بالكف عن هذه التصرفات 
الاستفزازية وامتهان عرش السلطان ولکن لم نصل الى ایة نتيجة, ثم قنا بن الشيخ 
جمالالدين وهو واحد من اسوء الخلق على وجه البسيطة وكان يقوم بالاخلال 
وتعكير الاجواء, حيث ذهب الى لندن والتحق بملكمَ خان وبدأ استفزازاته بواسطة 
اصدار صحيفة بالعربية وورٌّع اعداداً منه في القفقاز وايران. 

وها قد ارسل أخيراً نسخاً من العدد الأخير الذي صدر بالعربیة ليورّع بين 
الناس في ایران واليكم نسخة منه لمتابعة الأمر. انه هذه المرة بدأ بالاستفزازات 


7 ضياء الخنافقين 
السافرة مشجعاً وداعياً العلماۃ والناس فی ایران للقیام بالشغب والاخلال حت انه 
هاحمنا نحن شخصياً. 

وهكذا كشف عن نفسه کجانی وطبقاً لقانون ای بلد فان شخصا کهذا یسیع 
الى العرش مباشرة ویخون السلطان علنا حکوم بالاعدام وجزاءه الموت الزژام او 
على الأقل يجب ان حکم عليه بالسجن المؤبد فی احدی المناطق النائية. يجب ان 
تطلبوا من سفير بر يطانيا الحضور وتبلّغوه رمیا بآراءنا وان تعطوه کتابنا هذا ليقرأه 
وتسلموه نسخة منه بالاضافة الى الترجمة العريية لرسالة مال الدين ليبعتها جميعاً 
ال وزراء بريطانيا بل يرسلها ای نواب البرلمان ایضاء فاذا ظهر هم ان الحق معنا 
علیہم ان جوا عليه بالسجن المؤبد والا كيف يمكننا ان نصدق أن الحكومة 
بريطانيا تدافع عن عرشنا ووجود شخصنا في حين ان شخصاً مفسدا واحمقا كهذا 
يمرم ویسرح فی بريطانيا ويقوم بنشر امور کهذه»*. 

ارسل سفير بريطانيا خطاب الشاه (التی ارسلت بتاریغ ۲۸ ابریل ۱۸۹۲ الى 
سفارة بريطانيا) مرفق بخطاب سرّی الى وزير الشؤون الخارجية البريطانى. 

«ا نطاب السري رقم ۸۲بتارخ ١١‏ مایو ۱۸۹۲ 

من السير لاسل سفير بریطائیا فی طهران الى الماركيز اف ساليسبوري 
اشارة الى كتابكم رقم ۱۶ المؤرخ ۱٩‏ كانون الثاني نرسل لكم طیاً نسخة من 
خطاب شاه ايران الموجّه الى امينالسلطان, هذا ونعلمكم بأن السيد جمالالدين 
ارسل خطاباً ال علماء ايران حمل فيه بشده على الشاہ. كا نرسل لكم ترجمة 
خطاب جمالالدین الذي أثار حنق واحتجاج الشاه اذ ان الشاه يعتقد ان كاتب هذا 
ال خطاب يستحق الموت او السجن المؤيد كحد ادلى. 

انی اخبرت امين السلطان بارسال هذه الخطابات الى معاليكم لتطلعون عليها 
ولكن فی نفس الوقت نوهت بانه سيكون من المستحيل لحكومة الامبراضورية 
البريطانية ان تتخذ أي اجراء ضد شخص بقے في لندن الا بموجب القانون. 

مع احتراماق -السير -ف -لاسل 


الندمه 6۱ 


حیغا وصلت نسخ من خطاب السید ا موجہ الى «بمض علیاء ایران» بواسطة 
اسد انصاره الى سفارة ایران في روسیا, توسل «ميرزا محمودخان علاء الملك» 
سفير ایران فی روسیا الى «مورير» سفير بریطانیا لعله بقف بوجه اجراءات السید 
حیث ارسل السفیر البريطاني کتاباً سرياً حمل رقم ۸۷ بتاریخ ۲۷ ابریل ۱۸۹۲ من 
«سان بطر زبورغ» الى وزير الشژون الخارجية البر یطانی. وکان مضمون هذا 
الکتاب مشابهاً تقریبا نطاب «سرلاسل» الذکور اعلاه مع اختلاف طفیف. 

بعد كتابة الخطاب الأول الى أمينالسلطا: ن قام الشاه فی نفس اليوم بكتابة 
خطاب آخر وذلك من شدة غيظه واستياءه: 

ان ماكتبه هذا اللعين الشيخ جمال الدین ما هو في الحقيقة _من الألف الى الياء 
- سوى شتم واستفزاز واخلال ضد العرش, بهذا الدليل الواضح اذالم يزجوا 
بشخص كهذا في السجن على الأقل فأنى صداقه يكن ان تدععها بريطانيا تجاهناء 
كيف يمكنني أن : أصدق مایبدونه من صداقه ينبغي علیکم أن تطلبوا اليوم من سفير 
بريطانيا ان یأتی لقاءکم. واقراءوا له هذا المكتوب وسلموه نسخة منه مع الخطاب 
المكتوب بالعربیقہ فبهذا الدلیل الدامغ الذي يرونه امامهم حيث امتهن جمال‌الدین 
عرش السلطان يجب أن يحكنوا عليه بالسجن المؤبد بدون تأخهر وبعكسه يجب ان 
ٹیاس كليةٌ من صداقة بريطانياً؟". 

ارسل امينالسلطان هذا المكتوب مرفقاً بكتابه التالي مع خطاب السيد 
اموجه الى العلماء المعروفين -الی «حستعلى خان‌نواب»: 

«ها قد جاء بو م الخميس ومع ان الظهر انقضی مم يصل بعد ای خبر لا ادري 
ما العمل انی حقا اصبت بالذهول, جلالة الشاه كتب مككتوباً وارسله لى مرفقاً 
بمخطاب جمال الدين الأخير ا موجہ الى اعلیاء, لقد ارسلت لكم مكتوب الشاء 
الخطاب المذكور لكي تترجموتهما للسید السفير ومتئ ما اراد السفير ارسال خطاب 
السيد جال‌الدین ونسخة من المكتوب ال لندن لا مانم في ذلك لا ادري كيف يفكر 
السفیر حول هذا الموضوع طبعا سيد جمالالدين لم اجمني انا شخصياً ولكن جميع 


۲ ضياء المنافقين 
ماورد فى خطابه الأخير مناوی لجلالة الشاه. 

۸» امین‌السلطان‎ ١ 

قام سفير بريطانياء بعد وصول خطاب امينالسلطان ومكتوب الشاه. مرة 
اخری بارسال خطاب سرى آخر في نفس اليوم الشؤون الخارجیة البر یطانی: 

«الخطاب السري للسير راسل برقم ۸۳ بتاریخ ۱۱ مايو ۱۸۹۲ الى الماركيز 
اوف ساليسبوري وزير الشوؤون ا خارجة في بريطانيا. 

سعادة الوزير 

الحاقاً خطابی السابق الزرخ في نفس هذا الیوم ابعث اليكم بكل اعتزاز 
المذكرة التي كتبها امین‌السلطان الى حسنعلی مرفقة بمكتوب آخر من الشاء حول 
جمال الدین, طبعاً لاغرو في ان الشاه قد استشاط غضباً من الإتهامات التى نسبها 
اليه السيد جمال الدين وانه يخشئ النتائج الوخيمة التي ستحدثها خطابات السيد في 
إيران. ان جل حنق الشاه هي ان السيد جمال‌الدین كشف حقائق حول الأوضاع 
الراهنة في دولة ايران لا تبق ادن شك الا ان قدراً ما قاله السيد يبدو مبالغاً فيه. 

التوقيع السبر لاسل»”") 

عندما لم يحصل ناصرالدین شاه من خطاباته الى امينالسلطان على ادنی 
نتیحة ازداد غضباً فارسل له من جد يد الخطاب التالي: 

«حضيرة امين السلطان انه لمن دواعي العجب ان سغبر بريطانيا لم يقدم جواباً 
بعد. اذا كان قد بعث الیکم بشیء ما اعلمونی بذلك واذالم یفعل سلموه هذا المكتوب 
وطالبوه بالجواب. 

لاشك في ان هذا الشخص الشرير والمزوّر يجب ان یعاقب وجب القانون اذ 
ما معنی ان يجلس في لندن وان ینشر هذه الأباطيل علنا ضدنا وضد العرش في كافة 
احاء العالم کا برض الناس ف المجلة التي يصدرها على الاخلال والشغب. اننا لا 
يمكن ان نقبل ابدا ان تكون حكومة بريطانيا صديقة لنا او مدافعۃً عن عرشنا مع 
انهم لایریدون ان یفعلوا شيئاً یسمحون هذا الشخص بأن یکتب كل هذه الأباطیل 


العد مد 0۳ 


ثم یزعمون أن بريطانيا بلڈ حر 

بعث امین‌السلطان خطاباً الى حستعلي خان نواب معقباً عل مكتوب الشاہ: 

«بعد العنوان -ارجو أن تكونوا بصحة ججيدة. استسلمت في مدينة قم 
مذكرتكم حول ا مواضیع ا مدرجة فی النطاب رقم ۹۹ للاسل, حول القضايا المتعلقة 
بالجمارك اصدرت الأوامر اللازمة الى السيد امین الملك وهو سیسوی الأمور کا 
استلمت خطاب وجواب سعادة السید السفير حول جمالالدين الا ان صاحب 
الجلالة. بانتظار وصول جواب من جانب حکومة بريطانيا والأفضل ان تعدّوا 

تبعثوا جواباً بأى طريقة ممكنة لكى یتسنی لى تقديه اليه. 

انی اعتقد ان الجواب يمكن أن يكون بهذا المضمون وعلى النحو التالي: 

«أن السلطات الم بطانية ستتخذ ما بوسعها من اجراءات نی هذا المجال». 
ومع أن ما يقوله الأنجليز يبدو صحيحاً الا اننا يجب ان لا نیب امل هذا الرجل - 
ناصرالدین شاه ۔بہذہ الطريقة, السبيل الأمثل هو ان يكون عل امل مساعدة 
الأجليز وسوف احاول فتح حساب لمطالبات شركة الشنباك برصيد الشركة 
وتحصيل اموال الریجی على النحور المنشود... 
۱ أمين السلطا» (۱) 

بادر سفیر بريطائيا بارسال خطاب امينالسلطان مرفقاً با لخطاب التال ال 
وزير الشؤون الخارجیة البریطانی: 

«الخطاب رقم ۹۹ بتارخ الأول من حزیران ۱۸۹۲ من السير لاسل الى 
وزير الشؤون الخارجية البريطاني. 

بشرفنی ان ¿ ارسل لكم طیأً ترجمة للخطاب ا حخاص لأمينالسلطان ن¿ الموجه 
الى حسنعلىی خاننواب. 

معالي الوزير الجزء الأول من هذا الخطاب حول شكاوي حكومة ايران من 
مأموري الجرارك واعتقد انه لاتوجد ضرورة لكي اثقل على معاليكم فی هذا الجال 
فقط اعلمكم بالموضع الذي طلبت من نواب ان ینقله الى امینالسلطان. حضرة 


هو ضياء النافقين 
امین‌السلطان یقول أن الشاه بحاول من جدید استحصال جواپ من الحكومة 
البريطانية حول شکواه من چال‌الدین انهم مازالوا یأملون عسی أن تقدم شركة 
التبغ والتنياك مساعدات لحكومة الایرائیة كيا صرح امينالسلطان ف آخر خطابه 
ان الشاه اہدی امتعاضه الشديد من الحاكم الجديد لشيراز بسیب اعتقال وتويخ 
قوام الملك بدون اذن صاحب الجلالة. سأحاول فی الخطاب القادم ارسال تقريراً 
شامل حول الوضوع. 

طلیت من حسنعلی خان‌نواب ان یشکر نيابة عنی امین‌السلطان على 
العلومات التي وضعها تحت تصرفنا وان یقول له نی اخبرت معالیکم موضوع 
جمال الدین ولکنی يجب ان انوہ ان ا حکومة الامبراطوریة بنبغي أن لا تسلك سبلا 
آخر في تحال حفظ وصيانة اموال وممتلكات شركة التنباك سوئ الرجوع الى 


السلطات القضائية. 
التوقيع لاسل»*" 
ارسل وزير الشؤون الخارجية البریطانی, بناءاً على الخطابین رقم ۸۲و ۳۸ 
لسفیرہ في طهران, البرقية التالية: 


«اشارة الى الخطابين رقم ۸۲و ۸۳ علیکم الاتصال بامينالسلطان مع الأخذ 
بعين الاعتبار مفاد البرقية 44 التي ارسلتها في سبتمبر اماضي,۳) 

ارسل سفير بريطانياء بعد وصول البرقية اعلاه, هذا الخطاب الى 
امب نالسلطان: 

(بعد التحيات) لقد کتب شرحاً هب لوزير الشؤ ون الخارجية البريطاني 
وابلغته تفصيليا مطالب صاحب الجلالة شاه ایران القاضية بمنع مقالات جما ل الدين 
من الصدور وقد تلقیت الان من وزير الشوون الخارجية مرا برقيا ياحاطتكم علماً 
بان الحکومة البر بطانية مستعدة لتقد آراء‌ها حول مقاضاة الصحف ف احاکم 
الرسمية البريطانية الى سفيز ایران في لندن. ۱ 

لکنی اود ان اعلمكم بانه طبقاً للسوابق الموجودة حتى اذا قُدّمت ادلة دامغة 


المقذمه ۵0 


ومقبولة فإن حکلة النقض والابرام لن تسمح أبداً ان تقوم احدی القوی الأجنبية 
يخطوة ضد الصحف البريطانية. ان دفاع هيئة امحلفین والرأى العام والمشاعر العامة 
قّی لدرجة انه نادرأ ما يبدي القضاء رأيهم لصا المّعي. 
التوقیع لاسل»* 
بعد أن بعث الخطاب ا مذکورہ ارسل «لاسل في ٩‏ حزیران الخطاب السري 
التلمي الى وزير الشؤون الخارجية البریطانی: 
«قلهك ٩‏ حزيران ۱۸۹۲ الخطاب السري رقم ۱۰۶ 
«معالى الوزير يشرفني اذ ارسل لكم نسخة من المذكرة التي قت بكتابتها 
لامينالسلطان وذلك امالا لامركم الذي كنتم قد اصدرقوه في البرقية رقم £ 
انی نواهت لامي نالسلطان بان امبراطور ية بريطانية أعربت عن استعدادها 
لابداء رأمها لسفبر ایران في لندن حول المواضيع المناوئة للحكومة الي قام 
جمالالدين بنشرها في لندن . اقدم لكم طياً نسخة من الطاب الموجه از ' 
امین‌الساطان. 
لاس »۵ 
اثر کل هذه الکاتبات والباحغات. يظهر من فحویٰ خطاب ١‏ حرزیران 
للسفبر البريطانى أن وزارة الشوون الخارجية في بریطانیا كانت بجاجة الى مستند 
لنم نشاطات السید. لذلك قدم «الميرزا محمد على خان» سغير ايران في لسدن 
مستندات الى وزارة الشؤون الخارجية في بریطانیاء لكي يكف السيد عن القسيام 
بنشاطات مناوئه لناصرالدين شاه. ویظھر هذا الأمر جلا في الخطاب التالي لسفير 
ایران: 
«ا خطاب المؤرخ ۲ حزیران ن ۱۸۹۲ من الميرّزا محمد على خان سفير يران 
الى الماركيز اوف ساليسبوري. 
معالی آلوزیر يشرفني أن أبعت الیکم بالوثائق التي بحثنا بشألها بالامس 
ارجو من معاليكم أن تتخذوا الترتيبات اللازمة باقصى سرعة لكي اقکن من 


91 ۱ ضياء ال خافقین 
أراحة بال صاحب الجلالة من جميع ا جھات. 

مع فائق الاحترام محمد على »°2 

على اثر اصرار ناصرالدين شاه على منع نشر مقالات السيد فى ضياء 
الخافقين والقاء احاضرات في لندن الى كانت وجهت ضربة لمكانة الشاه, سارع 
سفعر ایران الى لقاءه طالبا منه المساعدة. 

بتحدات «أدوارد براون» فی كتابه عن هذا الموضوع فيقول: 

«کان السید فی مقالاته حول ایران لایتوانی عن سب الشاه وحکومته الى 
المد الذي سارع فيه سفير حکومة الايرانية في لندن الى لقاءه حاولا دته 
عارضاً عليه مبلغا كبيراً من ا مال إن هو كف عن الكتابة واحصاضرة حول هذا 
الوضوع. لکن السيد اجاب بالنني وقال لا لن ارضى الا اذا قتل الشاه وبقرت بطنه 
ودفنت جنته فى القبر. هذا الکلام الذي ادلی به يجعلنا نعتقد ان قاتل الشاه كان من 
اتباع السيد...» !7" 

ان قلق وحساسية نظام ناصرالدين شاه اذاء استمرار نضال السيد 
جمالالدین الأسدآبادی ف لندن بہدو وأضحا جلياً من خلال التشيثات الحقيرة 
والدنيئة لقمع الحركة وتوقيف محلة ضياء ا خافقین التي كان ها دور رئيسي في فضح 
النظام الاستبدادي القاجاري... اما الحکومة البريطانية كانت تبحث في الظاهر عن 
«مستند»! حفظاً لمصالحها واخيراً قامت بتوقيف العلة بطريقة غير اخلاقية. بقول 
السید صدر وائق: «... يبدو ان طلوع وغروب هذه امحلة قد؟ ثم في مدی قصیں 
فحسب العلومات التوفره لدنیاء بعد صدور عددین ليس لدینا علم بالاعداد 
التالية الأخرئ'“. وطبعاً كانت مقالات هذه الصحيفة حول اوضاع وقضایا 
ایران» واذا 1 نقل بان نشاطات الشاه وامينالسلطان وسفير ايران ف لندن كانت 
ذات تأثير فى اغلاقها فاتها كانت ذات دخل في ذلك...09. 

حول كيفية أغلاق الصحيفة بواسطة الحكومة البريطانية. يتحدث «السيد 
حسن تق زاده» الذي كان على علم بالالاغیب السياسية فیقول: 


المقدمه 0¥ 


0 . سافر الوا اليه, بعد فترة قضاها في البصعرة, الى لندن لملاج من الوعكه 
التي المت به وف شہر رجب عام ۹ء ۰ اسس صحيفة بالعريية والأنجليزية تدعی 
«ضیاء الخافقين» فى لندن وکان یکتب في كل عدد منها مقالة حول اوضاع البلدان 
الا سلامية. 

كانت مقالة العدد الأول حول خراب الاوضاع فی ايران وق العذ د الشانی 
المؤرخ غرة شعبان, نشر نسخة من النطاب الذي بعث به الى جميع علماء ایسران 
الكبار وحرضهم فيه على تنحية «ناصرالد ين شاه». 

استخدمت الحكومة البریطائیة طرق عجيبة لاغلاق هذه الصحيفة واخيراً 
ابلغت وزارة الخارجية البريطانية المطبعة التي كانت تلك الحروف العربية وتطبع 
الصحيفة (فی احدی القصبات في ضواحى لندن) انه اذا استمرت الصحيفة في 
الصدور فأن الحكومة البريطانية ستوقف تعاملها مع المطبعة وستعامل مع سطبعة 
اخری ما سيلحق اضراراً فادحة ہا. بهذا التهديد احتجبت الصحيفة عن 
الصدور...۷(". 

طبعاً بالاضافة الى اغلاق الصحفة., فان السلطا.: ن العائی استجابة اطلب 
ناصرالدين شاه وبالاعيب اخرئ دعیٰ السيد جال‌الدین من لندن ۾ الى اسلامبول 
حيث نوه بضرورة حضور السيد الى اسلامبول لأيجاد الوحدة بين المسلمين 
مستد رجا ااه الى هذا «القفص الذهی»... حيث سنتناول كيفية ذلك ف فى مقال‌خاص 

مع الوثائق الخاصة. 

ومن الضروری أن نشير الا الناشر للمجله. لم يكن السيد جمالالدين 
نفسه کا ان کل‌القالات الندرجه ایضاً ليست بقلمه و هذا ما يفهمه القارئ الیاست. 
و یتفطن بەالعارف العالم باهدافه السامیة... والسلام. 

سيدهادي ا خسروشاهي 
مدير مركز البحوث الاسلامية -قم: ایران 
حمر ءالحرام 5ه 
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الاشتراك ت 
قیمة الاشتراک (خالص اجرة البرید) ی بسمدر تر متها في 
في انكلترة: يجب ان ابر الادارة راسا ام 
عن سے عن ستة اشہر وکلائها في الجهات بامر الاعلانات 
۳ شلینا 0 لاشلينات مکاتبات الجريدة 
ف الخارج: 
٤‏ شلينا ۸ شلینات میم الرسائل یجب أن تكون خالصة 
(تدفع سلفاً) اجرة البريد باس رئيس تحرير الجريدة ان . 
الاعلانات: كانت بقصد الادراج و لا رَد لاصحایها 
عن كل صفحة ۱۰ ليرة انکلهرية أدرجت او لم تدرج. وباسم مدير الجريدة ان 
عن نصف صفحة 5 ليرة انكلهزية كانت تتعلق بالاشغال. 5 
عن ربع صفحة ٥‏ لعرة انكليزية واما التلغرافات فيكون عنواتها فضياء ‏ 
(تدفع سلفا) لندن». Dia, london‏ 
فهرسة 

ضیاء الخافقین احوال فارس الحاضر ة (للسيد) 

الشرق والغرب المكاتب) ترجمة ما في القسم الأنكليزي 

کش ف النقاب عن عحالةمصر مراسلات 

العمومية اخبار حلية 

معاهدات الدول (لکاتب) منزل الغرباء الشرقيين 


الخلافة (للشيخ حسن) اعلان 
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2 ما چا ا 5 کاقات رید 


۱ جمیع الرسئل :جب لی تكري 
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.في كل شير مرق تا 1 ۱ 
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...۰۱ زار مھا امزاي على ماب الفاد ناخذ اتکفیز یطرنرں 4۴ 
جع الام صلی منامام ای 
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ضیاء النافقين 

ان للشرق على الغرب دیوناکان اولاه ایاها ایام کان الشرق مشكاة لصباح 
العلم ومعرضا تعرض فيه العقول بضائعها والافكار بدائعها وکان الغرب مظروفا ق 
ليل ا جھالات وحندس الضلالات . ولا ظهر مصداق قوله تعالی «وتلك الایام 
نداوظا» والق العلم مقاليده في ايدي رجال الغرب وفتحوا به كنوز کل شىء 
واپواب كل ثروة ووجب تأدية تلك الدیون للميسرة بعد انظرة قامت عاصمة 
العام المتمدن ومطلع مس الحرية مدينة لوندره ف ففکت الرقاب من جدال الاسر 
والاستعباد ونشرت الامن والامان. ولولا الغرب لبق الشرق مسبعة تزار فہا 
الضواري على ضعاف النقاد فاخذ الانكليز يطوفون ارکان الارض بشعل ا ے”وة 
ومنجل الانتقام حتى استأصلوا جمهور تلك الفضائع والبرهان على ذلك فى قر 
الحمسوس فاننا لم نر في الشرق قوما قاموا فگّلوا ر بقة الاسر والذال ایدم مع ما 
راهم فيه الآن من شمول الامن على ارواحهم واعراضہم وامواهم فتعيّن ان ذلك 
الخير جاءهم بسعي غيرهم ولاشك ان رجال الانكليز في مقدّمة هذا الغير . 

ول كان من الضروري ان یتواصل الشرق بالخربی فيعرف الشرق ان ن معظم 
خيره نتيجة عمل الغربی فيشكره على اعادة حقه اليه بفوائدہ من غير ما طلب 
ويعلم الغربي أن الشرق عرف ذالك الفضل فيزداد نشاطا ويسعى دائبا فى خير 
الشرق وجب ان يقوم جماعة من احد الجانبين بنشر جريدة تکون باللسان العرنی 
نه اهم لسان فى الشرق ولكونه لسان الدين الاسلامي وباللسان الانكليزي 


٦٤‏ ۱ ضياء الخافقين 


لتكون واسطة هذا التعارف والتواصل. ولقد مضى على هذا الوجوب زمن وم ينتبه 
للقیام به احد لان الانسان کثیرا ما يشتغل بغير الضروري وےمل الضروری حتى 
تنتهه الحوادث عليه فيتقظ له. فلهذا قد تشَكَّلت شركة أنكليزية فى مدينة لوندره 
انعر ضِيّاء آْتافقن على اساس متين ونظام دائم بهذا البيان ومن الله التوفيق . 
موضوع الجريدة -حصول التعارف والتواصل بين الغربيين والش رقیین . 


الشرق والغرب 
الشرق فی ذهوله عن قوامه وغفوته عن شئون يدعو الیہم| عر بقائه قد عدم 
الاستبداد بأمره وفقد الاستقلال فی وجوده. حن افتاق فى رمقه ان يسنده الغرب 
بعز آئمہ. واضطر ان يركن الى سقطات خُوانه في بقية حيو ته . 
أقطار قد دانت له عنوة وحملث ألوية سلطانه. أرجاء قضی مر الحساجة ان 
تلتفٌ به خشية هلاكها. أنحاء خلست تحت جلبابه انّقاء كوارث كشرت عن نابها 


(عیاذا به منه) . 
فصار للغرب برهان ظاهر وسلطان قاهر ويد طولى لا يشذ عنه شارد او لا 
يسبقه مبادر . 


فان أنف الشرق الآن وشمخ بأنفه ان يجثو بفناء الغرب مستمدًا به راجيا طوله 
وقد فرط من قبل فى حرز سيادته ألا وهو العلم والعدل فازاد الأأكمداً ونکدا. 

نعم ان سوه اختیارہ في مباديه قد انخرط باستمراره فى سلك الطبيعة. وهي ۷ 
تنسلخ عن کیانها فجأة فعليه اذا آثارته امه أن يتدرّج فى احالتها باتباع محجّة 
حق بها للغرب ان یفوز بسامی مقامه. اصول فاضت بظاهر صبهجة تر الب 
ويحار فما خریّت الحدس ويقف دونها وغول الخيال . 

ومن له بهذه. وقد ضرب الحجاب فلا يرى من الغرب ال هياكل وصورا 
تجول فى ارجاء المشرق بقوة. وهو فى جهل عما حتم عليه بسلطان ن لا محیص له عنه 
ولا يذال فى حاجة اليه وان كان مدا فى مذاقه کل" طبعه. ولا تيسّر له مابه بخقف على 


٦‏ ضياء الحخافقین 


نفسه عذاباً يورثه التناكر ولا قصد فیدعوا بالويل والثبور . 

ثم ان الغرب قد نضخ بالکیس وانفجرت فيه عيون ا حذق وسالٹ اودية 
العرفان قطمى فطفح ففاش سيلاً عرمرماً أطبق الشرق وكظّت به شعابه وغير انه. 
ونفذ فى زوايا الاخصاص وصعد الى شواهق القصور. وتمثل فى اوعية حاجاته 
اشکالا وبرز فى مرايا أمانيه صورا وألوانا فتشابكا وتلاصقا وامتزجا حتی صار 
کل عنص را لايتقوّم الآخر فى كيانه الا به ولا يستوى فى بقائه الا عليه الآ أن الغرب 
فى سلطانه قوم يقسره الطبع ان يدفع آثاراً يُطاوعه الشرق فيها على اختلاف 
سليقته وتنوّع صيغته وهو فى قلمل حسرة على استقلاله وكيف لا وان التبجّح يتبع 
الرضی وقد عدمه الضطر فى اطوار ماسبقها فى تلبّسه اختیاژ ينزح به . .. وان الغرب 
فى حثيث سيره لايفاجئه فى اكناف الشرق الآ تمائیل متقطبّة تجبهه بفظاظتهاواشباح 
متعبّسة تنخسه بغلظتها فيستشيط حنقاً ویتوقّد غيظا زعا منه ان قد حمل اليه خيراً 
كثيرا فعليه ان يتلقّاء بالبشروالبشاشةفيستبدل الرفق بالقسوه واللين با خشونه 
وجميل الصنع بالقهر... وليس لتلك الغلظة وتيك القسوة من علة ال الجهل بأسباب 
قضت على كل با یمق له ماداوم طوره ولازم شأنه. وضل كل عن الوسائل التى 
ترضی بها النفوس فى مزاجها وقد ساقتها شؤنہا اليه وقسرتها فواعل الطبيعة عليه 
فهى لاتزال فى رباطها هذا فى تضارب وتنافر وتشاجر. لا الرئاسة ترضى السائدة 
منها ولا ضرورة احاجة تريح الأخرى . 

وان الامة الأنجليزية لا وشجت عروقها بأرومات الشرق اکثر من الآخرين 
كان ضجرها أشدّ والنكير عليها اعظم. فساقتها التدا فعات العنیفة الى وسيلة بها 
وحدها تهدأ الخواطر وتطمان القلوب. والیہا ترفع الافكار تناقضاتها ابتغاء لوجهة 
الح الذي بها خلص عن شرب الباطل ويتقشع دونه أوهام تنبتق من الرجل 
والشره فتبعث على السخط .......... وتلك الوسيلة ان يُبين كل من الشرق والغرب 
ماطوته سريرته فتبعتها سیر ته ويكشف كل عن علل دفعته الى التواصل واضطر ته 
عليه . ويعرض جلياً على الآخر دواعى النفور والحنق فى رباط حکمٹ به الطبيعة فى 


الشرق والغرب ۷ 
سيرها .......... فقامت جماعة فى الأمّة الانجلیزیة بانشأ جريدة باللغة الصربیة او 
الاجليزية (ضياء ا خافقین) کی تكون ترجمانا أمينا يى بهذا المقصد الأقصى. 
ویسکن بكشفه عن ا حقائق القارّة روع القَلْق الذى لولاء لأثارته ظلمات الأوهام 
مره وافز عته اخری. (لحاتب) 


كشف النقاب 
عن حالة مصر العمومية 
لم تزل المسالة المصرية موضوعاً للبحث واحاورات بين الجرائد وخطباء 
السياسة وکثر فہا الخلط وتعددت الاقوال وتخالفت فہاالافکاروعمد كل فريق 
الى ما یوافق هواه ويرتبط بغرضه وينعقد بفائدته واخترع لاقواله انواع الاسانيد 
وحاول لتایید افکاره توضيح الادلة والبراهين على علاتها وشوائيها وکل دائب في 
مسلكه ذاهب فی طريقه مجتهد فی تعزيز كلمته وتاييد حجته غير ملتفت الى فحص 
الامر وكشف ا حقیقة بل همة الجميع ان يطعن هذا الجانب في اقوال الجانب الاخر بما 
يستطيعه من المغالطات والقومهات حتی حفیت الاقلام وملت الاذان فخرج 
التفرج من هذا الميدان ميدان تسابق الکتاب وارباب التحرير لم يع حرفا وم يفهم 
خطاباً ولم یر اثراً لسابق او خبراً عن متاخر بعد ان تأزر الميدان والتفّ بغبار 
الآهواء وقسطل الأغراض فحُجبت ثعس الحقيقة وتساوى الناظر اليه وا حتجب 
عنه. وكانه قد تقرر في جداول السياسة لعمومية أن هذا الملعب يتجدد وينعقد في کل 
سنة مرة ثم بنتهى على غير فائدة وبدون نتيجة وبعد ذلك تنحل تلك الأفكار 
والاقوال كما تتحل احرف الصحف التي نقشتها بعد طبعها فتعود الى خاناتها . 
وان بعون الحق لانريد دخولا في مثل هذا الباب ولا اشتراکا في أسهم هذا 
ا میدان ولا يجمل بنا ان ختلط بتلك الفرق او نميل الى احداها بعد ان جعلنا مركزنا 
في جانب الحق الفاصل والعدل الساطع. . 


کشف النقاب عن حالة مصعر العمومية ۹۹ 


فيتعين علينا اولا أن نت بسط الشرح في احوال مصير بسطاً عاما وننظر بوجه 
الاجمال الى فروعها ومتعلقاتا ثم : نستنتج اوفق الطرق الموصلة الى تحسين الاحوال 
وحفظ الحقوق والمنافع. ولأجل ذلك تبحث في اربعة وجوه -(الوجه الاول) علاقة 
مصير بالدول. (الثانی) علاقتها بالدولة العلية. (الثالث) علاقتها بانکلترا. (الرابع) 
حالتها الداخلیة الحاضرة . 

علاقتها بالدول 

أن بعد موقع القطر المصرى عن مركز اوروبا وعدم التصاقه باملاك الدول 
الاوربوية وعدم دخوله في حصول التوازن الاوروباوي لم یجعل له من العلاقات 
المرتبطة صاخ الدول المقام الاول منها. فاكبر ماتهتر له الدول بشأن مصر ثلاثة 
اشياء -(اولا) وجود حکومة كافلة لدوام الامنية ا مية على رعاياها وحفظ 
حقوقهم وارواحهم ۔(ثانیاً) حرية التجارة وتبادل ا مواصلات ۔(شالنا) انتظاء 
المالية على وجه يضمن تسديد اقساط الدیون في مواعيدها. فاذا توفرت فا هذه 
الامور لم يبق للمسالة المصعرية كبير شأن ولا عظيم اهمية. لکن رها اتخذتها بعض 
الدول العوبة فى اليد تعاکس أو تستميل بها دولة اخرى على مقتضى ظروف 
السياسه انما لا يتعدى ذلك صفحات الجرائد وبطائق السفراء والسنة الوزرآء فاذا 
نيل الغرض أو حصل اليأس من نواله سكنت تلك الاقوال وانخفضت الاصوات ول 
يتغير في المسالة شىء مطلقا . 

هذا هو مبلغ المساله المصعرية من الاهمية في سياسة الدول وهي احرص من 
ان تولد منها اسباباً يتوقف علبها امر حرب وسلم. 

ولديها من المشاكل الق تهمها مباشرة من هذا القبيل جمهور عظم. واصغر 
بلدة في اصغر تملكة من مالك البلقان ها عندها من الشان و جلیل الخطب مالیس 
لعموم القطر الصري وسودانه لما یتوقف على ذلك من خلل التوازن ن الاوروباوی او 
قوامه. . ومع ذلك فقد راينا بعض الدول قد رضخت لحكم الضرورة في کثیر من 
الا حوال التي مست صوالحها وخرقت لاجلها العاهدات فی تلك ا جھات وتدرعت 


.¥ ضياء الخافقين 


بالصبر على هذا الضض تفادياً ما عساه ان یجر ا حرب التى تتاشاها عموم اوروبا. 
فا بال البلاد التى هي اصغر اهمية في هذا الباب والدليل القاطع على صدق ماتقدم 
انه لم 7 تبق دولة من الدول الاً وصعرحت او لحت برضاها عن ال سال الحاضرة في 
مصعر وهذه المانيا قد اشار مشبرھا سابقاً على انکلترا بضمها الى بلادها فلم تلتفت 
الى ذلك. وهذه اوستريا اعلنت مرارا ان ليس ها علاقة سياسية بمصصر قنعھا من 
الموافقة على ا حالة الحاضرة. وهذه ايطاليا لا تخرج تصصريحاتها وتلميحاتها عن 
راي هاتين الدولتين. ودولة الروسيا اقامت زمناً لا تتحرك بكلمة في السالة حتی 
دعاها اليوم داعى السياسة ان تتحد بفرنسا لنوال بعض الاغراض ورأت من ضمن 
ذلك جلب الدولة العلية الى جانبها ودخل في سياستها وجوب هذا. فشرعت 
تستميل الدولة نحوها وتجذبها بحبال الآمال التى من ضمنہا حل المسالة المصرية. 
فاذا تم لها هذا الغرض وتورطت الدولة في الدخول معها ماطلتها حتى تنال مأربها 
من ذلك الاتحاد . 

فلم يبق من الدول العظيمة الا دولة فرنسا التي تدّعي بحق في مصر وبا رتباط 
علاقات متيئة قدیة لا يليق الاقدام على متها وليست تستطيع السكوت علیہا. ثم 
يتفرع على ذلك وجوب تأييد تفوذها ومحبتہا لمصلحة المصريين وحقوق الدولة. 
فاما من جهة علاقاتها المتيئة فهي لاقتاز في شيء عن علاقة بقية الدول التي یناه 
ولسنا نعلم لنفوذها في مصر تكييفاً او تحديداً. أهو عبارة عن انتشار اللغة 
الفرنساوية في القاهرة وتعليم بعض شبان المصريين في مدارسها او لوجود موظفين 
فرنساويين فى الادارة المصرية. فان كان الامر كذلك ونشات عنه حقوق مقدسة ها 
وائنا نتمها ان تطالب بثل هذه الحقوق كلا من الروسية واليونان والسویسرا لان 
اللغة الفرنساوية منتشرة في تلك البلاد اکثر من مصر والقدن الفرنساوي مشتهر 
فبا ولايخلو الامر من وجود موظفين فرنساويين هناك . 

اما ان کان الغرضٰ من تأييد النفوذ الفرنساوي في مصر هو علو شأن 
رعاياها فا وتقدیهم على سواهم وطاعة اولي الامر للكلمة الفرنساوية والاشارة 


کشف النقاب عن حالة مصر العمو مية ۷۱ 


التي تصدر من القنصل با تهوى افراد رعیته فیهتضم حق الوطنی ویضحی فريسة 
لظلم الوالي ووطاة النفوذ الاجنبي کیا حصل له في ایام بعض الولاة السالفين فيصل 
الحال الى ما وصل اليه من ذل الوطني وضياع حقوقه واشقال كاهل الحكومة 
بالدیون فذلك مضير بمصلحة المصصربين الق تهواها فرنسا. ومعاكستها لما بجری من 
الاصلاحات الحالية مضنز بتلك الصلحة ايضاً. بق حبها صلحة الدولة العلة 
وتأييد سلطتها المقدسة على مصر فاذا صدقت هذه احبة ينبغي علیہا ان يدا 
باخلاء الجزائر اولاً وتونس انیا ثم ترفع اطراعها عن الشام ثالئاً حتى تستقير 
وتصدق تلك الدعوى . 

نعم ان ارباب الغايات بتۂ يلون لفرنسا حقاً وهو حق الفاتم لبلدة افتتحها ثم 
خرجت عن يده فهو يترصد الفرص لنوال ذلك الحق الذي ضاع منه ویشمئز من 
یقف سا امامه منعه من الحصول على ما فاته. غير أن ن سیاسة الفتوحات قد انطوى 
امرها في فرنسا وانقضى نحبها مع الملوك والامبراطورات الذى كان من سياستهم 
افتتاح البلاد الشرقية لتأسيس دولة عربية تكون تحت حماية فرنسا. وليس ذلك 
الان من مشرب الحكومة الجمهورية التي لا هم ها الا حفظ مركزها المهم فی اوروبا 
واجرآء الاصلاحات اللازمة لداخليتها حتى تصل الى عرش السعادة المنقوش 
عليه بحروف النور (الاخاء والمساواة والحرية) وتصير مثالا لبقية الامم تتبعد لا 
انها تلتفت الى الفتوحات وا حروب التي ينش أ عنها خراب العالم المتمدن 

وان ما نسمعه من الضوضاء بخصوص المسالة المصرية فهو ناه شی عما بصدء 
به الرعايا لفرنساویون قنصلهم في مصعر فزعهم من الحالة الماضرة واستهم عل 
الزمان الماضي فيخابر القنصل وزارته فيظهر اثر ذلك في الجرائد . 

۱ علاقتها بالدولة العلية 

ان الدولة العلية هي صاحبة ا حق القدس فى مصر وها السيادة علہا واننا 
اذا نظرنا مین الانصاف الى ا مالة الحاضعرة نرى أن نفوذ الدولة لم ینقص شيا عما 
کان عليه في الزمن السالف فانه بعد ان افتتحها السلطان سلیم كانت مصر فی يد 


۷۲ ضياء الخافقين 
الماليك في حالة الفوضى يعيشون فیہا فساداً كيف شاءوا ولا تنال الدولة من 
منافعها شىء سوى مایتیسر للوالي الذي يرسل في كل سنة جمعه من بقية ما في ايدي 
المماليك الى ان تولاها محمد على فال في سياسته الى اتباع اشارات فرنسا وقبول 
نصائحها وحاولت ان تستعمل قوته ونفوذه في نوال اغراضها من تأليف دولة عربية 
فافتتح لاجل ذلك البلاد الشامية والحجازية والسودانية وكاد الامر يتم وتنسلخ 
مصم وما والاها من حوزة الدولة العثانیة لو لا انه قد تأسس فی سياسة الانكليز 
ومنافعها منذ القدیم وجوب الحافظة على الدولة العليه وتأييد سلطتها فاستدرك 
الامر ودفم الخطب وخرجت مصم من تلك الحوادث مستقلة استقلالا داخلياً 
وانخصرت حکومتها في عائلة محمد علي وذریته بعد ان لم یتمکن من الاستقلال 
التام لکن بق مبدأ الاستقلال کامنا في النفس تنتظر لأجله الفرص. ول تزل الولاة 
من بعده يتوارثونه كابرا عن كابر دائبین في السعی للحصول عليه لحد ايام ا لخد يوي 
السابق فكان هو أشدّهم قسكاً بهذا المبدأ وانہضہم عزية لقضائه واعظمهم تلهفا 
للوصول اليه فلم عض يوم من ایام ولايته الا وهو يشتغل لاجله حتى اثقل مصر 
بالديون لتكاليف تجهيزاته هذا الامر وخفض نفوذ الدولة في مصر بماكان يرفعه من 
سطوة الاجنی وهم مراراً ان يجاهر بجا اضمره ودبره لکن الظروف لم تساعده على 
ذاك وارتبكت عليه موارد صوره ومصادرها حتى خلع من منصبه . 

هذا حال نفوذ الدولة العلية في مصير سابقاً. كانت سلطتها مهددة في كل حين 
بالزوال معرضة في كل أن للاضمحلال. اما الآن فانہا اث ثبت قدماً واقوي دعامة 
والكل يعترفون بها لابخشى علبها ادنی خطر ولابخاف عليها من احلال وأحكام 
الفرامين الم تقَض منها حرف ول تخترق طا حرمة والسلطة الدينية والسياسية 
مويدة وها الان مندوب سياسي في مصير مطلع علي ماکبر وصغر. . فی داخلية البلاد 
اذا وجد مايخل بشأن الدولة فلا يسكت عنه. فسلطة الدولة اليوم في مصير احسن 
ما كانت عليه في السابق . 


كشف النقاب‌عن حالة مصر العمو مية ۱ ۷۳ 


علاقتها بانکلترا 

أن علاقة انکلترا بمصر هي كعلاقة بقیة الدول لكنها تفضل علیہا بامرين 
مصلحتها في قنال السویس الذي هو الطريق الوحيد لاملاکها الشاسعة في ال مند 
وارتباطها ما تعهدت به من اصلاح احوال مصر الداخلية على مط يضمن للجميع 
حفظ حقوقه وصوالحه حيث اضطرتها المصلحة العمومية وا خصوصية لاجابة 
حاكم البلاد لما استدعاها لاطفاء الفتنة التي استفحلت فكادت تذهب بجميع الحقوق 
فلبّت دعوته بسفك دماء رجاها وبذل امواها بعد ان استدعت الدولة العلية صاحية 
السلطة للقيام بتلك المهمة واستعانت بعدها بفرنسا فتقهقرت عن مساعدتها. ثم 
تقدمت انكلترا فاطفأت الفتنة وباشرت الاصلاح ولزم لاستيفاء ذلك وجود جيش 
اختلال ها في مصعر وتوظيف بعض رجاها في الادارات للسعي في طريق : 
واعلنت للكافة انها تتسحب بعساكرها من مصر بعد ان یتالف ها جيش يحميها من 
الطوارئ الداخلية حتى تصير مصەر حكومة منتظمة قادرة على حماية نفسها داخلا 
وخارجاً مع حفظ امتيازات الدولة العلية فيها. فقامت في وجهها قيامة اصحاب 
الاهواء والاغراض الذین لا يسرهم وصول مصم الى تلك الدرجة بل لا یروق 
باعینہم الا ما کانوا فيه من انتزاف ثروة البلاد واستعباد اهلها وجعلها معرضة لنفاذ 
اغراضهم في كل وقت. واخذوا يطالبونها منذ مباشرتها لاصلاح الاحوال المصرية 
بالجلاء عن مصر واقاموا امامها جسراً من الماکسات في كل صغیرۃ وكبيرة داخلا 
وخارجا وکثرت شكواهم من توظيف رجال الانکلیز وتداخلهم بستطیعو 
اجراء الاصلاح وشم ف بلا دهم بدون أن يحضدروا الى مصير ویتوظفوا فى دار 
على ان عدد اولك الرجال الآن لم يبلغ عدد المتوظفين فی الحكومة المصرية من 
بعض الدول الاجنبية. وقد عمدت انکلترا الى تخفيض عدد جيش الاحتلال كلا 
تتم تشكيل فرقة للجيش المصري الذي تؤلفه حتى وصل الى ثلاثة الاف وهو 
غاية مايمكن تخفيضه . 

ولو اننا سلمنا للمعارضين في طلباتهم وانسحبت العساكر الانكليزية اليوم 


۹ ضياء الخافقين 
قبل ان تصل الحكومة المصرية الى النظام المطلوب في القاهرة وشبات الحال 
والاستعداد الكافل لحفظ بلادها فن يضمن لانكلترا سلامة طريقها للهند وحفظه 
من التعدی! فسيقولون ان معاهدة القنال تضمن ذلك. لکن من نظر الى شان 
العاهدات فى اوروبا بخصوص الشرق والتفت الى ما اخترقته ايدي المطامع سن 
معاهدة برلين فی وقت السلم فضلاً عن وقت ا حرب ومعاهدة پاریس من قبل وما 
نراه الیوم من تقحل الاسباب مجواز السفن الحربية الروسية من الدردنيل علم ان 
عقد المعاهدات وحده: لابحفظ شيئا ما م تكن هناك قوة تدافع عن حرمتها. ثم من 
يضمن من جهة اخری تحسين المالية ودوام ثقة اوروبا والمداينين بها. وهذا خطاب 
مستر غلادستون ما كاد ينطق به لبعض اغراضه في الانتخابات الجديدة من وجوب 
اخلاء القطر ا مصعري قريباً حتى انخفضت اسعار القراطيس المصصرية انخفاضاً مؤثراً 
مععلم الناس مقدار ما يتفوه به مسةر غلادستون من هذا القبیل وانسه تعود ان 
بنطق بثل ذلك عند قرب الانتخابات ليعارض به الوزارة الحالية فاذا سقطت 
واستبدلت بوزارته لم ينحرف ادنی انحراف عن اتباع سياستها فى مصر . 
حالتبا الداخلية الحاضرة 

ليس ینکر المعاند ولا يمحد الجاحد ان مصر اليوم سالكة في طريق النظام 
وا حریة مسلکام تسلکه الامة المصرية في اي دهر من الدهور منذ عهد الفراعنة الى 
الیوم. فالاهالى آمنون على ارواحهم وامواهم وقد غلت ايدي حکام الاستبداد 
عنهم حتی تساووا بهم في ا حقوق والزابا. وتخففت الضرائب مخفيفاً مهراً عن 
كواهلهم وقتعوا بحرّية الافكار والجرائد وذاقوا لذة الساواة في القانون وانتظمت 
الاحوال المالية فنمی الايراد وزاد عن المنصرف بمبلغ نصف مليون جينية في 
الميزانية الجديدة وقد احسن الجميع بتباشير التقدم والنجاح ولم يبق الا الاستمرار 
على سلوك هذا الطريق حتى تصل مصر الى منتهى نظامها المطلوب . 

وان لنا افکار جمة ؤملاحظات كثيرة فیا بختص بالاحوال الداخلیة لاصلاح 
ما بق من ا خلل وما يوجد من الفساد سنأتي على تسطيرها في الجريدة بالاسهاب 


کشف النقاب عن حالة مصر العمومية 


متتابعة. 
جملة القول 

من حيث ان دولة الايام ودورة الازمان قضت على الشرق ان یستعین 
بالغربى فى نظام اموره وحسن احواله وان يرد الغربی اليه ماکان اقترضه من القدن 
والمعارف والعلوم ايام کان الغرب فى جاهليته وغياهب ضلالته فیجب على 
المصريين ان یتقبلوا هذه المساعدة والمعاونة بقبول حسن ويصبروا حکم الضرورة 
التى حکمت عليهم و على اتكلترا بالتداخل فی امورهم وان يستفيدوا لانفسهم منها 
حتی يصلوا الى نقطة الكمال في القدن والتقدم وتصير حكومتهم موسسة على دعائم 
الوطنية وا لحریة فتنسحب انکلترا من بينهم بعد ان تتركهم مثالاً للشرق يحتذيه في 
التقدم والنجاح. وهم احزم ریا من ان یلوا الى ارباب الاغراض والاهوآء الذين 
لا بریدون بهم خهرا. وانا نجهم عن أن یکو نوا منزلة الصبي الذى بفرع ویشمئز من 
تلق العلوم في الدرسة و يحاول الانقطاع او امروب تفادیاً من ثقل الدراسة فاذا 
بلغ اشده ذاق لذة العلم وحلاوته فاستقبح ما فرط مله . 

فينيغي ان یعاونوا الانکلیز ویساعدوهم فى طریق اصلاحهم فیذوقوا 
حلاوة التقدم وفائدته اولاً فاولاً. (ب) 

ستيان 

[ان جر يدتنا هذه مستعدة لنشر كل مایرد الها من المقالات الى تشم الى 
سد خلل او دفع ضر او رفع مظلمة او ترشد الى اصلاح فاسد ومداركة خطاء في 
الاحوال المصرية الداخلية فيتنبه القوم الى وجوه الاصلاح وتفوذ المصلحة 
العمومية بذلك والله بهدينا الى أبلغ صواب. (رئيس تحرير الجريدة] . 


معاهدات الدول 

لا علمت هيئة الاتحاد الثلاتی انه لا قبل ها بالظفر على فرانسا والروسيا اذا 
اشتبکت الحرب بين الفثتین ورأت ان دوام اشتغال الدولتين المذكورتين بزيادة 
التجهيزات الحربية يقضي عليها بالمقابلة بالمثل وان دولة اوستریا التي هي احد 
ارکان تلك اهیثة وصلت الى درجة العجز عن السير في هذا الطريق كما ان دولة 
ایتالیا صرحت عند تجدید التحالف ائلائی بان ماليتها اصبحت لاتقوئ على دوام 
احال اعباء النفقات الحربية نظرا لما اصاب اهل بلادها من الفقر المدقع الذي اضطر 
الكثير منهم الي المجرة ومفارقة الاوطان بسبب ماتحملوه من أثقال الضرائب 
والرسوم وما ألم بتجارتهم من الكساد العظیم بعدم امكان الاتفاق بین فرانسا 
وایتالیا على العاهدة التجارية وتحققت دولة آلانیا انها ليست اقل افتقارا من 
حلیفتیها الى الاقتصار فى امر التجهيزات المذكورة فلهذا اختارت تلك اهيئة مسألة 
ارب اماي حیث ظنت انها تضعف بواسطة ماتجريه فمها من الخدع قوة فرانسا 
المالية فينعكس هذا الضعف بالطبع الى الروسیا فتتهادی ارکان الدولتین المذكورتين 
الى السقوط ويقع ا مرج والرج فی فرانسا اولا فتضعف مالیتها فلاتستطیع مساعدة 
الروسیا بقوة امال فتقف عندما هی عليه ولا تجد سبيلا لزيادة التجهیزات الحربية 
ولذلك امتنعت بیوت المانيا التجارية عن قبول الاوراق التى اصدرتها دولة الروسیا 
في مقابلة القرض الاخیر وحيث كانت منافع الحكومة الانكليزية تقضي عليها 
بالسعي في اضعاف قوة الروسیا وقد صادف هذا الاوان زمن اثمتزاز بيت روشلد 


معاهدات الدول ۷ 


وغيره من بيوت المالية العظيمة فى لوندره واعتراضها على دولة الروسيا لداعي 
قسوتها واعتدائها على الاسرائيليين وطردهم من بلادها امتنعت تلك البيوت عن 
المداخلة فى امر القرض المذكور وتنحت عن قبول اوراقه فقابلت بيوت التجارة 
الفرانساوية والروسية هذا الامر بالامتناع عن ابتياع اوراق ا مانيا وانکلتره 
واوستریا وايتاليا وسعت فی بخسها كل السعى حتى نشا عن ذلك تعطيل كثير من 
المعاملات وارتبك العالم المالي فى كل جهة اشد ارتباك عادت أهم خسائره على 
الفرانساوويّئالان الشق الاخر عاكسهم بصورة مهمة كاد أن يقضى مفعوها على 
بيوتهم التجارية با راب والدمار لولا قوةد عام تلك البيوت واستعداد مالیتہا 
لقابلة الخصم يشل ماجاء به فاشترت البيوت الفرانساوية اوراق القرض الروسی 
وهي غير مكترثة با اصابها من ا خسائر في هذا الامر الذي فيه تابيد شركة الروسیا 
واعلاء شأتها . 

اما توجه المسيو غيرس الى باریس فهو وان كان ظاهره يدل على ان القصد 
منه احكام الولاء بين الروسیا وفرانسا وابداء الشكر لفرانسا على ما اظهرته من 
اهمة والسا عدة الأّاتنا علمنا من بعض الاخبار ا حقیقیة انه حصلت المذاكرة بشأن 
الاعمال التى تتخذها حكومة انكلترة ليرسخ بها قدمها في مصر واستقر الرأى على 
فتح الكلام فى المسألة المصرية بصورة جدية حتى اذا تيسر اخراج الانكليز من 
مصعر قويت كلمة فرانسا واستظهرت الروسيا على انکلتره وامكن بهذ الواسسطة 
ضم الدولة العلية الى الاتحاد التنانی فتقوى شوكته ويعقز جانبه وتتحقق له الغلبة 
والفوز على الشق الاخر فقد تبين أن قوة الحزبين اصحت متوازية متكافئة وثبت ان 
الظفر والنصر لابقترنان الا بالحزب الذي يتاوج بين جيوشه اللواء العهانى وهذا هو 
السبب الذي اضطر جميع الدول الاوروباوية الى المسابقة في التبافت على محبة 
الدولة العلية والتزلف اليها وحمل رئيس هيئة الاتحاد الثلاثي وغيره من اكابر 
الرؤساء واعاظم الحكناء وفطاحل رجال السياسة في الكون ان يجعلوا دار 
السلطنة العثانية حطا لرحاهم وكعبة لاماطم فهم یعدونہا بالمنافع الجعة والفوائد 


۷۸ ضياء الخافقين 
العظيمةوكل منهم بخطبہا للقرب من حکومته والاتحاد مع دولته ولکن فات على 
الجميع ان جلالة السلطان عبد الحميد يعلم ان هذا التزلف لم يكن الا لقصد 
الاستظهار والاعتزاز بقوة دولته العلية فهو لا یصفی الى تلك المواعيد ولا يغتر 
بزخارف الاقوال ولذلك لا حید عن جادة ا لحیادة والتخلى عن الیل والانحياز الى 
جهة مخصوصة بل يعامل الجميع على نسق واحد من الساواة في كافه الامور 
والشؤون ولايعتمد في كل حال الا على الحکمة وملازمة السكون حرصاً على منفعة 
دولته وتأملا في العواقب وحفظا للسلم العام ولايتصور ان جلالته يستعين بفرانسا 
على انكلتره فى حل المسالة المصريه واخراج الانكليز من مصير لانه خبير باحوال 
الجمهورية الفرانساويه لایخنی على حکنته مايكنه ضميرها من سوء النية مق خرج 
الانکلیز بواسطتہا ولایقال انه يغفل طرفة عن مصير وانما هو ينتظر في أمرها حلول 
الوقت الذي يمكن جلالته من حل اشکال المسألة على وجه يوافق مصلحة الدولة 
العلية . 

هذه خطة السياسة ا متخذۃ لدى الدولة العلية ولاريب فى انها أحكم سياسة 
تضمن حسن الحال وشرف المكانة وجليل الفوائد في الاستقبال وعلى هذا يحق 
للدولة العهانية ان تفتخر بوجود زمام امورها فی يد جلالة السلطان عبد ا حمید 
الثاني فهو الذى انقذها بهمته العلية وتدابیرء الصائبة من وهدة السقوط وجدد 
مجدها واعاد عزها ولا شك انبا ستصل فى عهد خلافته العظمى الى اعظم ماکانت 
عليه في ايام اجداده الکرام فان ا حال دليل الاستقبال. ( لمكا تب) 


الخلافة 

أن مؤرخي الشرق يخصّون صفائم تواریضهم بذكر السلاطين والوزراء 
وقوّاد الجيوش والحوادث التى هم بها علاقة تامّة ويهملون عاسّة الناس و شئو نهم 
غالبا سعدوا او شقوا. وتراهم یطرون فى آوصاف قصور اللوك ونعوت خیوهم 
وطرز موائدهم والوان اطعمتهم وأزياء القائمین بالخدمة ویطوون جيلاً عظياً تحت 
طی كلمة واحدة حق ان الحريص على كشف احوال الامم الراغب الى معرفة 
سيرها فى معالم المدنيّة ومدارج العلوم الطالب لاکتناه صعود الشعوب وهبوطها 
لاير يده خوضه في اوراق تلك الکتب الا حسرة وندامة يتبعها دوار وحيرة . 

لاريب ان لذلك الاهتام وذاك الاهمال أسباباً شي وأعظمها العقيدة الدينية. 
وانها هي التي تسري فی جميع خطرات النفوس وفزعات اقلوب وحركات 
الجوارح وما تتهياً الأمة وعلها تقوم العائلة ان خيراً فخيراً وان شرا ۸ فشرا. وقد 
التزمت جريدة ضياء المنافقين ان تذكر تاريخ القرن التاسع عشر خصو صا ما يتعلق 
بالشرّق -لذلك وجب ان بين عقائد المسلمين في السلطنة والسلطان . لانم لشدة 
قاّہم بالغرب وتشابك مصالحهم به يكون ذكر احواهم هم من الأمم الشاسعة 
التي لازالت تواریخھا محتجبة نحت ستائر الخنرافات . 

ان السلطنة عند المسلمين كافة هي انفاذ احكام شرغها الله لتنوير السقول 
وتهذيب النفوس وتعديل الأعمال بعد القدرة على استنباطها من القرآن واليّة 
الحمديّة. وللاشعار الى هذه الرئاسة الروحانیة والجسمانية يعيرون عن الساطنة 


A.‏ ضياء الخافقين 


بالأمامة والخلافة وبحسبونہا فی السمّو والنقاوة تلو رتبة النبوّه . 

والسلطان (او الامام او الخليفة) من يتحقق بالشرع فی باطنه ويقوم بانفاذہ 
في ظاهره. 

ثم أن طائفةٌ من الخوارج (وهم الذين حاربوا علیا کرم الله وجهه في نہروان 
ویقطنون الان ف سواحل عبان وزنجبار و جر وه وشنکیت) ذهبت الى عدم وجوب 
الخليفة مستدلاً بان الشرع فريضةً على كل ذمةٍ ویجب على كل انسسان ان يأمر 
بالمعروف وینهی عن المنكر والبغي. وهذا الحق الشاع كافل لصون الشرع وبثه ف 
العام وبه يقوم النظام العام فلا ضعرورة لتسلم الزمام الى ید رجل واحد يستغويه 
الشيطان ویقعد به عن اقامة الحق ضعف الجنان . 

وطائفة اخرى منہم حكنت بوجوب نصب امام عادل عالم بمدارج الدين من 
اي قبيلة كان وفي اي ارض نبغ حرماً على نظام الشرع وتيا عن الفوضی ووجلاً 
من ارج والمرج . 

وان الشیعة أطبقت على ان الأمامة في على واولاده الى يوم القيمة وائه حق 
على الله لطفاً منه ان يختار من تلك السلالة اماماً معصوما يصون به الدین عن الزيغ 
والخلل اقامة للحجّة على الخلق. الا ان الزيدية منها (وهم سكان بلاد المن) زعمت 
ان الامام لابد ان يكون من سلالة زيد بن على بن حسين بن علي. وان الاسماعيليّة 
(قاطنی النجران وبعض سواحل اطند) حصيرته في ذرية اسماعیل بن جعفر الصادق 
(وهو من احفاد علی) وان الاثنى عشريّة اعتقدت ان الامامة فی اولاد موسى بن 
جعفر وان عدد الخلفاء الحقة أثنى عشم اوّهم على وآخرهم محمد الهدي وهو غائب 
عن انظار الناس منذ الف وخسین عاماً وسيظهر ذاك الأمام الحقّ ولا الارض 
قسطأ و عدلا" بعد ما ملقت ظلباً وجورا. 

وان أهل السنة والجماعة ة قد اجمعت على ان الخليفة لابد ان يكون قرمياً 
عادلاً عالماً باحکام الشرع قادراً على استنباطها من القر آن والسّة احمدية عارفاً 
بفنون السياسة مقداما فى ا حروب قوياً في الشدائد حافظأ للحدود الشرعية ومع كل 


الخلافة ۸۱ 
هذاان صحة خلافته انما هي باجماع أهل ا مل والعقد. واذا عدم القائم بأمر المسلمين 
شرطاً من هذه الشروط فهو متغلب لا طاعة له على الناس الب هذا هو خلاصة 
عقا ند المسلمين في السلطنة والسلطان وسنشرع في اصل القصود في العدد القادم 


احوال فارس الحاضرة 

ان لصراخ الفارس دويّاً في آفاق الأرض. قد أقفرت البلاد وبارت الاراضي 
وغارث الأنهر وتبدّد الناس فی شاسعات الأقطار شذر مذر. ان سواد العراق ومٌّدن 
القفقاز وامصار ماوراء النهر وقری الخوارزم وقصبات بين النبرين غصت بوجوه 
غبرة. ذراری الأمائل وسلالة الأفاضل یکدّون آناء اللیل واطراف النپار في أعبال 
خسيسة وحرف دنيئة تأنف منها الفوس وتعاف منها الطباع. ان الايران بسعتها قد 
ضاقت على أبنائها. ونبت باهلها ولیس في تلك البسيطة الرحية الا خصاص 
حقيرة واکنان صغيرة ودور حرجة بستکنها شعث غبر رت التیاب کانهم ینازعون 
اموت ویراقبون الأجل. الجور قد تل فی تلك البلاد سلطاناً قاهراً لا ید طوره ولا 
يُسير غوره. والقسوة برزت بصورة بشعة وهیئات شنيعة تقشعر منها الجلود. . جد عم 
الأنوف و قطع الادان وشق البطون وجر الرژوس اعبال عاديّة وافعال يومية لا 
بستغرب منها السامع و لا بستبشعها الرافی. ودونها فظائع تأبي النفوس البشرية عن 
استاعها و جم دون ذکرها وتضطرب حياءاً وخشية کلا خطرت فی لوح خياها. 
الحكومة قهرت الشرع فأبادته وکرهت النظام الدنی فِجٌته وازدرت بناموس العقل 
والنطرة فطمسته. فلا يسود فبها الاّالموس ولا يأمر الا الشره ولا يقوم بالأمر ال 
القهر والزور ولا یحکم الا السيف والکی والسوط. یلذها سفك الدماء وتباهى 
بهتك الأعراض وتعجب باستلاب اموال الأرامل والایتام. فلا أمان في تلك البلاد. 
وان قاطنیہا لا برون وسيلة لصون الحيوة من انياب الظلم القاهر الا الفرار. قد 


هرب مس الايرانيين الى الممالك العئانية والبلاد الروسيّة وتراهم یجولون في الارّقة 
والأسواق بين مال وكنّاس وزبّال وسقًا. . وهم برثة شیابہم وکلوحة وجوههم 
وخساسة حرفتهم بستبشرون بالنجاة ویشکرون الله على بقية الحيوة .لا حَد في 
الأقطار الايرانية للضرائب والجبايات والخراج والکوس. ان الجرائم ليست ها 
حقائق أحرزها الشرع وحكم بها العقل. والجزاء لايحده حصر. كل هذه تحت 

سلطان ا حوس والشره والقهر. لا دستور للحكومة ولا نظام ولا قانون. کل يفعل ما 
يقدر عليه وتدعو شهوته اليه ولا رادع لقضاء احاکم ولا مانع لحکمہ. یاخذ ا مار 
بالجار ویدمر قريةٌ بذنبٍ يدّعيه على رجل (ولا ذنب له) کل مسؤول لديه عن الكل 
..... الحاكم يقدّم للشاه على حسب عظم الحكومة وصغرها تقدمةٌ (بيش كش) 
ويلتزمها على نفسه کل سنة شكراً لتولیتہ (ولا تمهريّة له) ثم انه يأخذ من کل من 
يستصحبه لخدمة الحكومة أو خاضّة شخصه من مدير و كاتب ومعاون وشرطي 
وجلأد و طباخ وفزاش وسائس وال مبلغاً جزاءاً لاستخدامہ (ولا شهرية لمؤلاء 
أبدا). وهذه القطيعة الضارية والضباع الجائعة تشب فجأة على البلاد فتفترس 
وتنهش وتبلع وتدمّر ولاشفقة تكف ولا عقل يزجر. فالويل کل الويل لقوم قضث 
الأقدار علیہم بحکومة جائرة وحشيّة کهذه... وان الخاکم واتباعه للاستحصال على 
مانقدوه اولاً وما التزموا على ذمّتهم لا يدعون في مدّة الحكومة وهي غير معلومةٍ 
عملاً شنيعا وفعلاً فظیما وأمراً بشعاً الا ويرتكبوتها . . يعلقون النسآأ بشعو رهن 
ويضعون الرجال مع الكلاب العقور في الجوالق ویسترون الأذان على الواح من 
لخب ویدخلون ماما العرنين ويديرون ذاك الظلوم لك الميئة الزن في 
الازقة والأسواق وان أهون العذاب عندهم الك والضرب بالسیاط . 

وان الحكومة الايرانية لا تقون العساکر ولیس هم لا شهريّة ولا جراية فان 
تکلهم الى قدرتهم في الغصب وحذقهم في السرقة. تدبّر فها یکابدہ الأهالي و یقاسیه 
من هذه الحكومة الجائرة الحمق. الیست هذه هي الأمّة الأيرانيّة التي سادت الأمم 
في زماها. الیست هذه هي الأمّة الفارسيّة التي أحيت العلوم في العالم الأسلامي 


Af‏ ضياء الخافقين 
وأقامت الديائة على دعامة احق بقوّة براهينها وقومت اللغة العربيّة بعالي تصانيفها. 
أسفاً على هذه الاأکة كيف أبادها الجور وبدّدها الظلم حى سقطت عن عداد الأمم 
العظيمة وكاد ان يندرس رسها وينطمس اسھا. این العلیاء واين حملة القران واین 
حقاظ الشرع والقائمین بأمر الأمّة واین تصراء الحق والعدل . (السید) . 


ترجمة ما في القسم الانكليزي 
انکلترا لدي ا حافل الاأجنبية 
بقلم الجغرال سير فريدرك كولدسمد 
[انه نظرا لضيق المقام واهمية المقالات الاخرى لا نستطيع فى هذا العدد ان 
ناي بترجمة کل المقالات الانكليزية مستوفياً ولكتنا ندرج لقزائنا ملخصہا] 
قال؛ -آن العاقل البصير يعلم ان من واجبات السفير او نائب الامة لدی دولة 
جنبية الاطلاع على اخلاق سلطان البلاد التي يتين سفیرا فيها ون ¿ یکتنه ارآئہ 
ری و جنسه ولكن من سوء الحظ نرى ان سفراء الدولة 
الانكليزية وسائر مستخدميها في الخارج يقصرون فى هذا الامر الهم وجملون هذه 
الفريضة العظيمة. وافا مبلغهم من العلم ما يبلغ أسماعهم من الاجانب وما رأوه في 
اوراة ق الكتب وطي السجلات. ويزعم بعضهم أنّ معرفة شیء من اللغات الاجنبية 
كاف بواجبات خداماته وائه یقدر بها على استنباط خفیات الامور وحل الشا کل 
ودفع المضارٌ. ويحسب اله یکنه القيام بوظیفته بأعانة الترجمین وسائر بطانته انا 
كانت مع ان البطانة كتيراً ما توجب اضراراً باهظة اذا لم تكن من اهل الصلاح 
والقدرة. فیمکننی ان أقو ل بناء على هذا ان الانسان اذا لم يكن بنفسه قادراً على اداء 
وظائفه هذه فلا يليق للحكومة ان ترفعه الى هذه المنزلة الرفيعة. وان الذين نجحوا 
من سفراء الانكليز في خدمتهم هم الذين كانت هم خبرة تامة بأحوال البلاد 
وأخلاق الاهالي وكانوا يعرفون طبائع الشعب وامياهم وما تطمح اليه نفوسهم 


كلم ضياء الخافقين 
ومن عدم منہم ذلك فقد خاب امله وضل سعيه واضتر بالامة الانکلیزیة وجعل 
كلمتها هى السفلى وذهب بسطوتها التى كانت راسخة فى تلك البلاد من قبل. فاذا 
قلنا بوجوب الخبرة والنباهة لسفرائنا الذين في عواصم اوروبا فيجب علینا ان 
نعترف بانْ سفرائنا في الاستانة وطهران أحوج الى الخبرة وكثرة الاطلاع باحوال 
الامم الشرقية ودوطا منہم. لان هاتين العاصمتين أهمٌ ا مراکز بالنظر الى السياسة 
الانكليزية من سائر العواصم لان مطامع الدول الافرنجية متوجهة نحوهما. هذا هي 
بلاد فارس التي تقرقب الروسية أن تثب عليها فجأة وانها قد اعدّت جیشا عظما 
من التركبان ومدت قضبان الحديد فى اطراف بلاد خراسان ولو لم بہستم سسفبر 
الانكليز فى طهران لقضى الامر. ولا بخن ان مباراة الروسية لانکلترا لا تنحصر في 
انفاذ كلمتها ونشر قوتها بل تجاریہا في التجارة ايضا. ما فتحتت انکلترا باب 
التجارة في نهر کارون الا سعت الروسية في تسهيل طرقها في طرف خراسان وزد 
على ما تقڈم انها قد اجبرت الشاه على اعطاء امتیاز السكك الحديدية ها وكل هذه 
ترشدنا على أَنّ سفيرنا في بلاد فارس يجب ان يكون یقظاً عارفاً مقدماً قادرا على 
دفع المضار عن تلك البلاد التي هي متجر لبلادنا وباب من ابواب آهند . 


خلاصة مقالة 
الاستاذ فامبري فى تقدم العلوم عند المسلمين 

قال العلامة الشهير الاستاذ فامبري في مقالته ان العلوم فى قاطبة السا 
الاسلامی قد تقد مت تقدماً عظياً عا كانت عليه سابقاً وقد علم ابنآء الشرق 
ضرورة اكتساب العلوم والفتون التي هی بغیة الانسان وقد جدوأ لأسترجاع ما 
فاتهم من ا جد في الزمن القدم حين كانت بلاد الشرق محور التقدم ومهد سعاده 
الجنس البشري ومنبت أرباب القلم وقد خلصت الامم الشرقية انفسها من ظلمات 
التعصب وسطع ضيآء للم في ارجاء البلاد المتانية خصوصاً في ایام جلالة 
السلطا: ن عبد الحميد شید المدارس وأنششت الجرائد وترجمت الكتب اف نی 
واما الفارسيون فانهم وان كانوا فطرة يرغبون الى اكتساب العلوم والعارف ولكن 
الشاه لشذة حرصه على جمع !ال لا يساعدهم على مرغوبهم ولذا لا يسود في 
اقطارهم الا الجهل والناس یئنون تحت هذا الغلّ القمل. وقد حان للغربى ان يعامل 
الشرقيين بعد ترقياتهم العظيمة هذه ه في غالب الاقطار ويكلمهم بالقلم والقرطاس 
بدلا عن السيف والقرس ویجب عليه ان يعاونهم على اكتساب وسائل الدتة ونشر 
الفنون كبا هو اللائق بالكمل من اهل الخير في القرن الناسع عشر. ولا كان الشعب 
الانكليزي اول من جد لسعادة الشرق فیسترنا جميعاً ان قد بزغ في مدينة لوندن 
ضياء لأنارة الخافقین ونرجو له الفوز والنجاح . 


A^‏ ضياء الخافقين 
قوة الروسيا فی اسیا 

ملخص ماقاله الماجور ولف ماري هو اذا نظرنا الى مواقع الاراضی فى 
افغانستان وتعمقنا في حالة الافغانيين علمنا ان العسكركية الروّسية في اسیا وان 
كانت قرّية لا توجب لنا خطرا في البلاد الحندية. نعم انها تطمع فی خراسان منذ مدة 
مديدة ولكنها لا تقدم الا بعد موت الشاه فلا صحة لقول المرجفين الذين يزعمون 
ان الروسية ستهجم على الافغانسان قریباً فانها تعلم ان خطوة منہا نحو تلك البلاد 
تبعت القبائل على الاتحاد مع الجيش الانكليزي لمكافحتها. والذی يجب علینا ان 
لانذهل عنه هو ان الروسية لاتالوا جهدا فی القاء الفتن فی اوروبا ولا تزال تمد فى 
اضعاف الدولة العهانية فيجب على الدولة الانكليزية ان تسعی فى حفظ حقوق تلك 
الدولة وتؤيد حلفائها سدًا لمطامع الروس وكقًا لشرهها. ٠‏ 

ادبیات عغانية 
ادبیاتسز ملت دل انسان قبیلند ندر 

زمان سابقده عغانی ادبای مشپوره سی وار ایدی لکن شو صوك سنة لرده 
سایۂ فیضوایۂ جناب يادشاهيده عغانلیارده اون سنه دن بری ادبيات بز ترق فوق 
العاده کوستروب عغانلیجه يك جوق کتب ادبیه وحکیه وتاریخه وعلمیه وفنیه 
طبع ونشر اولندی. اسلاف ومعاصرین ادبای عثانيه نك آثار جلیله سی جداً 
شایان اعتنا اولد یغندن بعض ہی خبر اوروپالیلری ایقاظ ایچون ادییات مبحوث 
عنها مطالعه سنى توصیه ایدرم. (ویلسن) 


مصار 
(لحاتینا ا خصوصی) 
القاهرة في ١‏ جانيوري سنة ۱۸۹۲ 

اعظم النافع التي اشتهرت في الدیار المصريّة بعد احتلال الجيوش البر بطانية 
ها اصلاح الري وتوسیع نطاقه حتی کثر انتفاع الزارعین بماء النیل الذي كان ينصصبٌ 
في البحر التوسّط فیذهب الكثير منه سدی ولا تروی به الاراضي. اما الآن فقد 
کثرت الترع المتوزعة في اراضي مصەر السفلی واصلحت القناطر الخيرية المبنيّة اعلى 
رأس الدلتا فصار الفلاح يزرع الارض هناك صيفاً وشتاء وعگقت القرع ووسمت 
فی مصير العليا فلم يعد يخشى على الاراضی من القيظ والظما اذا م يتعال فيضان 
النيل ولا تجدب الارض هناك من الشرق كبا کان يحدث بها فی السنین السالفة حين 
كان الجوع يشتد على الاهالي الذين تجدب ارضهم. وقد جادت الارض جوداً ل 
يعهد فی السنین السالفة فانهم يقدرون حاصلات القطن بنحو اربعة ملايين ونصف 
ملیون قنطار فی هذا العام وذلك اعظم ماجنته مصر من القطن من اول ابتدائها 
بزرع القطن الى الآن. لکن اسعار القطن قد هبطت هبوّطأً فاحشاً م يعهد له مثیل فی 
سالف الاعوام فان قنطار القطن يباع الیوم ارخص مما كان يباع في العام الماضي 
بنصف ليرة استرلينية. وکان فی العام الاضی رخیصا جدا بالسبة الى الاعوام 
السابقة. والسبب في هذا الرخص العظم كثرة ا لحاصلات هنا وف الولایات التحدة 


۰ ضياء الخافقين 
بامیرکا وكثرة ا موجود منه في اسواق انکلترا. وقد صدرت بلاد مص فی هذا العام 
حو 17٠١‏ الف اردب من القمح الى الخارج واصدرت في العام الماضي ۲۷۹ الف 
اردب فقط وزاد الصادر من كل حاصلاتہا في هذا العام عا کان في العام الماضي. 
ولو كانت اسعار القطن اليوم کیا كانت في سني الحرب الاهلية بالولايات المتحدة 
لأمكن مصير ان تغتني غنى وافراً قبل مضي عشر سنين . 

قد استعق فخري باشا ناظر الحقائية لخلاف وقع بينة وبين عطوفتلو مصطق 
باشا فهمي رئيس نظار مصر. وقد عين ابرهم باشا فواد رئيس محکمة الاستثناف 
ناظراً للحقانية وهو من الرجال الممدوحين ویومل ان تجری احوال الحقانية 
والحاكم الأهلية بحرى حسنا في ايامه باتفاقه مع مستشار الحسقانية على تحسين 
احوال احاکم. وقد سر تعيينةٌ قوما وساء آخرین لوجود غيره من اهل الكفاءة 
الذين كانوا أسمى منه منصباً وأقرب الى منصب النظارة وأقدم عهداً من فى خدمة 
الحكومة ولكن قیل بانہم منعوا من هذه الوظيفة لكونهم ليسوا من المسلمين. 

تذكرون آن المستر غلادستون خطب خطبة عندكم منذ شہرین أو اکثر وقال 
فينا انه يجب على انكلترا الاهمام بالجلاء عن القطر الصمري. وقد ار كلامة هذا 
تأثيراً غريباً هنا وحرك خواطر الاهالى فباتوا ينتظرون خروج الانكليز قريباً من 
هذه الديار ولاتزال الجرائد عندنا فی حجاج وجدال على هذه السالة وخصوصا لا 
ظهر من تقرب فرنسا من روسیا اهما تقصدان مقاومة انكلترا في هذه البلاد. ومع ان 
اللورد سالسبري خطب خطبة رد بها على الستر غلادستون فکلامهٌ لم م تأثير 
كلام غلادستون فی الاذهان حتى الان. والحق يقال ان الفرنسويين بقاومون 
الانكليز هنا اشدٌ مقاومة حتى لایتغلب نفوذ الانكليز على نفوذهم ویبذلون جهدهم 
في الكتابة وفتح المدارس والتعليم واستعمال كل الوسائط التي تكن قدمهم في البلاد 
وتعظّم نفوذهم فيها. ومع ان الانكليز قابضون على زمام كثير من الوظائف المهة فى 
الحكومة المصدريّة فالفرانسويون لا تفوتهم فرصة في التعويض عما يعوزهم من ذلك 
بالقاس الوساتط الاخري. ولا ندري ما تکون عاقبة هذا الجهاد الشديد والصراع 


المديد بين الأمین في هذه الدیار. ولا ریب ان مصير تخسر كيرا من المنافع 
باعتراض الواحدة لما تجريه الاخری لخر المصريين. _ 

صادق مجلس نظار مصعر على ميزانيتها لسنة ۱۸۹۴ وتبيّن من هذه الميزانية 
ان مربوط ايراداتها يزيد على مربوط مصروفاتہا ۵۵۰ الف جسنیہ وذلك بعدما 
تتجاوز الحكومة للاهالي عن ٩۰‏ الف جنية تقريباً من الضرائب. وقد تحشنت 
المالية المصصرية تمسّناً عجيباً في هذه السنین حتى قال الخبيرون بماليات الدول ان 
الماليّة ا مصریة تفوق کل مالية سواها في حسنها ماعدا سال الولاياتاللتحدة 
باميركا. ومع ان واردات ا جمارك وصادراتها تزید في هذا العام ع كانت في 
الاعوام السالفة فالناس یشکون من كساد التجارة ووقوف حركة الاشغال . 

كثر التعدي من قتل ونہب وسلب وسرقة في هذه الديار منذ اعوام حتى 
اضطات ت الحكومة ان تتم اهتاماً خصوصيًا بحفظ الامن العام وعيّنت الخفراء 
واختارت الاكفاء من الضباط وجعلتهم ضباطاً للبوليس وقد ظهرت نتيجة ذلك 
قليلاً فان عدد القتلي قل الى النصف منذ ثلائة أشهر ع كان عليه في مثل هذه 
الأشہر من السنة الماضية وكذلك عدد السرقات. ویژگّل انه لايمضي زمان ن طويل 
حتى یستتب الامن في انحماء هذه البلاد . 

جعل السيّاح يتقاطرون الى هذه البلاد حتى اوشكت الفنادق ان تمتلی بهم 
منذ الیوم. وقد زارتنا منذ مدّة امبراطورۃ السا متنكرة فأعجب الاس باط 
معيشتها وسداجة زا وکان عندها قرينة ول عهد اسوج ونروج واحد پرنسات 
الفسا وكثيرون من سراة اوربا ویسرنا ان عده السیاح اخد في الازدیاد بهمة 
الخواجات كوك الذين يسهلون هم السياحة ولكن معظم الربح من هؤلاء السيّاح 
لا يزال يذهب الى جيوب الاجانب والقليل من الى جيوب الاهالي لعدم استطاعة 
الأهالي على مناظرة الاجانب في التكسّب من السيّاح الاوروبيين . 

هذا واتيی سأرسل اليكم فی الرة الاتية رسالة اغزر مادّة واوفی شرحاً راجياً 
ان اطلعكم على حاجات اهالي هذه البلاد وآرائهم وآمالهم حتى تتحقق امانيهم فی 


۲ ضياء الخافقین 
جريدة ضياء الخافقين التى وقع اسمها موقعاً عظياً عندهم قبل ان بنظروها . 


مصر في ۱۲کانون الثاني 

لقد انکسفت مس سعدنا ووقع ظلام الحزن فى قلوبنا بوفاة ولل امرنا سمو 
الخديوي توفيق باشا فامن احد الا وادمعت عينه حين بلغه خبر هذا المصاب 
العظيم ولا بد ان تفاصيل هذا الرزية بلغتكم تلغرافياً وسارسل اليكم بعض 
معلومات لنشرها في العدد الثانی من ضياء الخافقين . 

[ونحن نشارك مکاتبنا في هذا الاسف العظیم والرزية الکبری فان الخديوي 
توفيق کان سلم النفس با للخير ولو ان الزمان ما ساعده على مايبتغيه وما سعفه 
على ما يرتضيه . 

ونهنى المصريين بالخذيوي الشاب الذي قد تربي تربية حسنة فى البلاد 
الافرنجية واعترف بحذقه وسلامة طويّته اولو الحذق من الغریبین ونہئیٴ جلالته 
بهذه الرتبة السامية التي ورنها كابراً عن كابر ونرجوا ان تسعد مصار وتفوز بكل 
الخيرات في زمن الخديوى عباس باشا وفقه الله لكل خير]. 


الاستانة 

(للكاتبنا الخصوصی) 

الاستانة فى ۱۲ کانون الغانی ۱ 
ان الناس هنا بشتفلون في الحافل السياسبة باتحاد دولة الروسیا با مکومة 
الفرنساوية مع التباین احاصل بين امبراطورية مطلقة وحکومة جمهورية ویرون 
اه ن المقصود من هذا الاتحاد هو معا کسة انجلترا في مقاصدها وارباب الافکار الدقيقة 
في السياسة ینظرون الى هذا الاتحاد بعدم الاک‌تراث لانم یعلمون ان جلالة 
لسلطان قد لت عليه أساليي السياسة ووقف على جي اما ,حل مب 
الدول وما تظهره وصار لا يميل الى هذه الظواهر لعلمه ان كل دولة لاتنظر الا في 
منفعة ذاتها ورواج اعماا ولو كان في ذلك خسارة كل الدول وطذا ترى دام من 
اوامر جلالة السلطان وارادته ومنبجه السياسى الیل والركون الى المحيادة 
والوقوف موقف التأمّل والتبضر لأقتطاف ثمرات المنافع والفوائد لممالكه وبسياسته 
هذه الحكيمة قد حنظ فى ي يده مفاتيح السلام الاورباوی ولولا حسکنته وتبصرہ 
وعدم جنوحه الى راي ای دولة لانصدع باب السلم مراراً عديدة في هذه المدة 
الأخيرة لان امكان ن انقصام عرى السلم تكرّر وقوعة ومع كل هذه المشاكل التي 
حدئت فی عالم السياسة قد ابان بافكاره الذاتية وتدابيره الخاصة عن اتصافه 
بالحكمة البالغة والسياسة الدقيقة وان الواقفين على حقائق الاحوال هنا يرون ان 
الدول مهما بذلوا الجهد في ترویج مقاصدهم ووضعوها فی ظروف محكمة الاتقان 


۹٤‏ ضياء الخافقن 


وسحروا بها أعين الناس فی مسرح سياستهم فان جلالة السلطان يراها على 
حقيقتها ولا تلفته تلك الظواهر عن منهجه فى الحافظة على السلم وانتهاز الفرصة 
منافم عالكه والحيادة للسلامة من هذه الاخطار وان كان يوجد في السراى 
السلطانية بعض من ييل الى حكومة كذا ودولة کذا فان هذا لا پژثر مطلقا على 
سياسة جلالة السلطان لوقوفه على حقايق الامور. 
قد انعم جلالة السلطان على حضيرة اسماعیل باشا الحخدیوی السابق بدار 
واسعة فى الاستانة تساوی اکثر من ستين الف ليرأ فألقس أن بحسن عليه بعد ذلك 
بعشرة الاف ليرا يصرفها في فرش تلك الدار قولاً بان أصبح فقيراً وا شروته 
نبضت وان لا قدرة له على صلاح الدار المذكورة ولا كانت الاقتصادات المالية 
لا تساعد على صرف هذا المبلغ ا سے صرف له خمسة الاف ليرا فاخذها وهو غير 
راض كان له على الدولة دين یطالہا به . 
قد تاسف ا میم على وفاة الخديوي توفيق باشا وقد صدرت الارادة السنية 
بتعيين البرنس عباس مقام ابيه وسارسل اليكم ما لزم في هذا الشان للعدہ الآتى . 


اخبار 

# لقد حزن الناس عموماً واستول لشجن على الافتدة وكادت الاکہاد ان 
تنفتت من هذه الرزية الكبرى والمصيبة العظمى التي عّت البلاد البريطانية وطقت 
اقطارها وهي فقد البرنس البرت نجل ولي العهد في ریعان عمره وعنفوان شبابه. 
وما زا الناس كمداً وأسفاً انيم حینا کانوا بجدون في تجهيز لوازم التهاني لزفافة في 
۷ فبريوري فاذا رأوا أن قد تحولت حجلة العرس بمحقّة الجنازة ولا ترى احداًالاً 
وهو يندب هذا الفقيد باكي العينين متحسراً على هذا التبدل ل العجيب وكان عمر 
المرحوم ۲۸ سنة رحمة الله عليه رمة واسعه . 


# سڑنا ما بلغنا من مكاتبنا في بيروت ان جريدة (لسان ا حال) قد صدرت 
انیا فنتمنی ها الخير والنجاح ونثنی على صاحب امتیازها وحررها البارع کل 
الخير لخدمتهما لبلاد سوریا والشرق, قد صدرت جريدة جديدة في بيروت اسها 
(الاحوال) ومحررها حضارة الفاضل خلیل افندي البدوي وهي في غاية الاتقان 
كتابة وطبعاً وقد رأينا فی صفحاتها فوائد شتی ابد أن ن تاتی خيراً مطالعيها فارجوا 
ها التوفيق. 
# قد حضر الى مدينة لوندن منذ اربعة اشہر العلامة الشهير والسيد النبيل 
والفاضل الجليل الشیخ جال الدين الحسین الافغانی وكان حصل له من الشاه 
اهانات تائف الاسباع من ذكرها والق القبض عليه وارسل من بلاد فارس سقید 
اليدين والرجلین الى بغداد فنها ذهب الى البصرة ثم اتی الى هذا الطرف فرحب به 
الشعب الانكليزي واكرموا متواه وكتبت عنه كل الجرائد والق خطباً في ا صافل 


۹۹ ضياء الخنافقين 
العظيمة بخصوص احوال العجم الحاضرة . 
# اننا بعونه تعالی ندرج في العدد الاتی شطراً من تاريخ القرن التاسع عشر . 


منزل الغرباء الشرقیین 


قد رسنا في جریدتنا هذه صورة الفندق الذي ليس له مثيل في اوروبا اما 
ولا يخق ماله من النافع للشرقيين القادمین الى هذه البلاد خصوصا الفقراء وارباب 
ا حرف والئوتية. وکان اول من اسسه البرنس البرت زوج الملكة سنة ۱۸۵7 وان 
مهاراجه دولپ سنج اول من اعطی ۰ جینیه لتأسيس هذا الفندق, و عدد عظم 
من وجهاء هذه البلاد اعطوا مبالغ جسيمة للنفقة علیه. وقد عد الواردون إلى هذا 
امفزل المنيف فی مدة ۳۳ سنة فبلغ عددهم ثلائة عشر الف. ولا شك ان فندقا کهذا 
في مدينة لوندن جدير بکل مدح ویستحق الاسماف من الاغنياء واهل ا تخیر رحمة 
بالفقراء وشفقه على الفرباء . 


اعلان 

ننا نعلن ‏ حضرۃ القرّاء بان ادارة ضياء الخافقین قد عزمت على نر القسم 
ارب" وحده منفرداً عن القسم الانكليزي فى الاعداد الآتية وعدد صفحاته يكون 
ستة عشر. وقيمة النسخة تكون نصف شلین وبدل الاشتراك في مصر وق كافة 
البلاد الشرقية عن سنة ۷ شلینات خالصة أجرة البرید ومن اراد اشتراء القسم 
الانكليزي فليطلب ذلك من وکلائنا ام يكاتب الادارة راساً والقيمة تکون عن سنة 
۶ شلين. وسینشر في العربي ملخص جميع ما کتب فى الانكليزي . 

كيلبرت و ریفنکان - لمیتد سینت جانس هاوس - کلم‌کینویل - 
لندن . 


العدد ۲ ضیاء الخافقين السنه الاولی 


Dia - ul - Kharikain 
(TEH LIGHHT OF THE TWO 
HEMISPHERES) 


جريدة فى العلوم والفنون والسياسة والأخبار الصحيحة 
١‏ تصدر فى عل به لندن 
. في كل شهر مرة 
الاثنین فى ١‏ اذار سنة ۱۸۹۲ 
















قيمة الاشتراک (خالص اجرة البريد) ق الانكليزي) , 1 
القسم المرب والائکلیزی في انكلترة: ‏ ` يجب أن ابر الادارة راا ام 
۳ شلينا لاشلينات مکاتبات الجريدة 

في اخخارج: میم الرسائل يجب أن تكون خالصة 
۶ شا ۸شلینات ۱ ون 9 ۱ 
ہا 5 اجرة البرید باسم رئيس تحرير الجريدة ان 
(تدفع سلفا) 3 كانت بقصد الادراج و لا ترد لاصحاہا 
الاعلانات: ليرة انكليزية ادرحت ار ١‏ تدرج. وباسم هید تور الجريدة أن 
عن كل صفحة ۰ كانت تتعلق بالاشغال. 

عن نصف صفحة ١‏ واما التلغرافات فيكون عنوانہا 
(تدفع سلفا) «ضياء ‏ لندن». ۱۵۲۱001۱ Dia,‏ 

حبرة ا حشکاء (الخليل افندي) ابطال عادة الثور فى بلاد الارنود (لمكائب 

بلاد فارس مراسللات ١‏ 

العلم وا مال (الشیخ عمر فاضل) اخبار 


ممّ تشكون وماذا تبغون (نقلاً عن «المقطّم») الکتب العربية في برتش مزيوم 
خسرو۔ الا نکسم من مصر انقلا ضياء الخنافقين 
عن «المقطم») اعلانات ۔ 


ان ر یذ (ضیاء الخائقين) ينشرها الخواجات الیکسندر وشمپرد 1 حل ادارة الجر يدة 
- ۲۱ و ۲۲ فرنفال ستريت - لندن و تطبّع في مطبعة ا خواجات 
كيلبرت و روینکتن - لهيتد - سینت جانس هاوس كليبركينويل ‏ لندن 
GIIBERT & ۵۸۷۷۳۷۳۵۰۳۰۲۷]! LIMITED, ST. JOHN'S HOUSE, CLERKENWELL, LONDON.‏ 
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حيرة الحكاء 

كلت التریحة وونى ا لحذق ووهنت الكياسة وعجز ا حدس فتضاربت 
الافكار وتعارضت الحجج وتناقضت الاراء. قد اکنهرت آفاق الشرق واظلمث 
أقطاره فضلت سكّانه عن الرشد وتاهث فی بيداء الجهاله ففاجاها الفقر من كمينه 
واستلب قويها وتركها أشلاء لاحراك ها. اوه كيف هبط الشرق من ذروة بجده الى 
حضيض الذل ول انکسفت مس نهيته التى طالما أضاءث العالم بانوار العرفان وب 
اندرست معالم عقوله الساميه وعلام انطمست بدائع صنائعه واين الثروه التي كانت 
بهرجتها تبهر العيون وتدهش الألباب وکیف اضمحلت تلك القوّة القاهرة الق ساد 
بها الأمم وفتح الأرجاء ودوّخ البلاد. ۱ 

قد اعتركت آراء الحكناء في استنباط اسباب قضٹ عليه بالدمار والوبال کل 
سلاك مذهبا وأرى اصدق الرأى منزعاً بنی عليه الوسائل الي ي يجب اتخاذها للعلاج. 

من ذاهب ان الأستيداد ف الحكومة والسلطان ف الو لایة الأستقلال ف الأمر 
والنبى هي التى نزفت قوى الشرقين وأوهنث هممهم العالية وعزاشهم الماضية 
وقعدت بهم عن معالى الأمور واقنعتهم بخساسة العيش ووطدَتْ نفوسهم للذل 
والصغار. 

ومن ذاعم ان الدين لا تلاعبث به النفوس الدنسة وتواردت عليه الآراء 
الركيكة الق نزحث بها العقول السخيفة أظلم المشاعر فوقفٹ عن استهداء مسالك 
خيرها وأفتر نزعات النفوس الى معارج سعدها وسقطت به الأمم الشرقية عن 
عداد الأمم الغربية وتساوى عندها الجهل والعلم والعرّ والذل والفقر والغنى. 

ومن ظانٌ ان تخالف الأديان وتباين المذاهب وتغاير الطرق والمسالك هي 


۰ ضياء الخافقين 


التي اوجیٹ التقاطع وألقث الشقاق بين الشرقين فاهمم كل بنفسه وجدً في الذود عن 
حوزته غير مبال با يعرو جاره ویس مساكنه من الدواهی والبلایا. وان ا فر 
عزيدٌ قدره جلیل مقامه لاتناله الأيدى الا بالتکافوء و التعاضد فلع تفرقت الكلمة 
وتششّت تشتّت الشمل عجز كل عن استجلابه فاستخلفه الشرٌ وعم یع أقطار الشرق. 

ومن راجم ان الحرارة أرخث الأعصاب وأوهث الجوارم فتثاقلت لأبدان 
وفشلت القوى وخنست ام وساعدها على أثارها خصب الأراضي ووفير النعم 
فعدم الشرق ملكة النشاط والاجتهاد عقم عقله عن أجالة الافكار لنيل الأوطار 
ففاته السعد والشرف. هذه هي آراء الحماء فی سقوط الشرق. ولكل فیا راہ وجهه 
ولكن ليست تلك الأمور التی سردناها عللاً تائة للسقوط وان كان لكل تأثير ما 
فان الشرق قد تلبس بها منذ نهم في بسيط الوجود وذكر أسمه في الواح التاريخ وقد 
كانت له معها السعادة العظمى والكلمة العليي والشأن الرفيع والقام المنيع. ونحن 
نمض العلّة الحقيقّة على الرغبة في عرصتها. 

وائّا الآن فنکتقی بہذہ الجمل الوجيزة. انّ الفضائل هی الروابط التى تجعل 
متكثرات الأحاد فى هيئة جامعة وصورة وحدانية بها تتشکل العائلة وعليها تقوم 
الامّة. وهي قد انعدمت من الشرق. 

وان الرذئل هي حقيقة التقاطع وماهية التلاشی. ولقد کت في الشرق من 
النفوس حتی لا تسع غيرها ترى کلا يدور على محوره وهو في مركزه هلا يتبع الا 
هوسه ولا بنظر الا الى نفسه. 

ومھما يكن السيب طذه الخيبة وا خذلان فالملاج حصر في عزائم نفوس أبيّة 
فدت ذواتها وتجردت عن شؤونها لاقو الا خطبة ولا تقعد الآ للوعظ ولا قشي 
الا جھادا في سبیل الأمّة وذودا عن حقوقها حبّا فى اسعادها. ومن لنا پذه النفوس 
وكيف الوصول الہا. من الحرمان ایم اللہ لقد ابیت الأعين من الانتظار وبلغت 
القلوب الحتاجر وكاد القنوط ان يرخى ستاره وأوشك ان یقضی عدل الحق بالوت 
الأيدي انا لله وانّا اليه راجعون ولا حول ولا (خلیل). 

# (قد وردت الينا الرسالة الاتية من مكاتبنا في بغداد كا ذكر فی المراسلات): 


بلاد فارس 
بسم الله الرحمن الرحبم 
حملة القرأن. وحفظة الأيمان. ظهرا الدين المتين. ونصراء الشرع المبين. جنود 
الله الغالبة في العالم. وحججه الدامغة اضلال الأمم. جناب الحا الميرزا محمد حسن 
الشيرازي. وجناب الحاجٌ الميرزا حبيب الله الرشتي. وجناب الحاج الميرزا أي 
القاسم الكربلائي. وجناب الحاج الميرزا جواد الأقا التبريزي. وجناب الحاج السيّد 
على اکر الشيرازي. وجناب الحاج الشيخ هادي النجم ابادي. وجناب الميرزا 
حسن الاشتیانی. وجناب السيّد الطاهر الزكيّ صدر العلیا. وجناب الحاج اقا 
حسن المراق. وجناب ا اج الشيخ محمد تق الاصفهاني. وجناب الحاج الملا محمد 
تق البجنوردي. 
1 وسائر هداة الأمّة. ونواب الہ من الأحبار العظام. والعلماء الكرام. 
أعرّ لله بهم الاسلام والمسلمين. وأرغم انوف الزنادقة التجرین آمین. 
طالما تاقث الأمم الافرنجية الى الاستيلاً على البلاد الأيراتية حرصاً منها 
وشرها. ولكم سولت ها امانها خدعاً قکنہا من الولوج في أرجائها وقهد فيها 
سلطانها على غرّة من أهلها تحاشياً من المقارعة الى تورث الضغائن فتبعث النفوس 
على الثورة كلما سنحت ها الُرص وقضت بها الفقرات. ولکتها علمت انّ بلوغ 
الأرب والعلياً في عرٌ سلطانهم ضرب می الحال لأنّ القلوب موی الهم طرًا. 
والناس جميعاً طوع يدهم يأأقرون کیفیا آمروا ويقومون حیغا قاموا لامرّد لقضائهم 
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ولادافع حجهم. وأَنْهم لا يزالون يدابون ف حفظ حوزة الأسلام. لا تأخذهم فيه 
غقلة ولا تعروهم غرّة ولا کید بهم شهوة. فخنست وهي تاربص بهم الدواثر 
وتقرفب الحوادث أي الله ها قد اصابت فیا رأث لان العامّة لو لا العلیاء وعظيم 
مكانتهم فی النفوس لالتجأت بطيب النفس الى الکفر واستظلت بلوائه خلاصاً من 
هذه الدول الذلیلة ابماترة الخرق ی قد عدمثٗ القوة وفقدت النصفة وأنفت الحاملة 
فلا حازت منها شرفا ولا صانت بها لنفسہا حقا ولا انشرح منها صدرها فرحا. 

واذا كلها ضعفت قوّة العلما فی دولة من الدول الاسلاميّة وثبت عليها طائفة 
من الافرنج وحث ا مھا وطمست رسها. أَنْ سلاطين اند وأمراء ماوراء النہر 
جدّت في أذلال علیاء الدين فعاد الوبال عليهم سنة اللہ في خلقه... و ان الافغانین 
ما صانوا بلادهم عن أطباع الأجانب وما دفعوا هجیات الأنجليز مرّة بعد آخری الا 
بقوّة العلماء وقد كانت في نصایها. 

وا تول هذا الشاه (احارية الطاغية) الملك طفق یستلب حقوق الصلیاء 
تدریجا ويخقّض شأنهم ویقلل نفوذ کلمتهم حبا بالاستبداد بباطل أوامره ونواهيه 
وحرصاً على نوسیع دائرة ظلمه وجوره. فطرد جمعا من البلاد بهو ان ونه فرقة 
عن أقامة الشرع بصغار وجلب طائفة من أوطانها الى دار الجور وا خرق (طهران) 
وقهرها على الأقامة فیہا پذل. فخلاله الجو فقهر العباد وأباد البلاد وتقلب فی اطوار 
الفظائع وتجاهر بانواع الشنائع. وصرف في اهوائه الدنيّة وملاذه البهيميّة ما مضه 
من دماء الفقراء والمساكين عصيرا. ونزح من دموع الأرامل والأيتام قهرا 
(یاللاسلام). 

فاذا اشتد جنونه بجمیم فنونه فاستوزر وغداً خسيساً لیس له دين ردعه ولا 
عقل یزجره ولا شرف نفس ينعه. وهذا الماق ماقعد على دسته الا وقام بأبادة 
الدين ومعاداة المسلمين. وساقته دنائة الأرومة ونذالة الجرثومة الى بيع البلاد 
الأسلامية بقم زهيده. فحنبت الأفرنم أن الوقت قد حان لاستملاك الاقطار 
الا يرانية بلا کفام ولا قتالدزعمت ان العلیاء الذين کانوا يذبون عن حوزة الاسلام 


بلاد فارس ۱۰۳ 
قد زالت شوکتهم ونفد نفوذهم. فهرع کل فاغراً فاه پیغی ان یسرق قطعة من تلك 
المملكة. ۱ 

فغار الحق وغضب على الباطل فدمغه فخاب مسعاه و ذل کل جپّارعنید.اقول 
احق انكم يا ها القادة قد عظمّتم الاسلام بعزیتکم وأعليتم كلمته وملاتم القلوب 

من الرهبة وايبة. وعلمت الأجانب طرًا ان لکم سلطاناً لایقاوم وقنؤة لا تدفم 

وكلمة لا ترد. وانکم سیاج البلاد وبيدكم ازمة العباد. ولکن قد عظم الخطب الان 
وجلت الرزية لن الشياطين قد تألبّت جبراً للکسر وحرصاً على الوصول الى 
الغاية وازمعت على أغراً أذاك المارق الأثيم على طرد العلماء كافة من البلاد. وأبانت 
له ار أنفاذ الأوام ما هو بانقیاد قوّاد الجيوش وا القواد لا عصون للعلماء أمرا ولا 
يرضون بهم شرّا فيجب لاستتباب الحكومة استبداهم بقواد الأفرنم. وأرث لزا 
البليد الخائن رآاسة الشرطة وقيادة فوج الغرّاق نموذجاً (كنت واضعرابه). وان ذاك 
الزنديق وزملائہ في الالحاد بجدون الآن في جلب قوّاد من الأجانب والشاه بجنونه 
المطبق قد استحسن هذا واهتز به طربا. 

لعمر اللہ لقد تحالف الجنون والزندقة وتعاهد العته والشره على حق الدين 
واضمحلال الشريعة وتسليم دار الأسلام الى الأجانب بلا مقارعة ولا مناقره. 

يا هداة الأمّة انکم لو اهملتم هذا الفرعون الذليل ونفسه وأمهلتموه على 
سریر جنونه وما اسر عتم بخلعه عن كرسىّ غيّة لقضی الأمر فعسر العلاج وتعذر 
التدارك. 

انتم نصراء الله في الأرض . ولقد حصت بالشريعة الاطية نفوسكم عن أهواء 
دنية تبعث على الشقاق وتدعوا الى النفاق ويئس الشيطان بقذفات الحقّ عن تفر يق 
كلمتكم. فأنتم جميعاً يد واحدةٌ یذود بها الله عن صياصى دينه اسصینه ويذبٌ 
بقوتها القاهرة جنود الشرك وأعوان الزندقة. وان الناس كاقّة (الا من قضى الله 
عليه بالخيية والخسران) طرع امركم. فلو أعلنتم خلع هذا (الحارية) لأطاعكم 
الأمير والحقر وأذعن کم الغنى والفقير (ولقد شاهدتم في هذه الازمان عيانا 
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فلا أقيم برهانا) خصوص اً وان الصدور قد حرجت وان القلوب قد تفطرت من هذه 
السلطنة القاسية الحمق التى ماسدت ثغورا ولا جندت جنودا ولا عکرت بلادا ولا 
نشرت علوما ولا أعرّت کلمة الاسلام ولا اراحت يوماً ما قلوب الأنام بل دمّرت 
وأقوت وأفقرت واذلت ثم بعد ضلّت وارتدّت. وبا سحقت عظام المسلمين 
وعجنتها بدمائهم فعلمت منها لبنات پنت بها قصورا لشپواتها الدنية. هذه آثارها 
فى هذه المدة المديدة والسنین العد بدة تعسا ها وتيت بداها. 

واذا وقع الخلع (وتكفيه كلمة واحدة ينبص بها لسان الحقّ غيرة على دينه) 
قلا ريب أنّ الذى یخلف هذا (الطاغية) لا يمكنه ا حیدان عن أوامركم الآطيّة ولا 
يسعه الا المخضوع بعتبتكم عتبة الشريعة الحمدیة. كيف لا وهو يرىانّ مالكم من 
القوّة الربانية ال تقلبون بها الطغاة عن کرسی غنهاوانْ العامة متی سعدت بالعدل 
تحت سلطان الشرع ازدادت بكم ولعاً وحلمت حولكم هياما وصارث جميعاً جنداً 
لله وحزباً لأوليائه العلماء. 

ولقد وهم من ظنّ انّ خلع هذا (الحارية) لا یکن الا بپجیات العساكر 
وطلقات الدافع والقنابر. ليس الأمر كذلك. لانّ عقيدة ان قد رسخت ف العقول 
وتمكّنت من النفوس. وهی ان الراد على العلما راد على اللہ (هذا هو الحقّ وعليه 
الذهب) فاذا أعلنتم (يا حملة القرآن) حکم الله فى هذا الغاصب الجائر وأبنتم أمره 
تعالی فی حرمة أطاعته لانفضٌ الناس من حوله فوقع ا خلع بلا جدال ولا قتال. 

ولقد أراكم الله فى هذه الأيام أتماماً لحجته ما اواشکم من القوّۃ التامّة والقدرة 
الكاملة وكان الذين في قلوبهم زيغ في ريب منها من قبل. اجتمعت النفوس بكلمة 
منكم على أرغام هذا الفرعون الذليل وهامانه الرذيل (مسئلة السنباك) فعجبت 
الامم من قوة هذه الكلمة وسرعة نفوذ هاوبّبت الذى كفر. قوّة انعمها الله عليكم 
لصيانة الدین وحفظ حوزة الأسلام. فهل يجوز منكم أهماطا وهل يسوغ التفريط 
فیہا حاشا ثم حاشا. 

قد آن الوقت لأحياء مراسم الدين واعزاز المسلمين. فاخلعوا هذا (الطاغيه) 


بلاد فارس ۵٥‏ 
قبل ان يفتك بكم ويهتك اعراضکم ويثلم سياج دینکم. لیس عليكم الا ان تعلنوا 
على رؤوس الأشهاد حرمة أطاعته فاذاً يرى نفسه ذليلاً فريدا یف منه بطانته وینفر 
منه حاشيته وينبذه العساكر ويرحمه الأصاغر. ' 

أنكم يا اتها العلماء والذين قاموا معكم لتأیید الدين بعد اليوم في خطر عظيم. 
قد کسر تم رن فرعون بعصى ا لحق وجدعتم اتف الحارية بسيف الشرع فهو يترص 
فرصا تساعده على الانتقام شفاءا لغيظه ومرضا: لطبيعته ال فطرت على الحقد 
واللجاج فلا قھلوہ أيّامآ ولا کنوه ان يقبض زماما. اعلنوا خلعه قبل اندمال 
حشر عقف . 

وحاشاكم ها الراسخون فى العلم ان ترتابوا فى خلع رجل سلطانه غصب 
وأفعاله فسق واوامره جور وانّه بعد أن مض دماء المسلمين ونهش عظام المساكين 
وترك الناس عرا٤ٌ‏ حفاة لا يملكون شياءٌ حكم عليه جنونه أن يلك الأجانب بلادا 
كانت للأسلام عدا وللدين المتين حرزا وساقته سورة السفه الى آعلاء كلمة الكفر 
والاستظلال بلواء الشر ك. 

ثم اقول أن الوزراء والامراء وعامّة الاهالی وكافة العساکر وابناء هذا 
(الطاغية) ينتظرون منكم جميعاً (وقد فرغ صبرهم ونفذ جلدهم) كلمة واحدةً حى 
يخلعوا هذا الفرعون الذليل ويريحوا العباد من ضعره ویصونوا حوزة الدين من شرّه 
قبل ان يحل بهم العار ولات حين مناص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


(السيد الحسينى) 


العلم والمال 

العلم وما ادراك ما العلم كنز يحرس صاحبه وا مال كنز بجر سه صاحبه والعلم 
يزكو على الانفاق وا مال ينفد على الاطلاق والعلم يعطيه صاحبه متلذذا والمال 
يعطيه من يعطيه متألما قال احد العلا لو أعطى لى العلم والحکمة على شرط ان لا 
انشرهما ما قبلتہما والعلم فوق سلطان الدهر يبق على حدئائه وا مال تحت سلطان 
الدهر وحكم الصدفة ينتقل من مكانه ولقد استولى احد الملوك على بلد ما وکان بها 
عالم فقد فى القتلى زوجته واولاده واحترق بيته وماله فرأى العسكر عليه خلاف 
مايرونه على وجه من أصيب بمصيبة فاخذوه الى الملك فسأله عا فقد فقال ما 
فقدت شيا ان ما ی بعامه معى فعجب الملك بهذا الكلام واخذ ويتشكك فى انتصارہ 
وما نفعه أن غلب أمّة اذا عجز ان يغلب واحدا. والعلم محفوظ لصاحبه بعد موته 
وا مال نحت حكم الضياع في حياته وكم من قهار طار صيته فى المشرق والمغرب 
وغير بفتوحاته الالسنٌ والعواتہ وتأله جبروته واستعبد الناس برهبومة لم يبق في 
سس الدع من امہ ال بض با که ارم اقا من اک ما إلى نین 
تلك النقاط من اسم ذلك القهار یں ایشا من بض فضل العم وال زاد اناد 
وا مال اذا زاد اهلك واباد والعلم باعث على الخير وا مال باعث على الشر كلا ان 
الانسان ليطغى أن رآه استغنى ويتصف بالعلم من ملك القلیل منه ولا يتصف بالغنى 
من ملك جبالا من الذهب وفضل العلم يديهى يجل عن اقامة البرهان ولو جد 
انسان وخاف في ذلك وروج اقاویل في تفضيل يء علي فقد فل الم وهو ل 
يدرى. (ستأتی البقية) 


مم تشكون وماذا تبغون 
نقلا عن جريدة (المقطم) 
[أن اهمية المقالات الاخيرة في القطم تستوجب التفات ذوي الالباب 
وارباب السياسة فرايّنا لزوم طبعها في جريدتنا حتى يطلع علیہا من فاته ذلك من 
اهل الشرق والغرب] 
یتصفح القراء الجرائد فيجدون في احداها ذم ما قدحه الاخرى وف هذه 
استهجان ما تستحسنه تلك فيقتصر جمهورهم على مطالعة الأخبار اليوميّة 
ويقولون ما لنا وللمناقشات السياسية وآراء الجرائد الخصوصية فانها مهامه یضل 
السائر فيها و جج يضيع الفائص على لآليها. او ينحازون الى هذه الجريدة لمشاركتها 
هم في الاهواء ويعرضون عن تلك مراعاة لزید وعمرو وينسون ان القول الحق 
أحق بالاتباع وان سلطان البرهان والقياس اولى بان یطاع. قال نا بعض العقلاء 
الوأ سعي الاطلاع اني وجحدت طريقة بسيطة مختصدرة لمعرفة الغث من السمين 
والزائف من الصحبح من القالات الت اتصفحها فی جرائدنا المحليّة وذلك انه اذا 
كانت الجريدة من الجرائد المعارضة وضعت نصب عيني ثلثة امور قبل مطالعة 
مقالاتها أوها ما هي دعوى صاحب المقالة وثانيها مااهي ادلته على صحة دعواها 
وثالتها ماهو الامر الذي بشعر به لمتفعة البلاد. واذا كانت الجريدة من غبر الجرائد 
المعارضة اقتصر ت على الأمرين الاولين اذ الامر الثالث معروف. فاذا وجدت فى 
المقالة ما يفيد تلك الامور آبقیتها عندي قصد الاستعلام عن حقيقة ما قيل فيها وال 
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علمت انها کلام في کلام وم آعرها جانب الاهعام. وقد اغياني ذلك عن عناء کثبر 
اذ لم اجد بين جرائدنا ما يستوفى هذه الشروط غير النزر اليسير. 

ولقد طال الجدال والنضال بين الجرائد فى حقيقة ما ينفع مصروما يعود ہا خبر 
على المصريين حتى صفرت وطاب المقصرين فانقلبوا من البحث العقلى والنقل الى 
الجافاة والمعاداة بالعربدة والتقريع فی الكلام. ولكن ما الفائدة من الشقشقة وتكثير 
الكلام وما المنفعة من النزاع والخصام. فالقصد من مقالات الجرائد ان بظهر کتأیها 
لقرائها حقيقة ما ينفعهم. وما ينفح البلاد وذاك يم بايراد الحقائق واقامة الدليل 
والبرهان على صحة الآراء لا بشقشقة اللسان واغلاظ الكلام ولا بالتهويل 
والايهام. 

وقد مضى على هذا القطرسنون والمعارضون بنددون وینتدون ویدعون ان 
البلاد صائرة الى البوار والدمار ویسترون الامور عن عيون البسطاء ويكابرون في 
الحق الصريم الواضح. فهب ان ما يقولونة صحیح وا النظام الحاضر يِب الفتر 
والضعرر على البلاد فا باهم یقتصرون على القعنيف والتندید ولا يظهرون للناس 
النظام الذي يرق البلاد وينفع العباد. وما باهم یکتفون بالذم والطعن على كل ماهو 
موجود ولا يظهرون نا ما هو خبر منه وابق لمصلحة البلاد واهلها. فلقد فرغت 
جعاب النددین وهم یرشقون النظام الحاضر بسپام الملام و یسلقون رجاله بألسنة 
حداد. ولکن هل قام : فیہم رجل آشار با هو خير مصر وافع لاهلها هل استطاع 
أحد منهم ان یصف مصر نظاماً اصلح من نظامها ا مال لا لعمر احق وكتاباتهم 
اعظم شاهد علہم. ۱ 

ولا يخق ان بعض العارضین هم من الاجانب وبعضهم منا نحن رعية 
الحكومة اللصریة. اما الاجانب فغايتهم معروفة ولو کانوا لا یمترفون بها والنظام 
الذي پرومونه معلوم ولو کانوا یستحیون أن یقٌوا به فهم بطلبون ان تعود الاحوال 
الى ما كانت عليه قبل الاحتلال اي ان تعود الراقبة الانكليزيّة والفرنسويّة على 
البلاد وان يطلق باع الاجانب في هذه الديار حتى يجتنوا المنافم منها كبا كانوا 
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يجتنونها قبلاً. ولا عبرة با يقولونه ويدعونه. غير ذلك فانّ هذه هي غايتهم وهذه 
ھی منيتهم لانها لم بوا الى المعارضة وذم الاحوال ا حاضرۃ الا بعدما حرموها 
ومنعوا منها. واما العارضون من رعيّة حكومتنا الصەریة فلا يدري الا الله ما هي 
غايتهم ولا ماهی منیتهم لانهم یرفضون ما طلبوه امس ویذمون غدا مامدحوه 
الیوم ولا يعينون علة حقيقية یشکون منها ولا مجاهرون بغاية واضحة يسعون اليها. 
هذا وما توا الجناب العالى عرش الخديوئية حتى بتنا جميعاً نرجي تحقيق الاماني 
وبلوغ الامال. فلو فرضنا ان سموّة سأل الشاکین من رعيته مخ تشكون وماذا 
تریدون وای نظام غير النظام احالی تطلبون فاذا يجيبون وماذا يطلبون. 

يقول هم أن الغفور له والدي سنّ لأصلاح بلاده ورعیته نظاماً جری عليه 
في حكمه فأتماموراً وأبق لي امورا مها بعدہ اتباعاً لنظامه وجريا على خطته. وقد 
وغدت امي باتباع نظامه والجري على خطته فاذا تبغون غير ذلك و هم تشکون. 

ان هذا النظام ألغي السخرة عن فقرائكم وابطل الکرباج فامنتم الجسلد 
بالسياط وقلل الرشوة حتى كاد پلاشپا فهل تشكون من ذلك وهل تبغون عود 
تلك المظالم والمغارم اليكم. 

ان هذا النظام حسن ماليّتنا ا مصەریة حتى انها بعد ما باتت على شفا الافلاس 
منذ بضع سنين اصبحت اليوم من احسن مالیّات الدول العظيمة الاوربية وبعد ما 
كان العجز يتعاظم فيها كل سنة زاد دخلها عن خرجها فى السنة الماضية نحو الف 
الف جنيه ننفقها لخير البلاد والرعية أمن هذا تشكون او غير هذا تبغون. 

ان هذا النظام زادنا بحمد الله يسراً فبعد ما كانت حكومتنا تستدين كل سنة 
القناطير المقنطرة من الاموال حتی استدانت في اقل من ۱۵ سنة مئة الف الف جنيه 
اصبحت مستغنية عن الاستدالة مع ایفاء فوائد تلك الدّيون في حينها بل لديها الآن 
ما يقارب ملیونی جنيه من ا مال احتياطاً لصروف الزمان. أمن هذا تشكون او غير 
هذا تبتغون. 

ان هذا النظام خفف عن رعیتی وسکان بلادي اشقال الضرائب وامال 


الاموال فتنازل هم المرحوم والدى عن 1۰۰ الف جنيه في السنة وترك هم اكثر من 
مليون جنيه من المتأخرات وأبطل الاموال عن اطیانهم التالفة وقد تفازلت لكم 
بالامس عن 86 الف جنيه كل سنة من ثمن ا ملح و 7٠‏ الف جنيه كل سنة من عوائد 
الباطنطة. أمن هذا تشكون او غير هذا تبغون. 

ان هذا النظام حسن الري ووسع نطاقه في بلادي حتى تساوي بنعمته الرفيع 
والوضيع وأمنوا ضير الغرق وشرٌ الشرق واغزر هم الماء للزرع الصيني حتى شهد 
الكبير والصغير ان مصعر لم تر فى زمانها ما رأته من اتقان الري فى هذه الايام. أمن 
هذا تشکون او غر هذا تطلبون. 

ان هذا النظام انشا لکم جيشاً مصرياً شهدت بحسن انتظامه البلاد القاصية 
والدانية وأعترف بشجاعته ابطال السودان ورجال النجومي ودقنه ولا نستحيي ان 
نقابله بالجنود الاتكليزية وان نفاخر به الجيوش الاوربية ومن بعد ما كان عددہ في 
اوائل نشأتہ ۵ آلاف زدناه شیثاً فشيئاً حتى أبلغنا نحو ۱۶ الفاً وكلا تير لنا امال 
بلاتتقیل على الرعية زدنا عدده حتى نبلغه الفائية عشر الفا التي عيّنتها لنا دولشنا 
العلية. أمن هذا تشكون او غير هذا تسغون. 

انه في عهد هذا النظام أنشئت لكم حا کم يتحدث بتقدمها وارتقائها الخاص 
والعام فرفعت الظلم وابطلت الاستبداد عنكم وساوت في الحق والعدل بين 
صعلوككم وأميركم وصغيركم وكبيركم وهي كل يوم في افتراح جديد واصلاح 
مفيد والمأمل ها فى المستقبل اكثر متا تم في الماضي. أمن هذا تشكون ¿ او غير هذا 


نبتخون. 

ان هذا النظام حول لکم حکومتنا من حکومة استبدادية مطلقة الى حکومة 
دستورية مقيدة وأقام لكم ملس شوری ينوب عنکم في ترویج مصالحكم والدفاع 
عن رغائبكم ويكاد يشبه مجالس النواب في بلدان اوربا وكلمته تزيد كل يوم نفوذاً 
ورأيه يزداد كل عام اعتباراً وأنتم ترون ان حكومتنا تعرض كل امر يختص بكم 
عليه وتبرمه بالاتفاق معه فيه. فقولوا لنا ممٌ تشكون وما ذا تبتغون. 


ممٌ تشکون وماذا تبخون ۱ 

فهذه حقائق لا ترد ولا تبق وجهاً لشكوى. نعم ان كل الاصلاحات الى 
ذكرت لاتزال بعيدة عن الکنال ولكن المثابره على النظام الجارى تؤدي الى اقامها 
كلها بعون الله. علي انه لابدٌ من امر آخر معها وهو زيادة الاعتناء بالتعليم وتعمم 
المعارف ولا نقصد بذلك لوم القائمين بأعباء المعارف اذ هم على قدر بساطهم يمد ون 
أرجلهم ولكن لاغنى هم عن زيادة كثيرة في ا مال والرجال حت دپ احداثنا 
التہذیب الذی بصبرھم رجالا ید یرون مهام الامة ويرفعون راية الوطن. وهذا ما 
علقت به الآمال فى ظل اميرنا الظلیل الذي رب في مهد المعارف واغتذی بألبان 
العلم منذ نعومة اظفارہ فحکی الكهول علياً وادراكاً وتولی المهام با حزم واشکد. 

ورب قائل يقول ان النظام حسن ولا شكوى لنا منه وانما الشكوى مسن 
احتلين الذين اعانونا عليه فنحن نشكو من ونتدد عليه ليس كرهاً له في الحقیقة ولا 
لان لدينا نظاماً اصلح منة بل لان امحتلين احتلو بلادنا فاحمدوا الغيرة الوطنية فينا 
واماتوا الحياة الادبية والعواطف الاستقلالية منا وأخربوا قلاعنا وحسصوننا وما 
تصدهم الا امتلاك بلادنا وابطال سيادة الدولة العليّة علينا. فالاستقلال أحتٍ الينا 
وأ“ لدينا من كل ما سواه ولا خير في النافع التي تمت لنا ایام الاحتلال ان کان 
من ورائها فقد الاستقلال. فلهذا ننكر الاصلاح ولو کان مشہوراً ونم نفعةٌ ولو کان 
مدوحاً حتى يمحي كل اثر للاحتلال. 

سياسة السخافة وسياسة الحصافة 

ان مرقاً يصرٌون على انکسار مسظم الاصلاحات التي نالتها 
مصبر ايام الاحتلال ويذمون الحسنات الي تأتت ها منه ليس انكاراً ها في الحقيقة 
بل کرهاً منهم للاحتلال وتوهماً بانیم اذا أعترفوا بتلك الاصلاحات ومدحواهاتيك 
المسنات لزمهم الاعتراف بوجوب دوام الاحتلال وهان علهم فقد الوطن 
والاستقلال. فھم لا يفرقون بين الاصلاحات الى قت على يد ات وبين مسألة 
دوام الاحتلال مع ان الفرق بیئہما كالبعد بين الثرَیّا والٹری والتسلم باحد الامرين 
لایستلزم التسليم بالاخر بوجه من الوجوه . فالخلط بينهما خلط في القييز وخطأ في 


۲ ضياء الخافقين 
الادراك ولذلك كانت السياسة ا بنیة على هذا الخلط سياسة سخيفة يضحك سنها 
ذوو الحجى والحصافة. 

والاعتراف بانّ الاحتلال عاد على هذه البلاد بالنفع والاصلاح هو اعتراف 
كل الذين لا مارب هم في أخفاء الحق وانكار الواقع ولكن شتان بين هذا الاعتراف 4 
بين التسليم بوجوب دوام الاحتلال. فجمهور الاهالي الذين یعترفون بالمنافع التي 
أحرزتها مصمر في زمان الاحتلال والذين يسعون في افادة البلاد منه على قدر 
الامكان لا يوافقون على دوام الاحتلال الى ما لا نهاية له ونحن نجاهر ذلك في 
مقد متهم جميعاً. ولو بحثت عن الاسباب التي حملنا و تحمل غيرنا على ذلك لوجدتها 
مختلفة با ختلاف المذاهب والمصالم. ففريق يقول ان العالم ميدان جهاد وكفاح 
فالسابقون السابقون واذا طال احتلال الانكليز هذه الديار ای ما شاءاللہ كثر 
النازحون منهم الى بلادنا والستوطنون فا والمستتثمرون لامواهم. بنتاجها 
وخيراتها. والانكليز قوم یفوقوننا نحن الشرقيين علياً وتهذيباً وهمة وعزية ومالا 
واقداما فاذا جاورونا وجارونا سبقونا الى خيرات بلادنا فلا يطول الزمان حتى 
بصبحوا هم الاغنیاء وفسی حن الفقراء وهم السادة والامراء وحن الصعاليك 
الأدلاء طبقاً لقتضي السنة الطبيعية وهي انه حیث تناظر جنسان او نوعان او 
صنفان وتزاحما على بقعة واحدة ابتلع اقواهما اضعفهبا او اباده ولا شاء. فاذا جاءنا 
الانكليز ونحن على مانحن عليه من الضعف والقصور وقلة الاستعداد عاد الامر 
علینا وبالاً في آخر الأیام ولذلك نود ان لا یکون احتلالاً دائماكيا نود انهم لا جلون 
عن پلادنا الا ونحن بمأمن من احتلال غيرهم ها. ولمل هذا هو السبب الذی یلتفت 
اليه کل الذين ینظرون الى بعید ويقدرون لعواقب الامور ویعتمدون على حكم 
العقل. . 

وفریق بقولون ان بلاد مصر بلاد اسلامية فلا ون علینا ان تکون ملكا 
لدولة غير اسلامية. نعم أن الفوائد التي حصلت لنا من الاحتلال كثيرة ولکنا لانوة 
ان يكون احتلالاً دائاً فلا تخرج البلاد من قبضة المسلمين ا ی قبضة سواهم. وهذا 


ممٌ تشكون وماذا تبغون 0 
عذر يقبله النصفون ولو لم يكن طم فيه مصلحة خصوصية. وقد حادثنا كثيرين من 
أئمة الامة وعلمائها الاعلام واعیانها المقلاه في هذا الشأن فوقفنا هم على اقوال في 
غاية الحکمة والسداد ولا تطابق آراء العامة ورغائبہم في شیء من هذا القبيل. 

وفريق يقول أننا عهانيون ومنيتنا ومصلحتنا ہما ان تبق سيادة الدولة العلیّة 
مستحکمة على الدیار المصعزية فاذا دام الاحتلال وتقرترت سيادة الانكليز على 
هذه الدیار بطلت سيادة الدولة العلية ولذلك لانوافق على دوام الاحتلال ولو كنا لا 
ننكر المنافع والاصلاحات الى تمت هذا القطر في ايامه. وهذا القول ایبضاً قول 
مقبول وحمود لأنه صادر عن اخلاص وولاء. 

وفريق يقول اننا مصعریون ومنیتنا أن تكون مےعر للمصریین فاذا دام 
الاحتلال حرمنا بلادنا وعدمنا الاستقلال. وهو قول يدل على حمية ومحبة وطتة 
وهو فی ا حقیقة فرع من القول السابق ذكره. 

فهذه اشهر الاسباب التي توجب علينا نحن العغانمین رعية الحکومة المصرية 
عدم الموافقة على دوام الاحتلال البريطانى ليذه الد يار وهی أسباب يقبلها الاتكليز 
أنفسهم ویسلم بصحتها ذوو الالباب. وس قلناها واعدناها فلا يسع منصفاً ان 
ینکر تكرارها علينا ولا يعيبنا الناس جمیعا اذا سكتنا عن ذكر هذه الاسباب 
الحقيقية وتشبتنا بالباطل وانكرنا الحق الصريم. 

فاتضح مما تقڈم أن الانسان یکن ان يمدح کل مات من الاصلاح في زمان 
الاحتلال وان یعترف بكل الفوائد الي استفدتها مصير منه في الاضی والستي 
تستفيدها في المستقبل وهو مع ذاك اشد الناس معارضة لدوام الاحتلال في الديار. 
وعندنا أنه اذا رام المصريون تقصير زمان الاحتلال في بلادهم وجب ان يجروا على 
هذه الخطة وان يقابلوا الاصلاحات ال جرا ا حتلون بالقبول والاقبال علہا 
ويتشبهوا ہم في السعي والاجتهاد والسہر على مصالحهم وترقية بلادهم. فهذه ھی 
الوسائط التي تقصر زمان الاحتلال وتعجل يوم الجلاء وهذه هى الا علة ال 
جرى علا المغفور له الخد يوي الماضي وال جاهر سمو الخد يوي ا ما ی باحری 


3س0 ضياء النافقين 


عليها مع رجال حكومته علا منہم بانها ترق البلاد في مراقی الاصلاح والنجاح 
فتعجل جلاء الانكليز عن هذه الديار. وقد مضى على الاحتلال تسع سنين وذوو 
المآرب والاغراض یوهمون البسطاء والسذج بان الاحتلال ينتهي اليوم وا لاء 
يتم في هذا العام وهذه الدولة طلبت کذا وکذا وتلك الدولة قالت كيت وکیت. اذا 
افاد الابهام وماذا نفع القول والتپویل. أأجلى الانکلوز عن البلاد ام اخسرجتهم 
فرنسا بحكمتها وسیاستها وسیفها وصولتها. ار 

والانکلیز لا یقولون في كل تلك السنين الا قولاً واحداً وهو انا دخلنا البلاد 
بمشيئتنا ونخرج منها بشیٹتنا متى أكملنا عملنا فيها وتقارير السر بارنج وغيره من 
رجاله تعد المصريين وعدا واحداً وهی انا ضرج من بلادكم مق تأصلت 
الاصلاحات الق غرسناها فها. 

الم یئن لنا ان نتأمل حقيقة الاحوال ولا نفتر بزخارف الاقوال وان نسعى الى 
تقصير الاحتلال ف الطريق الدي يودي الى تقص,ر: اذا بجہدی تعليق الامال 
باهداب المال والاصغاء الى اشاعات وخرافات يتسلى بها الچّال. الأئری ان 
الذين اشاعوها بادروا الى انكار شيوعها عند ماكذبناها والى الحمق والجهالة 
عزوناها. أولا تری من خلال خطبة اللورد سالسبرى ما يشفٌ لك عن حقیقة 
الحال حيث قال ان المغفور له الخديوي السابق کان حليفاً لنا وأعرّ اصدقائنا وان 
كل الدلائل ای نعلمها تدلنا على ان مو الخديوي الحالي يكون منّا كما کان والده 
رحمد اللہ وطیّب ثراه. أتريد قولاً افصح من هذا واوضح على بقاء المسألة في نصابها 
بكل مسبباتها واسبابها. وما لك تصدق قول ا مرجفین بتعاظم الخلاف بين دولتنا 
العليّة وا حتلین. ألا ترى من خلال كلاماللورد سالسبري ومیضاً يدل سنا على 
ماهج الناس منذ مدّة بمعناه فدح سالسبوري للحزم القركي والشبات القركي 
والحكمة التركية والدراية التركيّة لا يخلو من معنى مقصود يفهمه ذوو البصائر الثاقبة 
الجلية. ۱ 


ولا خن ان مسألة الجلاء عن هذه الديار لا علاقة ها بسياسة مصير الماءة الا 


ممٌ تشکون وماذا تبغون ۱۹۵ 
من وجه واحد قال جناب السياسي الشہیر السر بارج في تقريره ان مسأله 
الاحتلال تحل بالنظر الى اعتبارات شتى بعضها خارج عن سياسة مصر ا حلیة واما 
ما يتعلق منها صر فهو اتهام الاصلاحات ۳ شرع فیہا بعد الاحتلال. ومن رأي 
جناب السر المذكور ان یدوم الاحتلال حتى تتأصل تلك الاصلاحات في البلاد 
ورأيه يطابق رأي دولته وامته فا حافظون والاحرار جميعاً متفقون الآن على 
احتلال البلاد حتى تتم الأصلاحات أي أشار بها السربارنم. ومادام الانكليز 
انفسہم متفقين على ذلك فلا تثنيهم دولة أخرى عن عزمهم. فسياسة اسکة 
والحصافة می ان نسعى جميعاً سعي أولي الجد والعزائم في اتقام تلك الاصلاحات 
وادارة مهامنا بالاقدام والاحكام في ظل سو الامير الخطير الناشر راية التقدم في 
طيلعتنا العاقد لواء العزيمة واطمة فى مقدمتنا هذه هى السياسة الّق تنيلنا انى و تحقق 
لنا الآمال وتقضّر زمان الاحتلال والا فان الاركان الى اراجيف المرجفين 
واشاعات الحرفين تعلق بحبال اطواء وتعلل با حال. 


خروج الانكليز من مصر 
نقلاً عن جريدة (القطم) 

كتب الينا لوذعي المي من أفاضل مصر وأعیانها يطلب فی وصف المقالتين 
الا خهر‌تین اللتين أنشاناهما فى الط بحت عنوان «مم شکون وماذا تسغون» 
«وسياسة السخافة وسياسة احصافة» ويشهد انا «أفرغناهما في قالب قوي الحجة 
محکم البرهان تام الاقناع» الى أن یقول «ولکن کل ما اوردقوه فيها مسبت على 
تقد یر ان الاحتلال غير دائم وانه ینتهی بعد مدة من الزمان. 

فلو صح هذا التقدير ما بتي وجه للرّد علیکم ولا تلاعتراض على اقوالکم. 
ولكن هذه مي اقضیة التي نتازع فيا ولا تسم با فاہ لو کان اون بریدون 
ا لاء فعلاً لا قولاً لوجدوا الى الجلاء سبلاً او عينوا لاحتلاطم حدا اوأرونا من 
دلائل ا ملاء دليلاً. وما سمعنا انم هم او غيرهم احتلوا بلاداً م رحلوا عنہا من 
انفسهم وتركوها لاهلها بارادتهم واختيارهم بل بأكراه غيرهم هم على تركها او 
بطرد اهلها هم منها. ۱ 

وعلیه فا حتلون یقصدون احتلال البلاد احتلالا دائماً وامتلاکها كا امتلکوا 
غيرها. وقد قلتم صصربحاً انکم في مقدمة الذين لا يوافقون على الاحتلال الدائم مع 
اعترافكم با تم على يد ا حتلین من النفع والاصلاح هذه الديار فلزمكم بهذا القول 
معارضة هذا الاحتلال بما عهدناه في يراعكم من الادلة القاطعة والشواهد المفحمة» 


۴ تد 


انتهي. 


خروج الانکلیز من مصر ۱۹۷ 

وقد تلقینا هذا الاعتراض بالبشر والسرور علياً متا ان حضرة المعترض من 
المقلاء الذين ينظرون في الاقوال الى ا حجة والبرهان ولا ينطقون من اطوی ولا 
تضله الاوهام عن حجة الهدى. وقبل الشروع في الرتد عليه نذکر اعقراضاً آخر 
لبعض الاصدقاء وهو ان المقصود من سياسة فرنسا في هذا القطر تقصير زمان 
الاحتلال في مصر حتى لا يكون احتلالاً دائماً فسياستها موافقة لغايتنا التي جاهرنا 
ها فى ي خر مقالاتنا وعليه فليس لنا وجه لشكوى من سياستها المصعرية والواجب 
ان نؤيدها بمانكتبه في جریدتنا كبا يؤيدها غبرنا وسفردٌ على هذا الاعتراض الثاني 
بعد الفراغ من الرد على الاعتراض الاول. 

اما من حيث الاحتلال فنحن واثقون انه لا يكون احتلالاً دائماً والہ لا بد 
للمحتلين من ترك هذا الديار اجلاً ان لم يكن عاجلاً وانهم یبقونها لاهلها مصداقاً 
لقوطم ان مصر للمصریین ولا ينسخون سيادة الدولة العلّية عنها على مر السنين. 
واعتقادنا هذا مؤّيد بادلة عقلية ونقليّة وأقيسة قثيلية مبنيّة على شواهد تساريخية 
لایشوہہا ريب ولا مين. 

فاو لا ان انكلترا تعهدت با ملاء عن هذا القطر تعهدا ثايتاً محفوظاً عل 
وایدت هذا التعهد بوعود وعدتها وزارة الاحرار وكبّرتها 3 اعادتها وزارة 
الحافظين مراراً وم تقل قولاً ينكث عهودها ولم تأت فعلا یخلف وعودها. ولم نعهد 
ان انکلترا نكثت عهداً مثل هذا العهد او أخلفت وعداً مثل هذا الوعد من یوم ابتداء 
دولتها الى هذا اليوم الذي اصبحت فيه من أعظم الدول شأناً وأوسعها سلطاناً 

أفن الصواب والعقل ان نفزل الظن منزلة اليقين فتكذب تلك الوعود 
ونستخف بهاتيك العهود يجرد ان الاحتلال قد طال عا كان یقڈر له فی بادى الامر 
او لسبب ان انكلترا تأبى الیوم ان تعيّن له حداً. 

وثانياً. ان انکلترا جاءتنا بأقطع دليل على انها لا تبغي ضم هذه البلاد الى 

املاکها ولا ابطال سيادة الباب العا مي عنها وقد كان ذلك في العام الماضي حین 
تعهّدت مصر بدفع خراج الدولة العليّة فائدة للدين العئانى الذي حوّلته الدولة 


١‏ ضياء الخافقين 


العليّة حتى يستهلك ذلك الدين بعد ستين سنة. وبعبارة أخرى ان مصر تعهدّت 
تعھداً جد يدا بدفع الخراج للدولة العلية مدّة ستين سنة آخری. 

وک بذلك دليلا على أن سيادة الدولة العلية باقية على هذا القطر ستين سئة 
على الاقل لا يعتورها ضعف ولا يشوبها نقصان. فلو كانت انكلقرا تقصد احتلال 
هذه الديار الى ما شاء الله او لو كانت تقصد ان تنسخ سيادة الباب العالي عنها 
وتبسط ظلّها عليها أكانت توافق على تعهّد مصر بدفع الخراج للدولة بستین سنة 
أخرى او ماكانت تفرغ جهد المقل المكثر فی منع هذا التعهد او طلاق مصير من هذا 
التقيد. فتأمل ایا العاقل وأحكم ابا المنصف أليس هذا دلیلاً قاطعاً من انکلترا على 
اما لا تبغي دوام الاحتلال ولا ابطال السيادة العهانية عن هذه الديار. هذا ولم 
يبرح من الاذهان انه لا عرضت الدلة الفرنسواية وضع مصر بعزل عن الدول كما 
فاه به وزير خارجيتها منذ أشهر قليلة رفضت انكلترا ذلك بلسان اللورد 
سالسبری وزير خارجيتها وقالت انأ احتللنا مصر وهی تحت سيادة الدولة العلية 
وسنخرج منها وهی تحت سيادتها أيضاً خلافاً ما تبتغيه الدولة الفرنسوية. 

وثالثا. ان انکلترا مشهورة با حافظة على سياسة آبائها واجدادها وهو المعبر 
عند ارباب السياسة بتقليداتها السياسيّة ولم تخرج عن مقتضى هذا التقليدات في 
جهة من الجهات ولا مع دولة من الدول حتى تخرج عن مقتضاها في الديار المصريّة 
مع الدولة العليّة. ورب معترض يقول اغتراراً باقوال الجرائد الفرئسوية ان انکلترا 
أخذت قبرس من الدولة العلية غيلة وغنيمة باردة وم تحفظ على تقليداتها 
السياستية وقد طمحت ابصارها الى اخذ مصير كما اخذت قبرس قبلها. تقول أن هذا 
اعتراض من لا يدري شيئاً عن مسألة قبرس. فان انکلترا احتلتها وتولت ادراتها 
بسماح من الدولة العلیة وبموجب معاهدة دفاعية معقودة برضى الدولة العلية ايضاً 
و ذلك انه لما استولى الروس على باطوم واردهان و قرص بعد حربهم الاخيرة مع 
الدولة العليّة باتت أملاك الدولة في آسیا في خطر منم وخافت انکلترا على مصالحها 
في الشرق فعقدت معاهدة دفاعية مع الدولة العليّة سنة ۱۸۷۸ فحواها ان خراج 


خروج الانکلیز من مصدر ۱۹ 
قبرس یبق للدولة وان انكلترا تحتلها ما دام الروس في باطوم واردهان وقرص 
وتتعهد بان تتحد مع الحضرۃ الشاهانية على حاربة الروس اذا ارادوا الاستیلاء على 
اراض من اراضي الدولة العلية في اسیا وان تر دهم عنها قوةً واقتدارا والمعاهدة 
المذكورة مشهورة ومائورة وقد آوردنا طرفاً منها في العام الماضي فاحتلال انكلترا 
لقبرس مطابق لتقليداتها السياسية تام المطابقة ولا غبن ولا حيف فيه على الدولة 
العلية فانها سمحت به مقابل تعهد الانكليز بمعونتها على محاربة الروس اذا اعتدوا 
عليها في اسيا.فتأمل هذه الحقيقة الثابتة واحكم بعدها على صدق الذين يعدون 
احتلال قبرس أكبر الاوزار ويدعون ان فرنسا حليفة الدولة العلية بعد امتلاكها 
للجزائر واحتلاها لتونس على غير رضى من أهلها ولا من الدولة ويصدقون 
خرافات جرائدها مع ان جرائدها تنكر تعهد دولتها بالجلاء عن تونس على حين 
تعهدت فرنسا بذاك مرتين في معاهد تين رسميتين ثابتتین. 

ورابعا. : نعم أن احتلال الانكليز لمصر قد طال عا کان ينتظره المصريون 
والحتلون أنفسهم وقد شهد لذلك ك جناب السرافلن باربج في تقريره حيث ابان 
الاسباب التي أوجبت طول هذا الاحتلال. وهي أسباب واضحة مقبولة ولكن ید د 
طول الاحتلال عا كان ينتظر لايفيد انه يكون احتلالاً داماً. واماقول المعترض 
الفاضل انا ما معنا بأن احتلین او غير ا حتلین تركوا بلاداً باختيارهم وارادتهم بعد 
احتلاطم ها وانما تركوها بقوة غيرها او باخراج اهلها طم منها فهو قول مردود 
بشواهد كثيرة تاريخية معناھا وتحققئاها. 

فلا خف ان انكلترا أحتلت الجزائر اليونانية المعروفة بالجزائر الايونية وهي 
أربعون جزيرة سبع کبار والبواقي صفار وبقيت مستولية عليها من سنة ۹ الى 
سئة ۱۸۱۶ ولا رأت ان اهالها راغبون عنها ميّالون الى الانضیام الى قومهم 
اليونان ووجدت فرصة مناسبة لذلك سنة ۶ عقدت طم معاهدة وضمتهم الى 
بلاد اليونان فی تلك السنة. وتم ذلك بمسعى غلادستون وبمشيثة انکلترا ورغبتہا بعد 
ما احتلت تلك الجزائر 00 عاما فتأمل. ولا یخنی ایضاً ان انكلترا احتلت جزيرة 


١‏ ضياء الحخفافقعن 


هلیفولند فى البحر الشما می سنة ۱۸۰۷ ثم تركتها لالانیا بارادتها واختيارها في العام 
المأضي عند تعيين مناطق نفوذ الدول في أفريقية فخرجت منها بعد ما احتلتها Af‏ 
عام ولا یخنی ايضاً ان انکلترا حاربت الافغان سنة ۹ واحتلت كابول 
وقندهار عنوةٌ وبقيت فا مدة ثم اجلت عنہما بارادتها واختيارها. ولا بخن ايضاً 
ان انکلترا حملت على الحبشة بعشرة الاف جندی من جنود اھند فى ايام النجاشی 
تبودورس واوغلت في بلاد الاحباش حتى دخلت عاصمتهم محدلة سنة ۱۸۱۸ 
واستخلصت من كان بها من الاسرى الاوربیین 2 رحلت عنہا بارادتها واختیارها 
وم تقم ہہا. 

فهذه شواهد تاريخية قت فی ایامنا تشہد ان نکلترا احتلت بلاداً ختلفة ثم 
أجلت عنها بارادتها واختیارها بعد ان دام الاحتلال ازماناً متفاوته في القعار 
والطول من ایام تعد بآلاحاد الى اعوام تعد بالعشرات. فان كانت انكلترا قد فعلت 
ذلك بلا وعد ولا عهد فهل يعقل انہا تمتنع عن فعله في هذه البلاد بعد ما تقيدت 
بالوعود والعهود. (ستانی القية) 


ابطال عادة الثار في بلاد الارنوّد 
( لمكاتب) 
الاستانة فی ۱۲ فابريوري ۱۸۹۲ 

من المآثر الشکورة ماصدرت به ارادة جلالة السلطان فى هذه الايام 
بخصوص اجراء الصلح بين ذوى التارات من الارنژد وهی عادة قديمة مستحكمة 
بين اهالى اشقردره وغيرها من بلاد الارنژد. وقد تسبب عن هذه العادة هحرة كثير 
من العائلات وخراب جملة من البيوتات العظيمة ونی تلك العادة من الظلم ما لا 
يد فان زیدا بسبب قرابته لعمرو القاتل»يؤخد به ويقتل فيه على غير ذنب صدر 
منه ويزر وزره بخلاف حکم الدین وحكم العقل فان الله يقول ولا تزر وازرة وزر 
اخرى. وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدماء فی خطبة الوداع تحت قدمه 
وجاء الاسلام باحكامه فأبطل هذه العوائد البربرية ومع ان هؤلاء الارنؤد من 
المسلمين وتحت حكم مقام الخلافة الاسلامیة فقد اقاموا على هذه العادة القبيحة 
الخالفة لدينهم أزمانا مهادية لا ينتهون عنها ولا يجدون وازعايزعهم عن ارتكاب 
تلك المعصية الجاهلية حتی صدرت ارادة جلالة السلطان, يمحو هذه العادة واحكام 
عرى الصلح بين ارباب الدماء على وجه ینحسم به هذا الامر الشنيع. فاخذ الوالى 
والمتصرفون فی ترتيب مجلس وتشكيل هيئة من اهالی البلاد لتدارك هذا البلاء 
وهم الان يشتغلون باصلاح ذات بينهم. ولا ریب انّ هذا العمل الذي قصم في 
تداركه من مضى ما يشهد لجلالة السلطان عبد الحميد بشدة ا حافظة على احکام 


۹ ضياء الخافقين 
الشریعة وزيادة العناية فی اصلاح العباد والبلاد وبغاية التحرى والتنقيب عن 
الاحوال. ولا نشك ان جمیعة الصلح الاريادية تقدر هذا العمل الذي قادی لهذا 
الوقت وماتکلم فيه أحد ولا نبه عليه منبه احسن تقدیر وتشکر جلالة السلطان 
عليه ابلغ شکر. 


مراسلات 
بغداد في ۱۵ کانون ثانی سنة ۱۸۹۲ 
قد بلغکم بلا ريب ما حدث ف البلاد الفارسية في هذه الایام من القلق 
وا میجان وعلمتم ان لاس قد هجموا على قصر الشاه ودمروا بيت نائب السلطنة 
وزير الحرب واجبروا الشاء على ابطال حكر التنباك وانجم بطلبونه الان بابطال 
سائر المقاولات التي عقدها مع الافرج کالبنك وغيره. ورجا بتعجب الناس من هذه 
اياج فأبين لكم اسبابه وهي ان للعلماً ء كلمة نافذة وقدرة كاملة فی تلك البلاد وانه 
قد انتشر بینهم منذ مدة رسائل دينية أثارت نعرتهم فقاموا مع احزابهم من العامة 
على القدم وارغموا الشاه ونخشی من هذه المقاومات المستمرة خلعه عن كرسيه وها 
انا ارسل اليكم رسالة من تلك الرسائل التی انتشرت خفیة وانها تستوجب النظر 
وتجلب الدقة. ۱ 
(قد نشرنا ا مقالة المذكورة فی صفحة اخری فليطالعها القاريء). 
مصير فی ۹ فبرایر (شباط) ۱۸۹۲ 
(لکاتبنا الخصوصي) 
اصبحت اليوم فاذا العدد الأول من ضياء الخافقين وارد عل مع البريد 
الاخير ففضضت ختامة بعد طول الانتظار وعكفت على مطالعته حتی تصفحت 
جميع مقالاته وفكهت النفس بطلاوته وحسن روائه وروايته وثقفت العقل بحقائقه 


04 ضياء الخافقين 


وفوائده. ولم قھلنی البوستة ريثا استعلم أي ي وقع عند الجمهور ولکنی اطلعت الساعة 
على المقطم الذي صدر الان فاذا هو مصدر بفصل من مقالتكم الرثانة في مصر وقد 
علق شرحا وافياً على العدد كله في اخبارہ الحلية وأسهب في خلاله وأطنب في مدح 
الضياء ما هو أهله. 
لا اجدد احزان قراء الضياء بذكر وفاة المرحوم توفیق باشا خدیوی مهار 
السابق لثلا يكون ذلك مني كالتعزية بعد حين لتحريك الحزن وتجديد الانين. واغا 
أذكر طرفاً في اوصاف تجله وخلفه سمو الخديوي عباس باشا حلمي فانه هو 
موضوع حدیت الناس عموما في هذه الايام وهو حط آماهم وكعبة اميم وقد 
تشرفت بمقابلته خصوصاً منذ مدة حتى یکون ما ارويه عن مشاهدة وعيان ولا 
بقتصر على السماع, 
فالخديوي عباس باشا يبلغ في العمر نمانی عشرة سنة ويعرفه المصدريون ایام 
صبوته ولا يعرفون عنه الا القليل ایام صبائه لا ري منذ سنين في اوربا وم يكن 
ياي هذه الدّيار الا لقضاء فسحة فسحة المدرسة او تحوها فہا. وقد کار ذكر ترجمته فى 
الجرائد فلا اتعرّض ها بل أتحرى ذكر مالم يذكر الا في قليل منها. 
كان الناس ينتظرون أن یروا اميرهم الجديد اشبه بالصبيان منهُ بالرجل حتی 
رآه راكباً في مركبته الخديوية بملابسه الرسمية يوم وصوله الى العاصمة وهو يحييهم 
وهم يدعون له بالعز والنصر ویعجبون بسمات الرجوليّة التي تلوح على وجهه مع 
حدائة سنه. فهو ربعة في الرجال قوی البنية متلی البدن عريض الكتفين مستدير 
الوجه جميل الجبهة والعينين صغير الشاربين مخضر العارضين يشبه المرحوم والده في 
ملاحه ورجا كان متله طويل ا مذع بالنسبة الى الساقين. وقد جمع مع حسن الية 
عذوبة النطق وعدم التكلف فى المقابلة. وسعت كثير ين من الذين قابلوه وحادثوه 
غيري يقولون قولاً واحداً وهو اله بقدر منازل الناس حق قدرها فیخاطب كلا ا 
بناسب مقامه ویراعی معه قرائن الاحوال وذلك يدل على انه رق التربية المستوفية 
الشروط لمن کان فی ر تبته ومقامه. وهو أحرص من الرحوم والده على حفظ 


مراسلات ۱۲۵ 


الرسوم فى بلاطه ومعيته ولذاك بادر الى التغیبر و التبدیل في حاشیته ورجال معیته 
ويقال انه عازم على استبدال اكثر الباقين منہم وعلی 7 تعيين حرس خاص به حف به 
في خروجه ودخوله وقد امر ان لا يقابله احد الا بعد الاستئذان وبيوم او ایتام 
وصدور الاذن له كتابة بالمقابلة في يوم معين وساعة معينة. والظاهر انه اقل من 
والده تنازلاً الى الرعية وأشد منه ترفعاً عنها. 

ولا يعرف الا القليل عن طباعه واخلاقه حتى الآن ولم ير الناس منهُ غير 
دلائل الحلم وحسن المعاملة للرعية. فانهُ لم يستو على عرش الخديوية اياماً حتی 
ابطل عن الاجانب والاهالي ضریبة جديدة تمرف بطاريبة الباطنطة وابطل 
ضریبة السخرة وانزل عن الملح اربعین في المئة وعفا عن جميع الذ ین لم یعفُ عنهم 
والده من الذين اشترکوا في الفتنة العرابية ماعاد عرابي ورفّاقه الذيّن نفوا الى 
سيلان وأمر بأن ن يطلق سراح جع غفير من المسجونين. فالجمهور لم یر منہ الا ما هو 
خليق بالمدح والشكر ويُقال انه شدید الألفة قوتي الارادة لا یذعن الى غير ما 
يوافق رأيه وان حضعرة والدته اوصتهٌ یوما بان يشاور آل وذویه‌فینقاد الى مشورة 
من كان اكبر من منم فاعرض عن كلامها مغضباً وانه قلیل الترده على دار الحرم. 
والشائع عنه كثير من هذا القبيل ولكن هذا الشائع لا يعول عليه قبل مضي مدة 
بعرف فبها الصحیح من الكذب . 

وهو يقضي كل يوم من الساعة الثامنة صباحاً الى الساعة الثالثة بعد الظهر في 
سراي عابدين حين ينظر ف اشغال الحكومة ويقابل الزائرین الذيسن يزورونه 
لاغراض ختلفة. ولهُ جلد على الاشغال وحرص على استعمال وقته فى ما منه فائدۃ 
وقد شهد الذين يكلمونه في الاشغال انه على جانب عظيم من النباهة والذکاء وائه 
يدرك مصلحة بلاده ادراك الذي هم اكبر منه سنا . ويقضي ما بق من وقته في سراي 
افبة في ضواحي الماصمة حيث لا يستقبل اصدا في اشغال الحكومة او غير 
الحكومة. 

اما علاقاتهُ مع الدولة العلية والدول الاوريية فهي حسنة فان ار سائل 


۹ ضياء الخافقين 


البرقية التى یراسل بها فخامة الصدر الاعظم مستوفية عیارات الوداد والصفاء. 
وقد علمتم ولا بد ان الباب العالي أبلغ قنصلةٌ الجترال في تریستا ان يعرب لست 
الحندیوي قبل بجيئه منها الى هذه المدينة عن رغبة الحضرة السلطانية في مروره 
بالآستانة وزيارته لجلالة السلطان فاجابه الخد يوي بان احزاني واحزان امتي 
تضطرنی الى الأسراع اليها على اني أَومل تادية واجب الزيارة بعد ذلك. كم 
تكررت الرسائل بينه وبين الصدر الاعظم في هذا المعنى بعد عودته الى هنا ويحتمل 
أنه يزور ألحضرة الشاهانية في فصل الربیع القادم . وقد علمت أن علاقاته حسنة مع 
دولتي انکلترا وفرنسا فقد اعربرجال الانكليز عا في ضميره من الشکر الخالص 
هم والثقة التامة بهم وأمل أن يكونوا له سنداً وعوناً كا کانوا للمرحوم والدہ من 
قبله ولا ريب عندي ان علاقات السرافلن بارنج قتصل جثرال انکلترا ووكيلها 
السياسي هي معه کا كانت مع والده وانه یشاورہ في مهام امورو كبا کان ابوه - 
يشاوره من قبله. ولم يتكدر کاس الصفاً بينه وبين فرئسا حتی الان الا اذا صح ما 
سمعته منذ یومین وهو انه طلب من قنصل جترال فرنسا ووكيلها السياسي المركيز 
رفرسو ان يقنع حكومته بالموافقة على ان تستعمل الحكومة المصرتية الاموال التي 
اقتصدتبها بتحویل ديونها فرفضت الحكومة الفرنسوٴیة ذلك وقالت انی لا اوافق 
عليه ما م : تعيّن انکلترا یوما للخروج من مصر. ولا كانت مصام انكلترا وفرنسا 
على طرف نقيض فى هذا القطر فلا آری كيف يستطيع سر الخنديوي ان یرضیها 
كلتيهما. وقد ترجح ميله الى انكلترا منذ الان فلا مضي زمان طويل حتى يمسي مع 
فرنسا كبا كان ابوه.قبله. ولا جرم أن مركب الخديوبة المصرية مركب خشن ولا 
أظن ان ل مثيلاً فی المصاعب والمتاعب الا ان يكون مركز السلطنة العهانية في معاملة 
الدول الا وربية. 

وقد تسابقت أساطيل الدول فی هذه الايام الى تقدیم التهانی والنياشين من 
دوها الى سو المنديوي الما ي في الظاهر والى التہویل بصولتها واقناع مصر 
بسطوتها في الباطن فان الأسطول الانكليزني كان ينتظر قدوم الخديوي قبل وصوله 


الى الاسكندرية فحیاه وهاه وانثنی راجعاً وبعد ایام حضير أسطول روسی 
وأسطول فرتسوي إلى الاسكتدرية ثم أق اميراها الماصة وأهدت قرا میں 
باحتفال عظے. د يبرح الاسطولان مياه الاسکندرية حتى جائتنا الانباء بقدوم 
أسطول ايطاليائى قصد التحية والتہنثة. وان ملك اليونان عازم على اهداء النيشان. 
والظاهر ان الدول الاوربية تحسب ان مخرد روئية اساطيلها تلت اطابة في نفوس 
الناس والواقع ان الناس هنا لا يعباون بقدوم الاسطول ولا بذھابہ وا يذكرونه 
من باب التحدث باخبار النهار. 

الشکوی هنا عامّة من هبوط اسعار القطن ووقوف حركة الاشغال 
والمناظرة بين انکلترا وفرنسا في ازدیاد واشتداد. والاراجيف متكائرة ومتواترة. 

الاستانة في ۱فابریوری ۱۸۳۲ 
(لکاتبنا الخصوصي) 

قد هدأت ري الفتنة وحمد سمومها وسکنت تلك القلاقل فى المی واخذت 
الراحة الان تستتب فی انحائه بعد ان احتدم ضرامها واضطرم أوامها واستحق 
العصاة أن ترفع علحهم الحكومة عصا التادیب .ولا علمت ان الأناة والحلم لا محل 
هيا من اعراب تلك الجملة وان موضع الندى في موضع السيف مضا بالعدل 
والحکمة خاطبتم بلسان السيف وهو القائل غرايب الموت ارتجالا وفم الدفع وهو 
الناطق با خر حجة الملوك فا معتہم وما کانوا بغبرہ يسمعون فندموا على سافرط 
منهم من خلع الطاعة الواجبة عليهم ووقف كثير منهم موقع القنوع والضراعة 
يسألون العفو ويلتمسون ال مة. ولقد ظن يعض الناس ان في آثارة هذه الفتنة يدا 
اجنبیه وهو مزعم باطل بعيد ان يأخذه فی حسبانه ذو بصيرة لان صاحب تلك اليد 
الاجنبية لا يجوز في العادة ان يقصد اهراق هذه الدمأ حَبا في فناء الانسان لما يعلمه 
من أنه لا جاح البتة لقوم يقفون باجسامهم امام قوة الحكومة المؤشسة على 
التر‌تیبات العسكرية والنظامات ا حرتّیة والآلات المعكة والادوات النتظمة تحت 
قيادة القادة الماهرين. وانما تولدت تلك الرۃ في رؤوسهم من نفخ بعض كبرائهم 


۱۳۸ ضياء الخافقين 


الذين أضلوهم السبیل بهالتهم وحماقتهم وضیق فکرهم عن معرفة حقيقة القوی 
فجهلوا ان الحكومة لا تؤخران تبعث با ححافل والجيوش الجرّارة لابعد مکان من 
الارض لحفظ شرفها وناموسها واحترام بنودها واعلامها. ولا ریب ان الحكومة 
کنتها ستمعن النظر الآن فى انتخاب المأمورين الذين تسلمهم مصالح تلك البلاد 
الشاسعة ولا تبعث هناك الا من جربته وتحققت رأفته وحتبه لأنصاف حكومتا 
بالعدل والانصاف فى القرب والبعد. . ومن تأمل فی هذه الحادثة ثة وقوة احتدامها 
وسرعة خمودها علم ما لجلالة السلطان عبد الحميد خان من دقيق السياسة وثبات 
العزية وانه لا يشغله عظيم عن حقير ولا حقبر عن عظیم. 
الاستانة في ۱۸ شباط 

٭ زعمت بعض الجرائد الاوروباوية أن ثورة امن شم شبت نارها بعد ال لخمود وان 
رئيس الثائر رين كتب إلى كتير من أعيان جهات عسير وتز يستنبض همتهم نحو 
معاضدتہ وموازرته وانہم اجلوا سؤله وبعئوا اليه بن یعینه على اعباله وان حكومة 
المن أحشت بذلك فشرعت فى اطفاء هذا اللهيب الجديد بقوة العساكر وا حال ان 
هذا ا خبر مختلق لا اصل له البتة فان الاخبار الرسسية وا لمخصوصية الواردة الى 
الآستانة فی هذه الایام من جهات البن أثبتت ان الراحة مستتتبة في تلك الجسهات 
وا معاملات الحكومة والتجار متواصلة بين انحاة الولاية على احسن انتظام حتى 
ان الدولة خصصت مبالغ عظيمة لانشاء بيوت مشديدة للحكومة في تعر 
وعسيروقنفده والحجة وغيرهاء من الجهات التي ذهبت تلك الجرائد الى تجدد 
الثورة فيها هذا فضلا عن رجوع قسم جسم من العساكر التي سبقت قبل الأن الى 
ابن الى محلاتها الاصلية وحيت أنه لابد أن يكون لما ذكرته هذه الجرائد طنين في 
الاؤان يوشك ان یستمیل العقول الى التصدیق وجب اظهار الحقيقة دفعا للارجاف 
وتطهر الازهان من شوائب الارجاس. 

٭ حصل في هذه الايام خلف وجدال بین طائفتی الروم والبلغارالموجودين 
پجھات الروم ايلى والسبب نی ذلك انهم کانوا قبل ماوقع في العام الماضى من تفريق 


مراسلات ۱۳۹ 
مذا هبهم وقسسہم یتعبدون ویصلون في كنيسة واحدة الا آن طائفة الر وم تغلبت 
على البلغاريين ومنعتهم الأن من الدخول الى الكنيسة واستعانت تلك الطائفة في 
تغلیها هذا بقوة النقود الق بذلتها لبعض الرؤساء من حكام هذه الجهات فاضطرّت 
البلغاريون وعرضوا شكواهم على كثير من المقامات العالية بالاستنامة واوضحوا 
وخامة عواقب هذ الامر ولكن لم تظهر نتيجة تلك الشکوی. 

+ جرت عادة جلالة السلطان ان بحسن فی كل سنة عند حلول فصل الشتا* 
بالنی یر يشترى بها فحم وحطب یوزع بواسطة لجنة خصوصة على الفقراء 
وا حتاجین من اهل الأستانة بغیر تفريق ولا استثناء فی الدیانات والاجناس وقد 
كان انعم في هذه السنة ايضاً بمثل هذا المبلغ ولكن علم لجلالته ان كثيرا من الفقراء 
اصبحوا في حاجة شديدة الى لوازم الدفء فاحسن بالف وخسمائة ليرأ وامر أن 
تشتري بها تلك اللوازم وتوزع على اولئك الفقراء وقد نفدت اللجنة المذكورة ذلك 
الامر فرفع الناس اکف الدماء لجلالته بطول العمر والبقاء. 

۷ علمت الحكومة ان بعض الارمن الذين امتلآت رؤوسهم بالفساد یسعون فى 
احداث حركة ملية جديدة وان نهم یتخابرون في امر ترتیبها وانتشارها مع بعض 
الفسدین من الارمن الموجودين بالولایات العانية وببعض جهات اوروبا فالقت 
القبض علییم. _ ۱ 

٭ شاع في الاستانه ان الفرمان السلطانی المؤزن بتوجيه الخديؤية المصيرّية الى 
حضيرة عباس باشا سيرسل الى مصر بواسطة وفد يرأسه حضرة دولتلو شاكر باشا 
ولكن تبن الأن ان جلالة السلطان لا يريد أن يكلنف الجئاب النديوى بتحمل 
المصار يف العظيمة التي جرت العادة منذ القدیم بانفاقها عند ارسال فرمانات التولية 
الى الخد یوبین على يد وفد خصوص وهی تقرب می عشرين الف ليرا بين هدايا 
وعطايا ولذلك أقتضت امک الملوكية ارسال هذا الفرمان الى حضرة دولتلو ختار 
باشا مندوب الدولة في مصعر ليسلمه الى حضرة الخديوى المشار اليه والغالب على 
الظن انه سيرسل بعد ایام قلائل ولا عبرة ما تشيعه بعض الجرائد من ان حكومة 


۱۳۰ ضياء الخنافقين 


فرانسا آشارة على الدولة العلية بان تتأق فی اصدار هذا الفرمان الى أن تتفق من 
انکلترا على تعيين الوقت الذي تنجلي فيه عساکرها عن مصر لتتأيّد بذلك سيادة 
الدولة العلية على القطر الصري فان هذا الكلام لا يعيره جلالة الخليفة اذتأواعية 
ولا يلتفت اليه لانه يعلم أن الاحتلال الانكليزي ما أثر ولن یو ثر ولو طالت مدته 
على سيادة الدولة بشیء قط وان تتعيين وقت خروج الانكليز من مصر أمر فرعي 
لانسبة بينه وبين ارسال الفرمان خصوصا وقد ثبت لدی جلالته انا جناب المخدیوی 
فضلا عن كونه من أصدق الصادقين لقام ا خلافة اسظمی فانه متدرع بالحزم 
والحكّة وحسن الندیهر والثبات. ۱ 

# لا علم الايرانيّؤن ان حکومتهم قد اصزّت على تنفیذ قضية حصير التنباك 
أجتمع جم غفير من تجارهم وافرادهم القاطبین بالاستانة وجاژا الى السفارة 
الا يرانية يريدون اخراج السفير واهانته غير ان ذلك ف السفير کان قد احس بالامر 
فالقس من الحكومة العثانية ان تحفظه من هذا الشر بقوتها السلحة فأرسلت اليه 

قوة عسكرية حالت بينه وبين من بریدون الایقاع به وبقيت تلك القوة رس 
السفير والسفارة ا ی أن انتهت مسألة التنياك على ما انتهت ت عليه ما شاع امره وذاع 
الا ان الايرانيين عرفوا بعد ذلك ان السفير قد حقد على رؤسائهم الذين أسسوا هذه 
الحركة وجمعوا ضدّه الجموع واه عزم على اغتيا هم واحداً بعد واحد فكتبوا 
عريضة عمومیة أرسلوها في هذه الايام الى حضرة الشاه يطلبون بها عزل السفير 
المذكور وبحذرون الشاه من وخامة عواقب الامتناع عن عزله. 

© القس اسماعیل باشا الخديوي السابق بواسطة بعض اصدقائه من رجال 
المابين ان يأذن جلالة امير الوّمنین بقرآة الضرمان السلطانی اشوّذن ستوجيه 
الخديوية الى حضرة عباس باشا فی بيته الكاين على ساحل البوغاز قبل ارساله الى 
مصر ليحوز بذلك شرفاً وسروراً يهوّنان عليه ما به من الحزن التسديد بسسبب 
وفاة نجله توفيق باشا الا أن جلالة السلطان الاعظم عام بقوة ذكائه وحدة فكره 
ماوراء هذا الامر من القاصد الت يراد التوصل به الیہا فلم يجب ذلك الالقاس 


اخبار 
ادارة حصير التبغ العثانیة 

2 بلغنا بان دخل ادارة حصر التبغ العثانية بلغ في شهر کانون الاوّل من السنة 
الماضية نحو ۱۷۷ الف ليرة عتانية وکان فى العام الذي قبل قد بلغ ۰ الفا فزيادة 
الربعم ۱۷ الف ليرة فرقاً على حساب شهر واحد. 

٭ ان جلالة السلطان قد تكدّم بمنم عشرة آلاف فرنك أعانة للمدرسة التي 
تشید للطائفة المارونية فی رومية فعلمنا بان الاعانة الشاهانية المذكورة قد صار 
قبيضها. ۱ 1 
# بلغنا بان دولة فرنسا تريد ارسال بعض بوارجها الحربية اللہ اعلم لماذا) 
للبقآء في سواحل البحر التوسط بالقرب من ولايات الدولة العلية وذلك لربما (نظراً 
لصداقتها للدولة العئانية) لوقاية تلك المالك وقد أصدرت اوامرها الى الاسطول 
الذي تحت قيادة الاميرال دورلودود ان ينفصل عله ثلاث مدرعات وطرادان او 
تلائة طرادات تنتقل في البحر المتوسط من مكان الى مكان فترسو تار في بيريوس 
وأخرى في ازمیر وأخري في الاسكندرية واخري في خليج بسيكا. 

۱ الحرير في سورية 
قرآنا في (الاحوال) ما یاتی ان حاصل سنة ۱۸۹۰ من الشرانق فاق حاصل 

السنة التي قبلها في سورية بمقدار ۸۰۹ آلاف و 04٠‏ اقة اي قد بلغ ٣‏ ملایین و ۲۱۳ 
الفا و ۷۷۰ اقة مع انه في ۱۸۸۹ وفى عام ۷۸۰ مليونين و ۱١١‏ الفا و ۷۰۰ اقة اما 


۱۳۲ ضياء الخنافقين 


النقف فقد سبق السنین السابقة بعشرة ايام في سواحل بيروت اي أنه قد بدأمن ۱۵ 
الى ۲۰ آذار ولکنه في لبنان لم یبدا الا فی اوائل شهر نيسان. 

على ان باعة البزر قد اقلوا من اذخاره عام ۱۸۹۰ لفرط ما خسروا في السنة 
التي قبلها ولذلك ارتفع سعر البزر فبيعت العلبة بثانية فرنکات وهي ضعفا ثمنها في 
الاعوام السابقة ثم ان انتجاح الحاصل الحريري انجاحاً عجيباً انما هو نتيجة صفاء 
الطبع واطواء وقوّۃ نماء التوت الذي كان للدود غذاء صا حاً قویا. 

فاذا طرح مقدار 146 الف كيلو غرام ذخرت التبذير من مل الحاصل 
الذى بلغ ۲ ملایین و ۱۱۳ الفا و ٠‏ اقة من الشوائق ق الطريئة كان ما تبق ق لسبعث 
الى معامل الخیوط ۳ ملايين و 538 الف كيلو غرام يعدّل محلوٰا بمقدار ۳۹۰ الف 
کیلوغرام لسنة ۱۸۹۰ مقابلة لثلائمائة واربعة وعشرين الفا عام ۱۸۸۰ ولمائتين 
واحد وثلاثين الفاً عام ۱۸۸۸. 

الکتب العربية في بر تش مزیوم ر 

نعلن لحضيرات عب العلم خدمة للأدب وحیّا فى العارف اننا قد عزمنا ته 
تعالمي ان ندرج في جر يدتنا اس الکتب العربية ا حفوظة في برتش مزيوم دار التحف 
في مدينة لوندن ولاشك ان المشرق يطير فرحا بجناح ضياء الخافقين لعناية المغرب 
على حفظ مالم يعرف ابناؤ لغته من آثار العلماء الاعلام من اهل المشرق وهذا دليل 
على احترامهم للعلم واثار المؤلفين من اى ملة وای امة وای لسان وا فن. ومن 
دخل في الدار المعدة لحفظ هذه الكتب رأى من النظام والقرتيب وسهولة التناول 
واستعداد الحفظة لاجابة الطلب وتهیی الادوات للكتابة والنقل وعدم التشويش 
على كثرة الموجودين والمترددين مالاینساه طول حياته من جلال العلم واحترام 
العارف عند الافرنم وسنجتهد بعونه تعالى على جع دفاتر الكتب العربية الموجوة 
فى خزائن العواصم الاوروباوية كاسبانيا والمانيا وفرانسا والفسا وننشر اسم اله 
النادر منها حتى لا يجهل المشرق ما غفظ له من خلفات بنيه فيشكر من حفظ 
ويعتب على من اضاع والله المعين على صا العمل. 


اخبار ۱۳۳ 
انه نظراً لمرض كثيرين من مکاتبینا وکتابنا لم نقدر في هذا الصدد أن ناق 
ببعض الرسائل وا مكاتبات في امور مهمّة التي كان فی عزمنا ادراجها انما بعونه 

تعالى سندرج ذلك في عددنا الاتي كما وترجمة المقالات الانكليزية وملخص تاریخ 

القرن التاسع عشر من ابتدائه. ثم اتنا سنضم في القسم العربي الرسوم والصور التي 

تظهر في القسم الانكليزي. 
قد وردت الينا مقالات ورسائل عديدة في المسالة المصرية وغيرها سنأق 

انشاله علي نشرها في الجريدة بالأسهاب متتابعة انا نرجو من حضرات مراسلینا 

أن تكون جميع الكتابات با لفط الواضح وعلى الوجه الواحد فقط تيسيراً للطباعين 
ومن م يرد وضع اسعه في المقالة فیجب ان يصترّح عن ذلك في كتاب خصوصي الى 

رئيس تحریر الجر يدة. 

اعلان 
اننا نعلن لحضطاةالقياء بان ادارة ضياء الخافقين ستنشر القسم العریی وحده 
مرها عن ام الائکلیزی دائماً في الستقبل وعدد صفحاته يكون ستة عشر 
قيمة النسخة نصف شلین وبدل الاشتراك في مصەر وق كافة البلاد الشرقية عن سنة 
۷شلینات خالصة أجرة ة البريد ومن اراد اشتراء القسم الانكليزي فلیطلب ذلك من 
وکلائنا ام يكاتب الادارة راسا والقيمة تکون عن سنة ۱۶ شلین وسينشر في العربی 

ملخص جميع ماكتب في الانكليزي. 
مكاتبات الجريدة - بنبغي أن تكون جميع الرسائل المتعلقة بالاشتراكات 

والاعلانات وامور الادارة معنونة باسم مديرية جريدة ضياء الخافقين. 

The Manager, 

The Eastarn and Wcstcrn Reuiew, 
21 and 22, Furniual Strect, 
London, E.C. 


۱۳۶ ضياء الخنافقين 
ویجب ان تکون الکاتبات والاشفال الختصة بالتحزیر معنونة بأسم رئيس 
تحر ير الجريدة - 
The Editor,‏ 
The Eastarn and Western Reuicw, 1‏ 
and 22, Furniual Strect,‏ 21 
London, E.C.‏ 
اما التلغرافات فيك فى عنوانها ذكر هذه العبارة «ضياء لوندره» 
"Dia, London" 0‏ 
اعلان 
حل كيلبرت وریفنکتن _لهتد 
سینت جونس هاوس کلیرکنویل -لندن 
اننا نعلن لحضراۃ قرآء جريدة (ضياء الخافقين) بانتا نطبع کل ما یراد من 
الكتب والاوراق في اللغات الشرقية وني كل لغة في العالم. وائنا نجلب وترسل الى ای 
من شاء حروف ممُضيّة عربية وفارسّية وهندية وغير لغات شرقية وكافة ما يلزم 
من الات الطبع وغيره. 
واننا نطبع في نا طبع حجر وطبع نقر ونبلّد الكتب وغيرها في كل الانواع 
ونقوم با يلزم فی كافة امور الطبع وما أشبه ذلك. 
وان محلنا من المتشارطيّ مع سكك الحديد في کل اللوازم من هذا الباب. 


والاسعار متهاورة فكل من پر عب ان بش فنا بأوامره نبذل جهدنا 
لارضاته. 


العدد ۳ ضياءٌ الخافقين السنه الاولی 


Dia - ألا‎ - Kharikain 
(TEH LIGHHT OF THE TWO 
HEMISPHERES) 


جر بذاة فى العلوم والفنون والسیاسة والأخبار الصحيحة 
١‏ تصدر فى مدينة لندن 
0 في کل شهر مرة 
الاثنين فى ١‏ نیسان سنة ۱۸۹۲ 

(والاعلانات يصدر ترحمتتا فى 
الاتكليزي) 1 , ١‏ 

يجب ان مخابر الادارة راسا ام 
وکلائها في ا جھات بامر الاعلانات 


الاشتراك 
قيمة الاشتراک (خالص اجرۃ الريد) ف 
القسم العربی والانكليزى في انکلتر 3 










سن ۾ ستة ام 
عن سک ے عن تہر 
۳ غلینا ۷شلینات مكاتبات الجريدة 
في الخارج: جميع الرسائل يجب ان تكون خالصة 
۶ شلینا ۸ شلینات اجرة البريد باسم رئيس تحرير الجريدة ان 
الاعلانات: رة ا 7 أدرجت او نم تدرج. وباسم مد بر الجر يدة ان 

٠ - :‏ كانت تتعلق بالإشغال. 

عن کل صفحة ١‏ وأما التلغرافات فيكون عنوائہا 
عن نصف صفحة 1 «ضیاء - لندن». ۱۵۳06۲۱ Dia,‏ 





فهرسة 
الفقه الاسلامي (للشيخ حمال الدین) ملخص تاريخ القرن التاسع عشر 
خروح الانكليز من مصير (نقلاً عن «المقطم») (سنة ۹۸۰۱ إلى ۱۸۰۳ مقدمة) 


الشاه والبلاد الفارسية ترجمة ما في القسم الاتكليزي 
سلطان محمد دوم اور قسطنطنية مراسلاات 

کي فد لق اللغة امندیة] (س سس سم اخبار 

ال اعلان 


أن جريدة (ضیاء الخافقين) ينشرها النواجات الیکسندر وشبهرد في حل ادارة الجريدة 
- ۲۱ و ۲۲ فرنفال ستريت - لندن و طبع في مطبعة 
كيليرت و رویفنکتن - لمیتد - سینت جانس هاوس -کلیرکینویل ۔ لندن 


۵۱۱2۶۲۲ ۵۳/۱۵۱۵۲۵۸۷ LIMITED, ST. JOHN'S HOUSE, CLERKENWELL, LONDON. 


سا وی 932 کے 
العنید ۳ "TENT‏ النة ااولی 


سا ۷ 1 114 راو 


سا عابنت 


مكاتبات ريدم ۱ 

جاع اربائل :جب آں كا 
خاصة اجرة ایرد باسم رڈ یس 
س تعر ير یه ا انت بقصد 

3 
جريدة في العلوم والفنوت واك‌پاسة والاخبار الصصيدة 2 30 0 ریمعت 
۱ نصد مد ات ۱ رم درج ۰ وباس مدير جريدة 
3 پد ك اي لأنمت تماق م بتغدال . 
ف کل شهر ءرة 


کووسسسہک سای تست 


| ولمر! 4 لغرافات نوك عذوانها 
لاثنون زر في ١‏ نهسات سئة ۱۰۱۲ ۱ 1 


* لے دا (میاد نی بلشرها هراجا الیکسلدر ر کببرد ني دصل ادارا الجريدة - ۱ و۲۶ ال ستروت ۔ لندى‎ ١ 
ا کیئبریف ر ریٹنکسٹی ۾ لیمیند د سیلت جانس هارس ا تطلورکینوبل - !ذف ٭‎ 





الفقه الاسلامى 

كشف ا حقائق صعب. والحكم باحق عسر. تفر الانسان نظرئّه الأولى. ويحيد 
به عن محجة البرهان اتّباع الهوي. يعارض الحقيقه القارّة بِسلّماتہ. وبحسب أوهامه 
الزائفة من بدبهيّاته. لا تبقفه الحكمة. ولا يعصمه المنطق من الرّله. ولذا استحكم 
الحجاج وأزمن اللجاج بين العلیاء وا حکماء. فا من موضوع الا وتري فيه أراء 
متباینڈ واقوالا" متخالفة و حجعاً متضاربة حتف الوجدانيات واحسوسات. 
فالتبسلت الفلسفة بالسفسطه. وقامت الشاقبات مقام البيّنات. ان حکناء الافرنم 
مع سعة العلم قد لّوا عن الرشد وحسبوا ان الشريعة الأسلامية با ها من الأحكام 
متقنة والاحاطة التامة بالوقائع التى بها تستّقر روابط أبناء البشر في معاملاتهم 
وعليها يفصلون الدعاوي في منازعاتہم لا بِکن أن تكون نتيجة جادت .بها القرائم 
التي رنت البداوة منذ قرون عديده... فذهب بعض الى انها نسخةٌ من قانون الروم 
الأولی... و توهم الأخرون ان الايرانيين حینا قلبوا عرش أميّه وأقاموا أيئاء عاس 
على کرسی الخلافه صاغوا هذه الصيغة وأبدعوا هذه الطريقة . . وأئدوا هذه الأوهام 
بظنون توارئتها النفوس حباً بالعصنيه جیلاً بعد جيل . .. وهي ان ا حشکمة بجمیم 
فنونها من خاصّة (يافت) (آري). ولا خط (لسام) فتها الا قبسات يستمنحها منه 
وین بها عليه. 

ولا نظروا الى السائل الَتى سردها الفقهاء في كتبهم ازدادوا تصلباً وحکوا 
جهلاً منهم بان ها ادلة تبتني عليها واصولاً ترجع الها ابا عوار تلتّفها ائمة الاسلام 


۳۸ ضياء الخافقين 


من الامم العريقة في الحضارة ولا يمكنها لضیق نطاقها أن تنطبق على الوقائم التي 
يقضي بها الزمان و تتجدّد في کل آن هذه هي زل النظرة الأولى وهفوة اتباع اطوی. 
فلو استكنهوا مبانى الشر يعة الأسلامية وعرفوا كيفيّة تفرّعات السائل منها 
وأحاطوا علا بنظريات الفقه واصوله لعصموا أنفسهم من الزلة في الأفكار والحيف 
في الأحكام ولكن لاملام لآنّ الجهل باللغة وصعوبة اصطلاحات العلوم قد أقامت 
هم عذرا. 
ولو لا كتابٌ أنى بايآت بیّنات أبان بها الق وأظهر الصدق وأزاح الأوهام 
التي كانت فلاسفة الغرب تتشيّث عبت بها في احکامھا لحل بنا نحن المسلمين) اللوم ولا 
عذر لان عرض الشريعة على الامم وأقامة البرهان علمها ورفع الشبه عنها فريضة. 
(كتاب ألقّه ساواس باشاوبين فيه مبانی الفقه الاسلامی وكيفية استنباط 
مسائله من اصول صحيحة استخرجها العلماء من الکتاب والستقا. 
(ساواس ياشا) هذا الحاذق البارع قد خاض في أعباق الشريعة الأسلامية 
وتوغل في لمج الذيانة احمذية وعرف أصوها وفروعها ومباديها ومقاصدها 
ونظريّاتها و الأحكام الناتجة منّہا فالف کتابا باللغة الفرنساوية خدمة للعلم وغيرة 
على الحق. واه بعد أن قدر ذ فيه الشارع الأعظم واصحابه حق قدرهم قد أقام أدلة 
واضحة دفعا للشبه على أنّ أحكام الفقه كلها مبنتة على الوحى والأطام ولا مأخذ 
ها سوى كلام الله وسنّة نبته. وان العلماء العظام من أبناء (سام) قد استنبطوها 
باصول متقنة أرشدهم الما عقوطم الصافية منها من غير امتنان من يافث (اری) 
وأولاده. واستشهد على هذا بتأليفات الأمام محمد رضی الله عنه... ثم أنه بین حكدة 
أنيقة تطوّرات الشبربعة من الأجمال الى تفصيلها في أزمان الخلفاء الراشدين ومن 
اقتق أثرهم من آل عباس... وبسط القول في الأصول الأربعة التي یبتنی علا 
المسائل الفقهية (القرآن والسئة والاجماع والقياس). وشرح ان الشريعة الأسلامية 
بهذا الر كن الرابع (القياس) البق على الحسن والقبح سواء نشا من ذات الشتی او 
اعتريا عليه لغيره منضماً الى أحكام الضرورات التي اتفقت الأمة على وجوب 


الفقه الاسلامي ۱۳۹ 


اتباعها تسع كل حادثة وتنطبق على كل واقعة مھا كانت واف وجدت وفي 2 
زمان ن حدثت وأزاح توّهم ضيق نطاق الشريعة بشرحه هذا متأسّفاً على سد باب 
الاجتباد. 

وذكر هذا الرجل الفاضل فى طی كتابه مناقب ام الدين وفضائل امحدثين 
وأوصاف الفقهاء المتأخرين. . ونعت الامام الاعظم رضی الله عنه يما خصّه الله به من 
القريحة العالية والغريزة السامیه. وفصّل ما أبدعه الامام من الفلسفة الدينية مقابلة 

حکمة الیونان. وأنّه كيف سم موضوعات الأحكام الى جواهرٌ (اصول) واعراض 
(لواحق) جعلها أساساً لكل الأوامر الآهية ونواهها. 

اقول الم أن (ساواس) قد ألف كتاباً جمع فيه کل حاسن الاسلام وجذ فى 
ردع المنكرين بالبراهين القوية والأدلة الثابتة. وكنا في حاجة الى مثل هذا الكتاب 
فى هذه الازمان. 
0٠‏ ولاشك أله من أعظم حسنات خلیفة العصر. 

وأحبٍ أن يدرس هذا الكتاب بعد تصحيح بعض من مواده التاريخية في 
مدارس المسلمين. 

(جمال الدين الحسيني الأفغاني) 


خروج الاتكليز من الصر 
تقلا عن (امتظم) 
تابع لمأ قبله 

هذه ادلتنا على صحة اعتقادنا بان احتلین لايبقون في بلاد مصر دواماً وعلى 
اقتناعنا بأنجازهم لوعودهم وعلى تصديقنا لقوهم انم یخرجون من هذه البلاد متی 
آقوا عملهم فمها. ويعلم قراء المقطم الکرا م انالم نحل عن هذا الاعتتقاد وعن الجاهرة 
به من اول عدد من اعداد المقطم إلى هذا العدد. 

والامل وطيد انه متى اطلع حضيرة اللوذعي الألمعى على ادلتنا اي 
دفعنا بها اعتراضه يحكم بمكانة الاساس الذي بنینا عليه مقالتينا السابقتين ويعلم ان 
من كان الدليل نبراسہ سه والحقّ ضالته اهتدى اليه ولم تضله ترهات الباطل ودياجير 
الاوهام. 

واما قول حضارة صدیقنا با القصد من سياسة فرنسا فى هذه البلاد تعیین 
حد للاحتلال حتي لا يكون احتلالاً دائاً فيجب والحالة هذه ان نویدها ولا 
نعارضها فهو قول في غير محله. نعم انه لو كان المقطم يعارض سياسة فرنسا جرد 
معارضتها لانكلترا لكان لصديقنا وجه ان يعترض علینا با تقدم. ولكن كل من 
يطالع مقالات المقطم بامعان يعلم ان المقَطمّ يعارض سياسة فرنسا في مصر لانها 
مس مصام مصير والحكومة المصرية لا لانہا تقاوم الانكليز في مصر. فان مدار 
سياسة فرنسا فی مصر هو على امرين الواحد وجوب تييز الاجانب على الوطنين 


خروج الانكليز من المصر ۶ 


مراعاة لامتیازات الاجانب والآخر منع ا حکومة المصرية من استعمال امواطا لنفع 
بلادها وکلا الامرين مض بمصالم مصر والصهربین لاحالة. . نعم ان فرنسا تقصد 
بهذه السياسة مقاومة انکلترا وتعيين حد للأحتلال ولکنپا سياسة اكيدة الضرر 
بصعر والمصرّين وعقيمة من حیث تعيين حد للاحتلال. لان غاية ما نأتی عنها انّها 
رت باع الحكومة المصعريّة عن معاملة الاجانب معاملة الرعايا في بلادها وعن 
استعمال امواها لخير بلادها وأخَّرت ا حتلین عن اقام عملهم والجلاء عن هذه 
الد بار. فالواجب يقضي على كل جريدة وطنيّة أنشئت للمدافعة عن حقوق البلاد 
واهلها ان تعارض هذه السياسة التي تضيرٌ بالبلاد ولا تنفعها وان كان احدٌ في ریب 
ما نقول فليأتنا بدليل واحد على ان ن سياسة فرنسا ومعارضتها فی هذه الدیار بعد 
الاحتلال عادت بنفع حقيق على هذه البلاد او قللت نفوذ الحتلين وأضعفت عزائهم 
عن الاحتلال في آمر من الامور. فهذه الباطنطة التي طنطنت الجرائد الضر نسوية 
بالغاتها حتی بلغت طنطنتها السبع الطباق اي فائدة جنتها معير من ألغائها غير 
استثناء الأجائب من معاملة الوطنيين واىّ خسارة خسرها الحتلون بالغائها غير 
اعفاء رعاياهم من دفعها وزوال حقد الاجائب الذين کانوا حاقدين عليهم بسببها. 
وای تأثير لالغائها في 7 تقصير الاحتلال وتعجيل الجلاء. فان كانت هذه عواقب 
الغا الباطنطة التي مت فرنسا على الوطنيين بالغاتها الف من وستعيد منہا بعد الف 
مرّة فا قولك في عواقب سواها والاضرار التي نالت مصر منها. 

فا لقطم يعارض سياسة فرنسا لانها مضيرّة بمصالح مصير لا لانّها مقاومة 
لسياسة انکلترا وقد قلنا ذلك مراراً واعدناہ تکراراً ولو کان قصد الم معارضة 
فرنسا والانتصار لانكلترا لالمصر لالتفت الى مسائل ال خلاف العديدة التي بين 
انکلترا وفرنسا وانتصر لانکلترا في کل مسألة منها وأطنب في وصنها ومدحها 
وجعل كل الفضل في هذا اقطر لها کیا تفعل الجرائد المتشيّعة لفرنسا فى لامها عن 
فرنسا والمتشيّعة لسواها في كلامه عن سواها. ولوكانت فرنسا تقتصر على معارضة 
انكلترا رأسأ بلا تعدّض لمصر ومصالح الصمّین لکتّا لا نمض ابد الدهر 
لاستبجان افعاها بل كنا رما سبقنا سواها الى مدح معارضتها اذا وجدناها مبنيّة 
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على مبادی العدل والصواب. 

اما الآن فانه لایوجد في مصير الا سياسة واحدة وهی سياسة الاصلاح 
وتخفيف الاثقال عن عاتق الرعية وهذه الستاسة هی السيّاسة الق يجري علها 
الجناب العالي والسياسة التي تتبعها امکومة الصعزية والستياسة التي يجب على كل 
مصعری حر صادق اتباعها ونصح قومه بقبوطا والاقبال علہہا لانها هي السياسة 
الكافلة مص الخير فی الاستقبال والضامنة للمصريين الارتقاء والاستقلال. فلتکت 
فرنسا يدها عن معارضة هذه السياسة ولتنافش انکلترا ما شاءت على الجلاء 
والاحتلال فلا تجد من الصهریین الا الشکر والأجلال. 


(هذه رسالة اخری قد وصلتنا من مكاتبنا فى بغداد و 
قد توزعت ف البلاد الايرانية خفية) 


ضّلامة الأمّة ... وضراعة اللّة 


بسم الله الرحمن الرحيم ۱ 
حماة الاسلام. وسراة الانام. ودّعاة دار السلام. وأئمة الدين المتين. وأركان 
الشرع المبين. 
لازالوا عزا للمسلمین آمين. 


انّ الطغاة قد استضعفوا نصراء الدديّن وهتكوا سياج الشرع في ذرارى طه 
ویس. فانتقم الله منم وأحل بهم الخغزی وجعلهم أذله في العالمين. 


الشاه في زمن سلطانه قد جڈ حر صا منه علىالدراهم والدنانير فی اختلاس 
اموال الأرامل وا ستلاب املاك الايتام وانتهاب أقوات الفقراء واغتصاب ارزاق 
المساكين. 

وارتكب لجمعها كل فظاعة وشنعة. عامل الناس باشذ انواع القسوة. والقس 
لنيلها وسائل خسيسة تأبى عنها نفوس الأوغاد وتعافها طباع الأوباش .... فا ترك 
للجور شرعة الا ووردھا. ولا ثقبة من ثقب الدنايا الاوولجها. 

ولا أفقر المساكن وأفقر السكان ودگر البلاد وندد العباد ساقته سورة الخنون 
الى بيع حقوق المسلمين وأملاك المؤمنين للأجانب .. وزوقّت له (الحاده هذا) زندقة 
وزيره المارق. 

فبادر سریعاً وهلع مستعجلاً فعقد مع الافرنج عقودا. و عهد على نفسه 
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عهودا. . وهو لا یکترث با فيها من الخيانة الفاضحة. ولا یبای با يعقهامن 
المخسارة الفاحشة. . كانه عزم أن يفارق البلاد من يومه الى الاید. 

فاذاً أرغمه الله غيرة على دينه بيد العلماء العظام والأحبار الفخام. وألبسه 
لباس الخزى والفضيحة وجعله مُثلةٌ في العالم. وأحدوثة بین الأمم. 

فاستكلب وکشر عن نابه وهو بتشبّث بتشیّٹ بأسباب کته من افتراسہم واحداً 
بعد واحد. 

ثم انه الآن قد القزم على نفسه [غرامة لجنونه وجرية لزئذقة وزيره] أن يقدّء 
الشركات الافرنجيه (كميانى) ست كرورات تومان (ثلث مالین تومان).. ثلث 
للشركة الاولى (کمپانی التنباك).. وثلث للشركة الثانية التي أشترت منها حقوق بیع 
التنباك فی البلاد العثانیة. 

ما هذا الشنار والعار. ماهذا الذل والصغار. 

كم هتكت الجلاوذة في جمع هذه القناطير القنطرة اعراض المؤمنين. وكم 
دمرت الأوباش في جبايتها بیوت المتقين. وکم خفقت في استلابها قلوب الموحدين 
وكم جرت في اقتنائها عبرات الفقراء والمساكين. وكم سالت فى اكتنازها دماه 
المسلمين. وكم خطفت الجباة القّساة العاجر من رؤوس النساء. وكم صعد شراخ 
العجزة الى عنان السماء. وكم بات الرجال بعد الرفه بلا وطاٴولا غطاء. 

هذا رهن خوفا من السوط دارہ. وذاك باع وجلا من الك عقاره. وذلك 
استدان فزعا من الحیس جاره. والآخر سلم خشية من ال دثاره وشعاره. هذه 
الفظائع قد طمّت البلاد وعمّت العباد حتى تجمعت هذه القناطير من الدنانير. 

ثم حكم الجنون وقضت الزندقه على تسليمها صرّةٌ واحدة الى أعداء الدين 

... وا اسلاماه. وامحمداہ. يا ارکان الدین. ويا قادة المتقين. لا علاج هذه المصيبة 

الكبرى والبلية العظمى. ولا دافع هذه الفضيحة الشنعی والدئية البشعى الا خلم هذا 
(الحضاجر) صيانة لحوزة الاسلام وحراسة لحقوق الأنام. وانقاذاً للدین واهله من 
هذء الورطة المهولة 2 التي يتبعها الزوال. ويتلوها الوبال لان هذه الغرامة الباهظة الق 


لام الأمّة ... وضراعة الملة ۱۶۵ 


التزمها الشاه بجنونه على نفسه ثثير احقاد الروسية فتبعتها مضادة لانجلمز على 
استملاك الخراسان... ولا یتقاعس الانجليز اذا من میأراتها خوفاً من الاستیلاء 
على الکل. وحذراً من متا متها للاراضى اطندية. 

فتقستان البلاد. وتسترقان العباد ولا ئرث (نحن السلمین) من ثورات هذا 
الجنون ونزعات هذه الز ندقة الا اسر ة والعبرة. 

ولا عذر لنا وقتثذ وقد كان التدارك مکنا من قبل. 

لا تدفع هذه الغرامة الا الخلع. لا ترفح هذه الجريمة الا الخلع. 

لان عقود الدول الستبدة (كدولة ايران واضرابها) شخصيّة تنحل بزوال 
القائم بها... فاذا وقع الخلع فلاحق للشرکات (کمپانی) اذا ان تطالب الخلف بغرامة 
التزمها على نفسه السلف. هذا هو القول الحق. ان الخلع هي الوسيلة الوحیدة لأنقاذ 
بلاد المسلمين من هذه التهلكه (لو كانت للشاه نعرة وطنيه او نزعة ايمانيه أو نہیة 
كاملة لتنازل من الملك حفظا لحوزة الاسلام ولكن همهات همهات). 

فاذا صدعتم یا ماۃ الدين بالحق. وعلم الناس ان أطاعة هذا (الطاغية) 
حرام في دين اللّه. وان بقائه على الملك خطر على الاسلام وحوزته طرعوا کافة 
وقلبوا عرش غيه وخلعوه عن کرسی جنونه. 

انتم حماة الامة. وانتم تصراء الملة. فن يصون الدین غبرکم ومن رس 
الحوزة سواکم... البدار البدار قبل حلول الذل والعار. 

.... انتم السوولون عن العباد والبلاد آمام اللہ تعالى.. ولالوم على الناس... 
لانهم لا یزالون یأقرون ما تأمرون ویقومون حيث تقومون فاذا بعد هذا تنتظرون. 

الخلع ا خلع ولا علاج سواه. 

اقول قول خبير بصبر. ان صيانة شرف الاسلام وحراسة المےالك وحفظ 
حقوق المسلمين قد نيطت الآن بكلمة ينطق بها لسان الحق غيرة على الدين 
واهله... الا وهي (الخلع). 

فن فاه بها اولا من اطداة الأبرار. والقادة الاخیار فقد حاز الشرف الات 
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ة العظمی فى هذه الدنیا و فی المة 
وفاز بالسعادة العظمی في هذ ہاو 
هذا هو البلاغ ... 


جر الله ویرکاته. ۱ ۱ 
والسلام علیکم ور ۳ ۱ 


سلطان محمد دوم أور قسطنطنية کی فتح 

تركي يورب مين اسطرح واقع هي جيسى بتيس دانتون کی بيج زبان - 
عيساني سلطنتين اسكى جارون طرف واقع هين ابتدا سي جمله شاهان يورب كي 
یہی سعي اور کوشش رهي که جيسي هو سكي سلطنت عثانيه كا استيصال کیا 
جاني اور بورپ مين اسلام کا نام نشان باق نه رهی الغرض وه بر ايك کی نظرون 
مين خارهي مكرواه ري ترك كه اپنی تلوار کی زور سي يورب مين ذلى هوق 

هين أوريه امر قرين قياس هي که اخبر وقت هرايك بپادر ترك مشیر بدست مثل 
قسطنطین يا زدهم کی اپنی ملك کی حفاظت مين جان دیتا نظر أئيكا -اغلب هي 
که فتح قسطنطنية اور فاح محمد دوم کا حال سب لوگ عموماً اور مسلیان 
خصوصاً دلچسپی کی ساتهه ملاحظه فرماوینکی هذا هم قلمبذ كرق هين. 

محمد دوم اکیسی برس كي عمر مين سنه ۱6۵۱ ع مين تخت عغانية پر جاوه 
ارا هوأ شجاعت دلاوري ملك گیری رمد بري مين همعصرون مين لائانی تها - 
ابتدا سي اسي خيال نها که استحکام هملك مقبوضه يورب کی لبي شهر وبندر 
قسطنطنية پر تسلط كرنا امر ضروري هی اورجب هه سنتا تھا كه اسکی يدر 
بزرگوار اور جدا جد کي بهه بژي ارزو تھی تو خون عثاني جوش كرتاتها تهوژي 
دنون اسي کون ب موقع چژمانی کا نمد اور ایشیانی اور یورپی صوبونکی فسادات 
فروكر ئثيمين مشغول رها | سي اثنا مين قسطنطین يازدهم شاه قسطنطنیه في 
غلطي سي ساطان كوه نکسم المزاج اور صلع کل مجھکر ايك نامه ا مضمون کا 
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لکها. که سلطنت عثانية كا ايك دعو یدار هماري دربار مينت موجودهی اور جو 
روپیه که تم اوسي نظر بند ركهني كي لني همکو دیق هو اوسمين اگر اضافه نکر وگي 
نو هم شہزادۂ مذکور کو رھا کر دین کی اور أوسي دعویدار تخت بنا تنگی جب 
به نامه سلطان محمد کي باس پهنچا تو وه کسیقدر برهم هوا اور همکن تپا که 
خط کی حواب مين اعلان جنگ پهنچی پر خيريت گذری که سلطان اس مهم 
غطيم كي لئی کامل طورسي طيارنه تا هذا اوسني دوستانه الفاظ مين معمولي 
جواب ديار اور بات تال دی -سانهه هي خليل وزير اغطم نی جو نہایت عقيل 
وفهيم تها فسطنطين كو متنبه کیا كه وه اس خبط سبي باز رهي اوراس قسم کی 
حریرات سی سلطان کامور دعتاب نه بني اسي مين اوسكي خيريت هي -مگر 
چند ایام بعد قسطنطين كا سفير پھر وهي درخواست ليكر پهنچا -اب سلطان فوج 
کشی كو مستعدتها اور جمله سامان جنگ مهيا كر جكاتها -گونی بات مانع نه تبي 
اور موقع بهي هاته لكا صاف جنگ كا اشتهار ديد يا يه سفر قسطنطین اور 
اوسكى ارکان سلطنت بہت كهبرائي اور چاها كه تدبير سی كام نكالين اور صلح 
كرلين مكر اونكى سب ذر يعى معطل کل تد بيرين بیکار هوئن اب تو سب کی 
سب نہایت شش و ينج مين پزی كرين تو کیا کرین نه پائی رفتن نه جاني مندن 
قسطنطین سی دو بہت بری بهارى غلطيان سرزد هوئين اور جو أوسكي تاج 
وتخت وسلطنت اور نیرجان جا نيكى موئد هوئین اول تو اوسنی کوشش ہیجا 
هه كي كه گر يك چرخ چرخ آف روم سی ملا ديا جاوي اور جسکا يه يتحه 
نکلا که جمله فريق كريك عيسائي اس سي بركشته هوگیا یہانتك كه جب تركون في 
اعلان جنگ ديار اور قسطنطين نی علما وروسا شہر سی مدتد کی درخو است 

توصاف جواب پايا که ره سچا عیسائی نهين اسلي مده کاکسیطرح مستحق نهين 
گرنیذ ذيوك نوئارس نی توکهلم کهلا اور علانیه کهد یا که مين هزار درجه سلطانی 
نشان ديكهني سي محطوظ هو نگابه نسبت اسكي که چرچ اف روم هماري چرچ 
سي ملحق کرد يا جائی اور مين يوب کانشان دیکهون العرض قسطنطین كو يقين 
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هوكيا که رعا يا مين تو حب الوطنی كا نام نهين اور دلسي حامي ومدكار نهين 
درسري يه بهى ظتاهر ها که خزانه پر نهين سياه نهین سخت مترد دو مشوش هوا 
مگر اوسكي طبيعت مين هراس وخوف كا مطلقاً اثر نہین هونا تھا جو كجه بن پزا 
کیا اور حفاظت ملك كا کوئی دقيقه فرو گذاشت نهين کیا رعا يا سی تو کیا خاک 
مدد ملي ايك لا که باشند كان شهر مين سی صرف جه سوادمي مدد كو آئی مكر 
جو بیرونی مدد قسطنطين كو ديكر مالك سي ملي وه كم نه تهي پوپ نی سپاه 
وزرسي مدد کی اطا يه اور هسبانيه كي بہت سي شهرون ني امدادي فوج بهیجی 
- جوق کی جوق مردمان كارزار ارگن كتيلا وسا اور دیگر موبون سی أينى هم 
مذهبونكى حفاظت كو نکلي - جنیوا نی جند جنگی جهاز اراسته وبيراسته بزير 
حکم گیاستینانی روانه کلی اورانكى آینسی قسطنطين کی فوج مين جان بز گئی - 
هه سب تخمیناً دس هزار منتخب سياه شاه قسطنطنيه كي گرد شهرکی محافظ كو 
جمع هوني - شهر کي دیوار «شهر پناه» دقيانوسي وقتونكى بني هوني همي برجو نير 
نو یجاد توپونکا جزها سخت دشوار امرتها اور طرح طرح كي مشكلات کا سامنا 
با مگر شاه اور اوسكي معاون ومددكار هر طرحسي شہرکي محافظت كي کا 
موغین مشغول تبي ‏ أهاليان شهر کوجو كريك چرچ کی بيرو ہی ترکونکی 
چزهانی كا اتنا غم نه تها جتنا که اوس فوج كي آینکا جو پوپ نی انكي اور انكى 
شهركي حفاظت كي لني بهيجي تهي -اصل تو يه هي كه جو قوم اينى اپ مدد نكر 
سكي تو جند ادمي ملكر اوسکي کیا اعانت كرسكتى هبن اورايك فرمان روا کی 
شجاعت وبهادري بيكار هي ايسي رعا ياكى حافظت مين جنگو خود اپ 
حفاظت كي پروانهو. 

سنه ۱٢٤١‏ ع کی أوائل موسم بہار مين ترکون کي فوج ظفر موج نی شهر کا 
حاصره کیا انيك سياه كا کیا كهنا افسر بهادر سياهي جري سپهدار رسۃ - 
کسکی حال تهي كه ترکون کی مله کي تاب لاسكي محمد ني جو ده توب خانی 
ديوار منهدم كر نيك لئی متعين كثى اور تو يون نی اگ برسانا شروع کیا اور کئی 


, ۱۵ ۱ ضياء الخافقين 


جگه سرنگ کی ذريعه سی دیوار شق کی کئی علاوه بری کی تركو نكي بعری قوة 
بھی کم نه تهي تین سوبیس حهاز قسطنطینه كي قريب لنگر انداز تهي -ابناه 
قسطنطينه تو عيسائي جنگي جهازون في پهلي هي بند کر رکهی تهى اور ابناء 
مذکور اسطرح واقع هوی هی که دوتين جنگی جهاز اوسي بالكل بند کرسکتی 
هين اورغیے کی جهاز كتنى هی زده کیون نه هون او نہین كوني نقصان نهين پهنجا 
سکتی -اسلني تركي جهاز فی الجمله بیکار تبي -چهتوین اپریل كو ترکون ني شهر 
بر حلّه کیا مگر کارگر نهوا شاه قسطنطنیه نی اس شجاعت اور دلاوري کی ساته 
روکا که خود ترك تك اوسکا لوها مان کی - چند دنون تك ترکونيك كولى تدبير 
کارگرنه هونی اور عیسائی تو بون نی بهت نقصان پهنچایا -اسي زمانه مين 
جنيواكي جنگي جهاز تركي جهازون سي بچکر سامان رسد وغيره لاني نکل کی 
واپسی هر چند ترکی جنگی جهازون نی او نہین روکنا چاه اور مله اور هوني - 
لیکن انکا بال بھی بیکا نکر سكي يه جهاز تركي جهازون سی سازو سامان جنگ 
مين بهت بز هي هوني تهي -رسد کي آنیسی حصورین كي دل بهت بره کئی ادهر 
سلطان بہت خشہ الوده هوا اور سيه سالار افواج بحری كو سخت سزادي -اخر 
کار ۲۹ متى کی صبح كو محمد نی اخبرد هاوا کیا عیسائی بهى جان دینی کو مستعد 
هوکر شپر کی درواز دنپر كهزي هو كلى -سلطان في خود مورچه بندي گلی اور 
ايسا انتظام کیا كه اگر سو كتين تو معا دوسو اونکی جاير بنج جاوین -العرض 
عساكر سلطانی نی نعرة «الله اكبر» بلند کیا اور سلطان خود آگی بزها كجه دير تو 
طرفين کی بندوقون اور تويون نی غضب ذها يا اور بہت ادمي كام می اور پھر 
تلوار جو ملك كيري كا قطعى فيصله کرتی هي ميان سي نکی اور شیاشپ جلى 
لكى دوتین کهنتی عیسانی نهایت ولاوری اور بہادری کی ساته لزي مگر گھا 
ستیانی کی ماري جانيسى انکی دل توت كلى قسطنطين نی جو يه حال ديكها اور 
اوهر بهادر جان نثار يونكي غول کی غول أمنذ تی نظر پزي تو جانا که سیدان 
هاته سی گیا شهركي خيريت نهين فاتح كو كوني روکنی والا نهين اور مفتوح 


سلطان محمد دوم اور قسطنطنية کی فتح ۱5۰۱ 


كاكهين تهكانا نہین اب صرف عزت باق هي وه تا دم مرگ کیون جائی یه سو 
چکر شير ببرکی طرح ترکون مين گهس گیا داد شجاعت ودلاوري دی اورايك 
بهادر سپاهي کي مانند جنگ مين كام آیا. 

ترك شهر مين داخل هوني فتحمند فوج كادثمن كي شہر مين داخل هونا 
قهر الى كا نازل هوناهي ‏ تهوزي ديرتك جو ادمی ملاثه تيغ بيد ريغ هوا اور 
پھرلوت كهسوت کا بازار گرم هوا -سه پھر كو سلطان محمد فاتم قسطنطینه كي 
كشت كو مع وزرا وخدم وحشم نكلا بھی «سينت سوفياه كي مشہور کرجا مين 
اذان دلوائی اور نماز شکرانه ادا كي پھر محل شاهی مين داخل هوأ اوسی جنگل 
سي زياده ویران بیابان سي زياده وحشت ناك پایا يه دیکھکر سلطان کا دل بهر 
ایا اور بيساخته يه اشعار پزهی - چشم عبرت بين کشاو حال شاهان را نكر تا 
چسان از كردن گردون گردان شد خراب ۔ پرده داری میکند بر قصر قيصر 
عنکبوت . چغد نوبت ميزند بر گنبد افراسیاب -فتح كي بعد ترکون لي بہت سی 
خون ناحق کئی جو پراني زمانو غین ایشائی لك تودر كنار يورب تك مين فتح 
کا ايك ضمیمه سجهی جاتی تهي جنکی بهت سي نظيرين موجود هين بعدة 
سلطان لي امن وامان کا اشتہار ديار اور عسیا یئونکو اجارت دی كه اينى اپنی 
كهرون اوت ايان اور دنياوي کاروبار مين مشغول هون أونكى مذهب ملت مين 
کوئی مداخلت يا مزاحمت نه هوگي اور اونکی جان مال و غربت کی حفاظت کی 
جائیکی -اوسنی مثل دیگر عیسائی سلطنتونکی رعایائی عیسائی کی لی ايك 
«بيقري ارك» (بزاپادري) مقرر کیا اونکی جمله عبادت خاني قائم رکھی اور خود 
اونکا «پروتیکتر» (محافظا) بنا -اس سی عیسانی پې حد خوش هوني مانتك که 
محمد كي حکومت كو خاص اپنی سابق بادشاه کی فرمانروانی پر ترجيح دينى 
لكى اور باطمينان كلى أيني مشاغل دينوي مین مشغول هونى سلطان کی دلي 
ارزو يوري هوني یعنی قسطنطینه مالك محردسه سركار عثانيه کا يايه تخت 
قراردیا کیا سلطان في نی دارا دسلطنت كي ابادي اور باشند کان کی فلاح 


٥۲‏ ضياء الخافقن 


هبو دی مان سعي بلیغ کی ختلف پیشون کی ادمي اور کاریگر وهأن اباد هون 
اور قسطنطنيه يورب کي بپترین اور خوبصورت شہرون مين شهار هونى لكا 
واضح هو كه مسلمانون نی کئی دفعه قسطنطنه پر حملى کئی مگر سوائی محمد کی 
اور سب نا کامیاب هوني - مسلان جزلون کی نام جونا کامیاب‌هونی ذیل مين 
درج هين سنة ۱۵۶ ماویه سنه ۱۱۷ يزيد عرب سنه ۱۷۲ ابو سفیان سنه ۷۱۵ 
مسلم وعبد العزیز -سنة ۷۳۹ سلمان بن عبد اللك سنه ۷۸۰ هارون الرشید سنة 
۸ عبداللک سیه سالار خلیفه هارون الرشید سنہ ۱۳۵ سلطان بجازت سنة 
۲ ایضاً سنة ١٤٢۱ء‏ موسی ۱۶۲۲ سلطان مراد دوم سنه ۱۶۵۳ سلطان محمد 
دوم فا قسطنطینه -باق اینده. 

س -س دح . مقام لندن 


الحو الم 

یا اتها الذين آمنوا كونوا قوامّین بالقسط شهداءلله ولو على انفسکم 

قد استفحلت اليوم المناقشات والمجادلات وتكائرت المنازعات وا حاورات 
بين أرباب الاقلام في الجرائد المصيرية بشأن الاحتلال الاجني وعظم القال والقمیل 
فی امجالس وانحصر حديت الخاص والعام في ذلك وكل فريق يتشيع لرأيه ويشيد 
فكره لا يطاوع الا فبايمليه عليه لسان الغرض الكامن في النفس ويشير به مشير 
ا موی المتسلط على الضمير فالحجة الدامغة عندهم والبرهان الساطع لديهم والقول 
الفاصل في مسائلهم التقريع واللوم والتندید با يأتي به احد هم في اقواله حتى اشکل 
الامر واختلف الشأن فانخذل سلطان الحقيقة وضلت الاحلام وتخبط سير العقول 
وظل المصصرى بينهم حيران مہو تا لا يدرى على اي طريق يعرج وبأی نجم بہتدی 
وای سبيل یقصد. فو جب اذن على الوطنى الصادق فى وطنيته ان يغض النظر عن 
تلك المنازعات ویطرح الاغراض الذاتية برهة وان يضع بينه وبين حرب الاہواً 
هدنة وینظر الى ضوه ا حق فيقرره وبہدی اليه من لم يمل كل الميل الى تلك 
المنازعات ومن كانت فى نفسه بقية من حب الحق وان كان مرا فنقول. 

فاول واجب طبيعى يسعى نحوه الانسان ان اراد ان تنطبق عليه صغة 
الانسانية هو الحصول على حلاية اللسان الذي هو ترجمان الضمير المفصح عن 
الأغراض واعدام العوارض والمؤثرات التي تحول بينه وبين هذه ا زیة وبخلاف 
ذلك یکون الانسان فی درجة ساقطة عن درجة الانسانية والحيوائية ايضا. 


00 ضياء الخافقن 
ولا طذه الحرية من الشان الجليل والمقام الاول قد وجدنا صحف التاريخ 
مشحونة بذکر من مضی شہیداً فى میدان الحصول عليها ومازالت الأنفس الشر يفة 
تعرض نفسها للأخطار وتلق بارواحها فى نيران الهالك لاهم ها الا أن تعيش حرّة 
بين قوم أحرار حتى تأصل هذا الفكر في كثير من افراد الامم على توالى الدهور 
فقاموا على الظّلمة الذين يفلقون امامهم ابواب تلك الحرية فاتتصعروا یوما وانهزموا 
آخر وسفکت الدماً وهلكت النفوس الى ان وصلت الامم الغربية الى ماهى عليه 
الان من نوال تلك ا حریة والقدن بعد ان تصارعت ارواحها مع جيوش الظلمة 
قرونا عديدة ثم تدرعت بعد ذلك بدروع التہذیب والعلوم وتحصصنت بالاتحاد 
والتالف والاتفاق والتحالف بين افرادها لحمابة مافى يدها من ا حریة أن تعبث به 
ايدي روسائها وحکآمها فقيدتهم بقيود النظام والقانون ووقفت امامهم بالمرصاد 
وتیقنوا منها القوة والعزم والشهامة والثبات فلت آیدیهم وحی هول هذا الوقف 
ماترکب في النفوس من حب الاستبداد والاستثتار حتی صارنسیاً منسيًا. 
وبق الشرق مندنجا في جهالاته منغمسا في ضلالاته لا يدرى ما تلك الزية 
وما مقدارها حتى اختلطت الامم العربية باهله فلحظوا من خلال اختلاطهم 
و مم شع تک اھ برت عون ودش چم وا فوا عل قت 
حقيقة الطرق التي توصل اليها فعظم شأن الاجنبى في أعينهم وصار بالنسبة الهم 
فى درجة ارق من درجتهم (لانه توصل الى تلك المزية التي تجعل الانسان انساناً 
کاملا کا تقدم) فاهملو البحث عن الاسباب التي ارتقت بها تلك الامم الى مراكزها 
والطريقة بقة التي انالتهم تلك الحرية لما فی ذلك التكاليف وتعريض الانفس للتلف 
فاستسهلوا تقليد الاجنبى فيا لا تثقل تكاليفه عليهم فعمدوا الى ظواهر القدن 
فتحلوا به واحسنوا التقليد له في الزى والمعاملات البسيطة والتكلم بلغاته والقسك 
بتقاليده حتی صار الاجنی عندهم الامام الذى يهتدون به ويقتدون فتعالت مر تبته 
بينهم وانتهز هذه الفرصة لسلب أمواطم واستعبادهم وتنفيذ اغراضه وماربه 
مستبشراً مسروراً بكونهم تتعلقوا بظواهر القدن دون بواطنه وانهم لم بلتفنوا الى 


الح الم ۵ 


سلوك الطريق التى اوصلته الى الحرية والقدن الحقيق واهتداؤهم لذلك ما يعطل 
عليه اغراضه واطیاعه فامتلاً الاجنبى ثروة من جهة ما ينتزفه من دم الاهالى 
بسطوة وعلو كلمته ومن جهة مأ يسحبه من ثروة الحكام المستبدين جزأ معاونة هم 
على ظلمهم بالاهالي. 

وقد مضى على مصير خاصة زمن ليس عهده ببعید متا كان فيه اهلها اسواً 
اهل الشرق حالاً لم تنبئا بذلك صحف التاريخ ولا تلقينا علمه عن افواه الرواة بل 
شاهدنا تلك ا حال باعیننا وقاسينا أهواها بأنفسنا ویک لأحدنا ان یرجم النظر 
كرّة الى ا مال التي كنا فيها قبل اليوم بمقدار سن المراهق فيرى الاموال منهوبة 
والاعراض مهتكة والبيوت مخربة ومكان الانفس بين السيف والنطع والشنق 
والصلب والنق والضرب والتعذيب واهوالاً ولا كأهوال القيامة. واطيأنت على 
ذلك النفوس واستأنست به وكانت تخلو فا تتناجی بالامان حتى تخیلت ان هذا هو 
من موجبات نظام اطيئة الاجاعية ومقتضيات المدنية. کل ذلك والاجانب عون 
عليهم لا يرشدونهم الى طريق نجاتہم ولا مهدونهم الى معرضة حقوقهم, 

وكانت امنیة الوطنى الوحيدة ان ينسلخ عن جنسیته ووطنيته ليخلع عليه 
الأجنبي خلعة الحراية بعد ان يستفرغ منه جميع ثروته في سبيل الحصول على ذلك 
حتى يمكنه أن يعيش متحفظاً على هذه الحياة الدنيئة بين اولئك الذئاب الطلس ثم 
بنظر من جهة أخرى الى الحكومة فيرى شما رأته عين بعری السلطان والقوة فہا 
للاجنی والرياسة والادارة في يد قبضة من الرجال قد سبكتهم يد الاستبداد 
فاخلصتهم جس آً طائعاً متحركا تديره كيف شأت ليس له فكر یخشی منه التبصر في 
عواقب مایصفه من الفظائع ولا علم ہذب من قبیح افعاهم بل هو مُست‌خر آلة لجمع 
ا مال فيدلى دلوه فی بتر ثروة الاهالى فیستنبط منہا اموالهم معكرة بدمائهم 
واحشائهم ثم يصب بها فى حوض الاستبداد المتخرق فاذا نضب البثر ولم مت ذلك 
الحوض بالطبع اخذ الظالم ما في يد الستق ما اختلسه من ا مال اثناً انتهابه من 
الاهالی فاستوفاه منه ثم أمر به فقتل او نى او طرد اوالزم بيته. 


۷۱1 ۱ ضياء الخافقين 


این كانت تصرف هذه البالغ. هل كانت تصرف فی تنظم نظام او تأسیس 
مد ة او نشر للعلوم و تقدم العمران. هل صرفت في حروب للمدافعة عن الوطن او 
فى فتوحات لتوسیع البلاد او في اصلاح للاراضي وتعميم للري لتنصلح الزارع 
وتتزايد ثروة البلاد. هل أنفقت في تنظيم للمحا کم او تایید للشرع او في انشا 
فابريقات ومعامل وغير ذلك من المنافع العمومية. كلا ثم كلا. كانت تصرف هذه 
القناطير القنطرة من الذهب والفضة في سبيل الشہوات خاصة وقفاً محتبساً علا 
دون سواها فيبذل جانب منها لارضاً هذه الدولة ورفع غضب الاخرى وترتيب 
الدسائس للوصول الى غرض معلوم مضتزة بمصر ومداراة ارباب الجرائد الا 
وريوّية خيفة أن تنشر شیتا مما يصل اليما من انواع تلك المظالم. وکان یکنی لمن رام 
الغني والفروة من الاجانب ان يشهل عزمه على تأليف كتاب فى حالة مصر فنتنثر 
امامه الالوف من الدنانیر وتهال عليه فیسقط القلم من يده وربا عمد الى عكس ما 
اراده فينشر تأليفه محتوياً على انواع المفقريات التي تشہد بحسن الحالة المصدرية. ثم 
ينفق جانب اخر منها لتشبيد القصور التى تضل في ساحاتها الصافنات الجياد 
فیفترشونها من السندس ويموهون ينيائها بالذهب يجعلون فيها لأنفسهم سقفا من 
نضة ومعارج علیہا يظهرون. ثم يستجلب لسكناها الألاف من الحواري الکاعبات 
والقيان المعزفات من اقاضي البلدان وشاسع الاقطار فيتقلدن الجواهر ويطأن الدّر 
والمرجان يوقي هن بالعبيد الخصى حراسا ورقبا فلا يلبثون أن يصيروا ساداتنا 
واشرافنا وأمرأنا حتى كانما كان الشاعر ینعی عليها تلك الال بظهد الغيب فى قولہ: 

سادات كل اناس من نفوسہم وسادة المسلمين الاعبد القزم والعزيز الكريم 
فينا صاحب اهمة الشاعخة والنظر العالی من كان متصلا بصبل من عبيد اوائاف 
الخصی. ولم يقنع طائر الشپوات بمالديه من الآلاف الولنة سن الغوانی بل كان 
يترقب الدقائق والساعات للوقوع على الزانية الفاجرة والورهاء العاهر: فیکال 
ها الذهب كيلا في مبيت ليلة ویہدي الیہا العقد من اليواقيت تجمعت قيمته مما انقزع 
من اقوات مگات ألوف من المصدريين. وام اللہ لو علمت الفاجرة بشناعة الطرق 


ال ا ۷ 
والوسائل التي استعملت لجمع من ذلك العقد وبكنية الأنفس التى هلكت جوعا 
وال سفك دمها وان ذلك الياقوت الاحمر انما هو الدم المتجمد من انفس الضعفاء 
والمظلومين والدمع القانی المنسكب من أعين الارامل واليتامي لعافته وأنفته 
ولأحست به منظوما من رؤوس الافاعي واذناب العقارب. 

كيف کان شان الوطنيين اذ ذاك وحاطم. هل كانوا ساخطين على تلك اهيئة. 
هل فزع منهم فازح يطلب رفع الظلم ونوال الحقوق الطبيعية. هل قام قائم منهم في 
وجه الاستبداد يدفعه أو يخفض من سورته. هل اظهر احد منهم شکواہ. هل تألفت 
هم قلوب يتعاونون بها على احتال الظام. كلا. بل كانوا بکناً لا بنطقون ولا 
یتح کون کانوا ظا مین مظلومين عوناً للظالم على انفسهم يتهللون بمظاهر الاستبداد 
المزخرفة كأن ذلك لم يكن مأخوذا من دمائهم وامواطم. وكانت آلسنتهم لاتنطق 
الآبالتناً واقلامهملا نطرز الا ادائ وأشاراتهم لا تصدر الا بالاستحسان وأمعنوا 
في هذا الباب حتى سئمت نفوس المستبدين ذاتهم من ذلك واستردلوه وازلوهم 
مزلة من لا يقبل مسنه صرف ولا عدل. فحدثنا حدث ان احد الولاة السابقين زار 
مدينة طنطا في مولدها فتشرف عمد الغربية بالمثول بين يديه وخطر له ان ن يسا 
عن احوال مديرهم وادارته للاعيال فاطنبوا وأسهبوا كعادتهم في امتداحه وافرغوا 

جعبة الثنا واقسموا ان ن الديرية لم تغزین فی دهرها ثل عدله ورافته وحسن 
ادارته وخرجوا من عنده فتثۃ فوأ عضر محعضهرة المدير فنقلوا اليه ما حصل تلف له 
وتقرباً منه فتركهم ودخل على الوالی مكتثباً حزينًا يغيض من دمعه فوقع على 
اقدامہ يقبلها فاندهش الوالي لذلك وسأله عن حاله فقال له وهو ختنق بالدمع هل 
بلغ من هوان ¿ أمري على مولاى وازدرائه بی ان يسأل العمد عن احوالى وكيف 
یتسنی لی ان احکھم وأدير شؤونهم وقد رآوا انم صاروا اهلاً في نظر مولاي 

وقد كان من ضمن الوسائل التی تفتن فيها الاستبداد انه اتخذ من الصمد 
واعیان الدیریات مدیرین وحکاما لاجل أن يتوصل بهم الى سلب مابق لدي 


مم١‏ ضياء الخافقين 


الاهالي من ثروة اوقوت لكونهم أدرى باحواهم من بقية الحکام وأعلم بمواضع 
الغروة فرأيناهم اش وطأ على المصريين وأنفذ سلاحاً في جلوردهم واجرا يدأ في 
استلاب امواهم من سواهم. ولم تقصم‌وا على نز اقرات الاهالى واسلاکهم 
واهدائها للحاکم وابتلاع جانب منها لأنفسهم بل كان اکبرهمهم الایقاع والبطش 
بافراد عائلتهم وايذأ اهلهم فکان فهم الضارب لابنه والسالب لابیه والقاتل لاخیه 
والمانع مأ الرتي عن اطيان اهله موت زرعهم وتضرب بیوتهم ثم هم بعد ذلك 
معزولون مسلوبون. 

فكانت رجال الحكومة والادارة عبارة عن سلسلة من النهب والتعدی تظلم 
الحلقة الکبری منها الحلقة الصغرى بالتدريج وهكذا الى ان تصل الى الفلاح 
المسكين فتنطبق على عنقه حتى تسوخ اقدامه في الطين لیستخرج طم منه ما 
بريدونه من ذهب الارض ممزوجاً بدمه ودمعه وعرق جبينه فينتقل ذلك من ا حلقة 
الصغرى الى الحلقة الكبرى وهلم جرأحتی يصل الى ید الحاكم القابض على اطراف 
السلسلة. 

ولو استرسلنا في هذا الباب لما وسعته الجلدات التي لا نسعها الكتبخانات 
وانّا ردنا أن نذكر قطرة من بحور تلك المظالم وسو الاحوال لينتبه اليها المصريون 
وليتذكروا ماكانوا فيه. ان الذكرى تنفع ا لؤمنین فيخجل بعض اولى الاغراض منہم 
من التبجح بامتداح تلك الحال الماضية والتأسف من تجاوزها الى ما نحن فيه اليوم 
وتسميتها بایام الرواج وازمان السعادة ویتمنون ان لوعادوا الها وعادت طم. 
وهم شبه العذر بأن بعد وها ایام رواج لان تداول مابتين مليون جنيه تقریباً ف 
مدی ثمانية عشر سنة وتنقلها من اجزا تلك ا حلقات حتی خرجت عن مصر یعده 
البسیط الساذج وذو الغرض رواجا فضلا عن مبلغ المأية ملیون جنیه من الدین 
التى استدانته الحكومة من الاجانب وما لبث ان عاد الهم وما سلم على مصر حتی 
ودّعها. فان صح ان الصترّاف الذي تتداول على يده الالوف من الجنيهات یومیا 
فيقبضها ثم يصيرفها انه غنى وذوثروة من اثر ذلك صح ان تلك الايام كانت ایام 


ای الم 6ك 
سعادة ورواج. 

وما الذى يؤمنهم ان عادت شم تلك الال ان یکونوا هم اول مسلوب واول 
مقتول. هل اتخذوا عقدأ وميثاقا من الظالم ان يكونوا سالبين غير مسلوبين مرتفعین 
غير متضعين فالظالم لاعهد له. وقد رأوا بأعينهم من كان : أعظم منهم مرتبة واعلی 
منزلة لم يحلموا ب بنواها في نومهم كيف اخذ في ليلة واحدة فقتل ثم سلب وكان ن اعز 
صديق واکبر معين. فأولی هم ثم اولی طم ان بحمدوا الخالق على خروجهم من تلك 
ا حال سال مین وليتمتعوا با بق طم من ثروتهم ولیخفضوا على انفسہم ويتركوا هذه 
الاوهام والخيالات ولا يكونوا حجة للاجنى علینا. 

تلك كانت حالنا في الزمن ا ماضی آقنا عليها نقبل اليد التى تذبح ونلثم الذيل 
الملوث بدمائنا حتى غاضت ثروة البلاد واثقلت بالديون فوجد الاجانب طم حقا 
شرعیاً للتداخل في امورنا وادارة شؤونا حفظاً لامواهم الا انبم كانوا مقتصرين 
على هذا الباب فقط ليس من غرضہم ولا من مأربهم اصلاح حال المصرى ونواله 
للحرية وارتقائه في المد ية بل كان عامة سعيهم فی ازدياد نفوذهم ونوال حقوقهم 
فاشتد الضنك ووصلنا للنتيجة الناشئة عن ذلك الاسراف في الظلم والتبذير ف 
الاموال واستجیبت دعوة الظلوم والضعیف. ۱ 

خف دعوة المظلوم فهی سريعة. طلعت فجأت بالعذاب النازل.عزل الامير 
عن البلاد وماله الادعا ضعيفها من عازل.وما کدنا نخطو خطوة في طريق السنبه 
لاحوالنا والنظر فی 1 شمتنا وماكاد اولو النباهة متا يجرؤن على الحاكم فيلتمسون 
منه اجراً الاصلاح وتشیید الحرّية كأن ذلك هو الطريق الوحيد لواطا وكأنّ حاکبا 
مطلقا يعطى الحردية للأمة من تلقاً نفسه انمأ تتشيد الحرية بيد الأمة لابيد ا حاکم کا 
قدمناه ومازال ذلك دیدننا حتى قامت الثورة العرابية: 

ومن وقف على حقيقة تلك الثورة علم انها لم تكن من الثورات إلمرتبة على 
طلب الحرية وتنظيم الحكومة وانما ودفع الها اربابها اندفاعا على غير استعداد ها 
ولا ترو فی أمرها. وكان منشاؤھا ان جاعة من الضباط غضبوالا استحسوا 


٦٦۰‏ ضياء الخافقين 


بوجوب توفير في ا یش وفقد مراکزهم فيه وتقديم خلافهم علیہم فساعدتہم 
ظروف تلك الاحوال على العاهرة بنفورهم فطلبوا عدم التوفير فی ا چسیش اولا 
فردعتهم الوزارة وضیقت علیہم ولكنهم وجدوا معینا هم من طرف آخر يحاول ان 
ينتفع من حركتهم فطلبوا عزل الوزارة ثانيا ثم تورّطوا فی الامر واحبّوا ان تدخل 
الاهالى في زمرتهم فطلبوا تشكيل مجلس للنواب ثالثا. وما زالت دسائس اولى 
الاغراض وسيال الحوادث وبحراها واحكام الصدفة تدفع بهم وتجذيهم باصابعها 
حت عظم أمرهم وقويت شوكتهم فاجتمع عليهم الجانب العظيم من المصريين 
بعضہم لغرض شخصي وبعضهم للل من تلك الحالة وبعضہم نجرد الیل الى ا جانب 
الاقوى والبعض الآخر لاملهم في حصول ای تغيير في الاحوال كما بتولع بذلك اكثر 
افراد الامم. و ساروا في طريقهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتی لا يعلمون هم مبداً 
حاولون تأييده ولا ترتيباً هم عازمون على حصوله ولا شكلاً الحكومة الي 
یر يدون ن اقامتہا على انفسہم وکلهم لاایدرون ماذا يفعل بهم . فتارة یطلبون والياً 
مكان آخر و تارة يرومونها جمهورية مركبة من ارباب السلاح قائمة على ذياب 
السیف وطورا يبتغونها حكومة مقيّدة وحينا یجعلونہا ولاية عژانیة وآخر يريدونها 
مستقلة. فلم يكن هم رأى ثابت ولا مقصد معان بل كانت اعیاهم وافكارهم بت 
الساعة و رَبيبة الدقيقة. و لم یکونوا يعرفون للحرية التي يصيحون بطلبها تحد يداولا 
يعلمون ها تکییفا وانما كان بينهم فئة قليلة من المصدريين قد احسنت تربيتهم 
وعلموا ماهية ا حرّیة ومادة الحقوق الوطنية و لوا بالعلوم والفضائل وحلب الدّهر 
أشطرهم وصقل التهذيب افكارهم با كانوا يتلقونه ويدرسونه من ذلك على اماء 
استاذ فاضل اقام بينهم مدّة من الزمن كان مشربه رفع الظلم عن المسلمين وبسط 
العدل فیہم واٍحیا أ السَنّة وإماتة البدعة واعادة ا جد القدیم للاسلام وم يزل مشرٌداً 
في البلاد مطرداً لايتئنى عن عزمه ورأيه فانتهزوا فرصة تلك الحادثه هم ومن 
استفاد منهم واختلط بهم لنوال الحقوق الوطنية وانضموا الى تلك الحركة ولكن لم 
يكن لیتیشر هم انتصار رأیہم وتعزيز مبدائهم في مج ذلك التهوّر وتیار تلك 
السطوة ة فانتصرت دولة الاحلام وفازت صولة الخرافات والاوهام 


الح ال ۱۱ 
ورفع السيف فوق الاعناق فخضعت الرقاب واسلست في القياد وذلت النفوس 
والتوت الالسن فكان حال المصريين انهم يطلبون الحرية بواسطة الاستبداد 
ومحاولون نوال الرحمة من طريق القسوة کمن يحاول استخراج الاري من الحنظل 
والشهد من العلقم. وكان ¿ شن 7 تلك الفئة في تورطها کشأن کانون الرومانی وهو 
فيلسوف وطنی حر كان اوقف حياته على نوال حرّية وطنه وکانت انقسمت الامة 
الرومانية الى قسمين قسم بحاول قلب الحكومة الى ملكية نحت قيادة قيصر وقسم 
يريد بقاها جمهورية نحت رياسة بومبية فانضم كاتون الى القسم الاخير مع علمه 
بان بومبية واشياعه هم اغراض خصوصية وليس يرجى منهم نوال الحرية الى 
يطلبها لبلاده أن هم انتصروا فخرج مع ذلك فی حزبهم متسلحاً للحرب فقال له 
بعض اصحابه كيف حالك ورأيك في نفسك قال له شرما قال: ان انتصر قیصر 
قتلنی وان انتصر بومبيه قتلت نفسى قال له صاحبه وكيف ذلك ولک من علو 
الکان بين حزب بومبية مایضمن لک ان ن تکون ن في منزلة عظيمة اذا انتصروا فأجابه 
الفيلسوف ان غرضی ان اعيش حرآبین قوم أحرار لا ان ن اعیش عزيزاً بین قوم 
ارلا 

ثم الحاز قسم من ا مصعرین الى الحاكم تعلقاً باسباب حفظ الحالة التی كانوا 
علیہا والقسك براکزهم التى نالوها وطلب من دولة الانجليز ان تساعد على إطفاً 
الثورة فحضرت عساكرها وحصلت الحرب التي ليس هنا موضع تفصيل احواطا 
فهزمت العساكر الصهرية وفز رئيسها من ساحة الحرب استبقاً للحياة مع عدم الثقة 
بذلك. ودخلت الانجلیز بعد ان سفکت دماها وانفقت امواها ولم تفعل ذلك انجلترا 
حبة في سواد عيون مص رين بل لأغراض ها دفعتها اليها. 

ولما دخلت رجال الانجليز حقنت الدمأ وأغمدت سيف الانتقام واخذت 
تباشر ما فی نيتها من الاصلاح وأقامة منار ا حریة على مقتضی ما نالته امم اوروبا 
باتعاب جسيمة وتكاليف شاقة في مسافة قرون عديدة کا تقدم في صدر المقدمة. 
ولكنها وجدت المصريين ختلنی الرأى متفرق الكلمة ووجدت بينهم علو كلمة 


۱3۲ ضياء الخافقين 


الاجني والدخیل ووجدت مصر أشبه شيء بمدينة بابل يوم تبلبلت الالسن فلم 
تتمکن من الوقوف على حالة الصرّیین واستعدادهم ولياقتهم بالنسبة لا تقدم 
وبالنسبة هل رجاها بلغة البلاد وعوائدها واشتبه علا الامر فلم تجد امامها 
رجالا تنشر الاصلاح بواسطتهم الا من وجدتہم قابضين على أزمة الادارة 
والحكومة وم تجد من المصريين نفوراً منهم او انحرافا عنهم وهم من علمت لم تسلم 

يد أحد منهم من انغماسہا فی غبار الازمان السابقة أزمان الظلم والاستبداد شبوا 
علیہا وشابوا فبا وذاقوا لذتها ونالوا من فائدتها. فلم تر الانجليز بدا من مباشرة 
الاصلاح على أيديهم ولم يوقفها المصريون على طريقة أخرى سوى هذا السبیل 
فكانت تسعطهم اسباب الاصلاح فى انوفهم كما يشعط الریض الدواً وكانوا 
ينتقمون لانفسهم فا كان من خير واصلاح جبروا على فعله وقهروا عليه نسبوه 
امام المصربين لانفسہم وماکان من شر وخلل وتقصير تکنوا من ابقائه ودوامه 
نسبوه الى الا جلیز والمصريون یسلمون ذلك ك لهم ببساطتهم وبا بق فى ی تقو سم من 
اثر الطاعة العميأ لاولئك الحكام ويشتركون معهم في التسخط من هذه الحالة حتى 
توم الصمریون فی حكامهم وف أنفسهم استعدادا کافلا لاجرأ الاصلاح وتأبيد 
حریة وتخيلوا انهم نالوا بانفسهم ما هم فيه اليوم من الحرتية الشخصية واصلاح 
المالية وتحسین احوال الرّى وسلطة القانون وحفظ الاموال والارواح وتنظم 
الجيش وحرية الجرائد والافکار حتى بلغت مصر فی مدى تسع سنوات مالم تبلغه 
ام اجنبية في مسافة مائة عام مع سفك الدماء وبذل الأرواح. ومال المصريون الى 
جانب الاجانب الذيّن لا بهم من حال المصرى الا ان يكون فريسة نقوذهم 
وقربان سلطانهم كما تعوّدوا عليه من زمان بعيد يمتضون دمه بأنبوبة الامستيازات 
الاجنبية. وکلیا حاولت انجلترا ان تساوى بين المصرى والاجنی وتخفض شيئا من 
سورة تلك الامتيازات قامت قیامة الاجنی الذى يره على المصربين أن لا غرض 
له الا مصلحتهم خدمة للانسانية وان بقاً حالته متمتعا بانتزاف ثروة البلاد خارجاً 
عن حكم القانون غير متساو بالمصرى في شيء من تكاليف الحكومة التي تحفظ له 


و ال ۱۳ 
ماله وروحه مطلق اليد فى هدر دم المصرى لا یتکلف لذلك اکثر من ان یتغیب عن 
مصر مدة يتمتع في اثنائها برؤية وطنه واظهار اثر اللعمة الق نالا من المصاريين 
بواسطة الامتیازات ثم يعود الینا ثانية في زی غير زيه وقویه طیئته ويقم بیننا على 
ما كان عليه کل ذلك ضامن لراحة المصريين وحسن مستقبلهم کیا يزعمون. ثم 
يطلب منا بعد ذلك ان نتابعه على رأيه ونسایره فی طريقه ونعضد شوکته ونفوذه 
لنبات تلك الحالة حتى لا تبتلعنا الدولة الا جلیزیة. ليت شعرى وأى ابتلاع يكون 
ابلغ من ابتلاعه لنا. مال ذلك ان تجتمع جماعة من الذئاب وقع بين ايديم ظبى في 
طريقه اسد وله طريق آخر للنجاة من الفريقين فیقولون له بعد ان بخفوا عليه طريق 
النجاة ان الأصلح لك والأنفع ان نقطعك اقساما ونتقسمك ارباً ونشترك بأجمعنا فی 
افتراسك تحفظا عليك من ان ببطش بك الاسد دفعة واحدة ف فيسره ذلك ويساعدهم 
۲ عليه وقدم هم اعضاة واحدا فواحدا تسهلا هم وفراراً من الاسد ويضل عن طريق 
نجاته من الطرفين وان ساط الاسد على الذئاب. 
فخق على بعض النبهأ منا طریق النجاة للمصعريين واخذوا یصیحون مع 
الاجنی الشروح امره وانتهزوا فرصة حرية الجرائد للقدح والطعن والصراخ 
والعويل. وكل ذلك ینحصر في امرين طلب ا للا وتقصير الانجلیز في مباشرة 
الاصلاح. اما الجلاً فهو اول واجب على كل مصری وطنى ان يسعى في الحصول 
عليه من آبوابه وفي أوقاته ولا ينتنى عنه الأكل ساقط النفس فی مراتب الاجتاع 
لبشری بل هو من الامور الطبيعية ان ن لا يقبل احد حكومة الاجنی عليه. ولكن 
بیان تسین بالوسائل الفعالة المؤدية اليه بدون ان ینش عن ذلك ضعرر 
ان يكون في الوقت الناسب فان الامور مرهونة باوقاتها. والبرهان قائم بائنا ل 
بلغ درجة الحرية الی تہ نتمتع بها الان وما تبعها من الاصلاح الا بواسطة الا عجلهز 
دون سواهم وهم لم يستطيعوا ذلك الا بوجود جیش الاحتلال بيننا ولو لاه لما 
رضخ حكامنا لأشارة الانجليز في اجرا الاصلاح المذكور ولو لا دخول الانجليز ما 
تیشر لنا ان ننال شیثا من ذلك بانفسنا بدليل اننا اقنا نحتمل ا مو ان والذل وم 


٦١‏ ضياء الخافقين 
نتفارى منه فضلا عن اننا كنا مساعد ين للظالم على انفسنا کا تقدم ونحن نحن لم 
تتغیر ارواحنا ولا اجسامنا ولم تدخل في انفسنا يد العجزات فتغير نقصہا كيالا 
وجهلها علا في مدة تسع سنوات والنبها المهذبون فينا جزء ليس بعظيم. غاية الامر 
یکن لنا ان نقول ان الذين لم يقربوا على الظلم ولم تدخل في نفوسهم سجئية الامتفال 
واطوان وم يدركوه ولم یتفرجوا في ملاعب الجبروت والعظموت هم صبيان الآن في 
سن التعلم الابتدانی ۔ 


قیصر الروسية 

أتانا المستر جونستون بقالة أطيفة ہا يصف مزايا القيصر الروسي ويمدح 

حسن اخلاقه وبأسه وقوته وهذا ملخص ما قاله: أ" ن اسکندر الثالث ويبلغ فى 
العمر ۸ سنة وهو طويل القامة قليل الكلام شديد العزیة قوي البنية مقدام على 
العمل جسور في الشدائد والمليأت. . ثم أنه يحب تشييد المعارف والعلوم فى البلاد ولا 
یل بنفسه الى ا لحروب والفتوحات بل جل قصده عمران ن الممالك التی في حوزة يده 
ولا صحة لما يقال با ن القیصر ظام. هذا وان ن الشعب اجمم يحبونه محبة الولد لآبيه 
ومع ذلك الامبراطور لا يقبل عذراً من يخالف القوانين ويأمر بطاعة الروساء طاعة 
تامة وندر وقوع الخلل في حفظ الاوامر خصوصاً في العسكرية ومن وقع منه قصور 
عوقب عقايا شد بدا؛ 


۱ 
ا 
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مُلَخْص تاريخ القرن التاسع عشر 
(سنة ۱۸۰۱ الى ۱۸۰۳) 
مفد مھ 

من‌اهم الامو ر التی تستوجب النظر في واخر القرن الثامن عشر فهى وقوع 
المناظرة وا جاھدۃ فیا بين انکلترا وفرنسا بالاخص فى البلاد الشرقية فكان كلما 
أقدمت الواحدة مانعتہا الاخری ولكن في أخر الامر عاد نتيجة ذلك خيراً على 
الانكليز قویت د شوكتهم ومدّت سلطتهم فطردوا الفرنساويين من أراضي ي أطند ومن 
كاندا وكانت قوة الأمة الانكليزية اليح بة عظيمة جداً وعدد سفنها يفوق عدد 
سفن بقية الامم الغربية حتى فى ذلك ا مین کانوا ینعتونها بسيدة البحار انما حالة 
انکلترا المالية كانت سيّئة وفی غاية من الضعف حتی ان البنك الانكليزى توقف عن 
دفع الديون مدة. 

ثم انه في تلك الايام اقدمت الروسية على الفتوحات فی عهد الامبراطورة 
کاترینا ولكن في ايامها ما توصلت الروسْية الى درجة عظيمة من الترق. 

انما مس بونبارط النابولیون الاول كان بزوغها فی ذلك فحجبت عن 
الانظار الاخرین من عظام الرجال والدول وهو الدي الق الرعب في قلوب اهل 
الغرب يا اظهره من البأس وشنذة العزية والاقدام في الحروب. اما اسبانیا ابتدأت 
بالتاخر في ذلك الوقت برَأوبحراً ولم يبن عندها الا عدد قليل من السفن الحربية. ثم 
أن ما خص بقية الدول فبروسیا لم يكن ها حینثذ اسم يذكر والفسا كانت في ضيق 


٦۸‏ ضیاء الخافقين 


ما شد يد وأضطرتها الحاجة غالبا الى طلب الاسعاف من انكلترا. 

اما المملكة العهانية فبعد توفي السلطان سليم الشالث وقع ها القلاقل 
والثورات الداخلية وبق ا حال على هذا المنوال مدة من الزمان الا ان ا افتتحت 
فرنسا بلاد مصعر اتحلات الدولة العهانية مع روسيا واشہرت الحرب ضد فرنسا. 
وكانت هذه هي المرّة الوحيدة التي تحالفت وتعاضدت الدولتين المذكورتين في 
ميدان القتال ضد العدو. ان اول من تولى الملك فى بلاد فارس من ال القجر كان 
الآغا محمد شاه وذلك في سنة ۱۷۹۶ وكان ظالماً جباراً سفاكاً للدّماء وف ایسامه 
فتحت بلاد جورجيا وخراسان وضمّت الى بلاد فارس وبعد وفاته سنة ۱۷۹۸ 
خلفه ابن اخیه فتح على شاه. 

ان اول من شيّد صولة الانكليز ووطد قدمهم فى آهند كان اللورد كليف 
الشپور وتبعه ورین هيتنجس واللورد مور نجنكن ولكن لا أقدم نابوليون الاول على 
مصەر قام تيبو صاحب وجذ في مقاومة الانکلیز وذلك لاعادة قوة فرنسا في ا ند 
انما خاب سعیه وتغلب عليه الانکلیز. 

ثم ان أدققننا النظر فی احوال العالم الغربي في ابتداء هذا القرن فترى على ان 
فرنسا كانت قوتها ب أعظم من قوة باق دول أوروبا وان قوة انکلترا كان معظمها 
حرا وق سنة ۱ دت دول فرنسا وروسيا والسويد والدائمارك وبروسيا ضد 
انکلتره ولكن لم تدم ا حاربة طويلاً بل انتهت ت بعد تغلب الاميرال نلسون في مقاتلة 
کوبنهاجن في ۲ من شہر نیسان في تلك السنة وعندما تولى الامبراطور اسکندر 
الروسی عرش اسلافه أنفضت ا حالفة ضد الانكليز وکان قبل ذلك وقع حرب 
الاسکندرية بحرا وانتصرت الانكليز على الفرنساويين وال ذلك بعدها اال ترك 
الفرنساويين لمصير. 

ثم انه في ۲۷ اذار عقدت روابط الصلح في امیانس فما بين الدولة الانكليزية 
ودول فرنسا واسبانیا وهولاندا. اما کل من امعن النظر في تاريخ تلك السنين السالفة 
فیعلم بان أهم الحوادث التي حصلت كان منبعها بونوبارط الاول فهو الذي اراد 


ملخص تارج القرن التأسع عشر ٦۹‏ 
التغلب على بلاد الخافقين بالاخص افتتاح بلاد الشرق وزعم انه بالاستیلاء على 
مصير يسترجع اطند من يد الانکلیز ولکن بعد ما فتحت جيوشه في مصر وجه نظره 
الى سوريا وسار علیہا قاصداً حلوها انما م ينجح فی مرامه واجبرته الجنود العثانية 
على رفع الحصار عن عكا فرجع عن سوريا خذلاناً وعاد الى فرنسا وكان اسم 
بونبارط اشتهر في كافة اقطار العالم فافتخر به اهل بلاده ورفعوه الى مقام سام 
ولقبوه بقنصلهم الاول وبالحقيقة ان بونبارط توصل الى مالم يصل اليه احد قبله 
ونال محداً رفيعاً واکتسب فتوحات عديدة وجعل اسم فرنسا مهابا أينا ذكر. هذا 
مالزم وضعه الآن مختصراً وستأق انشالله في شرح ما وقع في اوائل القرن التاسم 
عشر بالتفصيل في اعدادنا الاتية وعلى اه الاتكال. 


ترجمة ما في القسم الانكليزي 

الدسائس الروسية ف البلقان 
قال الفاضل البارع الوسیو مياتوفش وزير خارجية الصرب سابقاً ببقالته 
فى (ضياء الخافقين) ما ملخصه : ان ارباب السياسة لا يرفعون انظارهم عن 
البلقان اذ ان تلك البلاد هی الآن حور مساعبهم وبها يتعلق حل عقدة المعاسر 
الدولية والصاعب السياسية وفها تناط آمال اصحاب المقاصد الافتتاحیة وطا ا 
ان الامة الروسية تزعم بان لابد من ضمّم جميع البلاد الاسلافونية الى حكم القيصر 
الروسي لیئید شوكة تلك الامة في العالم فطمعها في احتلال الاستانة یتزاید من يوم 
الى يوم وهذا الطمع موس في قلوب الروسیین بين منذ ایام الامبراطورة کاترینا وبناءً 
على هذا الامل ترى ان نّ الروسيين يحتملون المشاق والظلم من حكامهم واستبداد 
روسائهم وذلك لأعتقادهم أن هوانهم وشقاهم امر مقدر ووقتی فقط وانه حالما 
قلكت الروسیه على الاستانه فيتغير ا حال ويتمتعون بالحرية التامة وترفع عنهم 
المظالم ثم انه بعد ذلك يقدم الروسيون ويقهرون اهند من الانکلیز ويمتلكون آسیا 
الوسطى ومصر وما جاور تلك البلاد (اثم الله لقد حالف الجهل مع الطمع). ویزعم 
الروس أيضاً بان بمجرد ادعاهم في انهم حماة الدين الارئودوکسی يستميلون 
قلوب اهالي البلاد البلقانیة وانهم یلتجتون الى تلك الامة لتنصرهم في احتياجاتهم 
المادية والادبية اما نرى على ان كثيرين من وجھآء الناس في الصرب يدون في 
مقاومة مساعي الروس ومعاكسة دسائسهم كا وان الموسيو ستانبلوف فی البلغار 


ترجمة ما فى القسم الانكليزي ۷۹ 
ينتهز الغرص لمضاضدة روسیه. وبالاختصار نقول بان کیفما سعت الروسيه وھ 
فعلت وجدت واجتهدت لض الصرب والبلغار الى املاكها فلا بجدہہا ذلك نفعا 
وستجد انّ فيا بين مطامعها في تلك البلاد ونجاح مساعیہا جبال عالية يصعب 
مرقاها اذ ان الحزب الضاضد لا في البلقان هو اقوى نفوذا واكثر عددا من 
حزبها ولربا لا تتحل هذه المسألة والمشاكل الا فى میدان القتال وذلك فى کلاسیا. 
بلاد بلوجستان 

قال الاديب السترن هي زللون في مقالته ان بلاد بلوجستان قد ترقت ترقياً 
عظبا فى السنين الاخيرة خصوصاً في ايام الحاكم السار ساندمان وسبب هذا التقدم 
هو بمجرّد مطاوعة الحكومة با ترغبه اهالي البلاد ونظراً لقتعهم بالحر'ية التامةدينئة 
كانت ام مدنية والشعب قاطبة يميلون الى الانكليز لما بلغهم من المنافع الجمة التي 
تحصلوا علہہا بواسطتهم ولذلك (يظن المستر هبز ون) بانه ان اضرمت نار احرب 
فما بين انکلترا والروسية فاهل البلوجستان يسعفون الانکلیز اسعافاً مها وا 
مستقبل هذه البلاد جيدة فقط يلزم انشاء خطوط حديدية في الداخل بالاخص من 
كراشي الى سيستان في بلاد فارس للمنفعة العمومية. 


مراسلاات 
مصعر في ۵ آذار ۱۸۹۲ 
(لكاتينا الخصوصى) 

بلغنا ان الباب العا ی قد ارسل الى الحكومة المصصريّة رسالة تن فہا ا مال 
الذي يلزم ان تدفعه الى حاملی الفرمان وهو ستة آلاف ليرة اي نصف المبلغ الذي 
دفعتة عند ورود الفرمان للخديوى السابق. 

ان سو الخديوي في نيته أن يصلح المدرسة الحربية في مصر وان يجلب اليها 
بعض الضباط الاوربیین ليقوموا فیہا التدريس واجراء النظام. 

قرات في احدى اعداد الاهرام ما ياتي -«انتخب أثنان من القبرصيين 
عضويين مجلس الشورى فأبطل انتخابها بنا على طلب موظف انكليزي هو من 
المترشحين للانتخاب وعلى قرار قض انكليزي كان منه ان وضع غرامة على اسقف 
سيرين ورئیس أساقفة فيلوتيروس فهاج القبرصيون المسيحين لذلك وعظم 
استیاژهم وعقدوا في لماسول اجتاعاً حافلاً قرزوا فيه الاحتجاج على اعمال 
الانکلیز واجراءاتهم الاستبدادية» ‏ [فیظهر لنا بان اصحاب الاهرام يعتقدون بان 
قرا جريدتهم يصدقون كلا يطالعونه بها من الاخبار صحيحة كانت ام غير 
صحيحة فلذلك لایرون ضرورۃ للاتيان بيراهين لاثبات مايتوهمونه وينشروه]. 

قد منع سمو الحنديوى أعطاء معلومات عبا بحدث فى قصرہ ولایؤذن لأى 
مکاتب جريدة كان او محرر ان يدخل القصير للاستعلام عن الاخبار ونشر‌ها. 


مراسلات ۱۷۳ 
الاستانة في ۱۵ آذار 
(لكاتبنا الخصوصي) 
أمرت الحضرة ة الشاهانيّة ان يفتح معرض للخيل في هذه العاصمة وان تعطى 
النیاشین والشهادات والجوائز لاصحاب الخيول التي تفرق غيرها في جودة الاصل 
وحسن الخلق. و ینتظر أن يفتح المعرض المذكور في شہر تموز الاي وقد صدرت 
الاوامر بالاستعلام عن عدد الخيل التي تصلح للعر ض. 
ان الاهتام بتحسين احوال المسكرّية العغانية کل يوم في ازدياد ولسعي في 
تجنيد قبائل الاكراد متواصل فقد تم الى الآن تشكيل خمسة واربعين الايا من 
السواري والمأمول قريباً ایصال ذلك الى الستین الاياً والقرغيبات جارية بکل 
نشاط في بقية الولايات من العراق والجزيرة والشام والان قد حضر الى هنا زعباء 
قبائل بادية الشام وحلب فنعهم نزلاء الحضرة السلطائیة والمأمول أن یترتب على 
حضور هولاء الامراء فائدة كبيرة وان ن لا جعلوا الاكراد يسيقونهم فى خدمة 
لوطن فاته يكن بسهولة تنظيم اربعين الف فارس اي مانية الاياً من عرب الشام 
فقط . 
صدر تلفراف اخيراً من مقام الصدر الاعظم الى - جميع الو لاة الععانية ماله أنه 
من الفروض على اهل الاسلام ایقاء احکام الفروض الدينية والابتعاد عن ا حارم 
وان الذین یراعون هذه الفرائض ینالون النجاة ‏ الدارین واما التقاعدون عنها 
فیحل بهم الجزاء وانه لذلك بو صیهم "وجب الارادة السلطانية ان بجروا التنبہات 
والاخطارات الصادرة على عموم ماموري الملكية بان یوفوا الفروض الد ينية تَاماً 
مثل الصلوات في الاوقات ا خمس واجتناب المناهي. 
قد احسنت الحضارة ة السلطانية بمدالية الامتياز على غبطة البطريرك نيو فيتس 
على طائفة الروم الارتذكس وقد حملها الى غبطته حضيرة سعادلتو امد 
جلال‌الدین باشا. وكان غبطة البطريرك قد ذهيت الى المابين الها يوني لزيارة 
حضيرة عطوفتلو الحا ج على بك سرقرناء الحضرة ة السلطانية فلا بلغ ذلك مسامع 


۷ ضياء الخافقين 


جلالة السلطان أرسل ياور الى غبطة البطريرك المشار اليه انه يأذن له بالتول على 
الأعتاب السلطانية فبادر الى ذلك ونال التلطف والالتفات وأحسنت اليه الحضيرة 
العلية بعلبة سعوط مر صعة. 


بغداد في + شاط 
(للكاتبنا الخصوصي) 
انی ارسل اليكم برسالة اخري التي قد انتشرت خفية كما صار نشر الرسائل 
الدينية السابقة وموضوعها کالتی أرسلتها المرة الاخيرة حك العليا والشعب على 
خلع الشاه وقدأقلقت الخواطر ہجرد توارد هذه الرسائل المثيرة. ولا يخق ان علاء 
الدین هم نفوذ عظيم في البلاد الايرانية با ان معظم اهاي البلاد هم من ى المسلمين 
(من الشيعة) ولا يعلمون قانوناً ولا حکنا بل يطيعون ما يامرهم به العلما واهل 
الدين وان الحالة الحاضرة ذات اهمّية عظمى اذ الظنون انه سيحصل عن قريب 
ثورة دمية هائلة وأصل سبب الميجان الحاضر هو عدم وجود القوانين الشرعية 
انأمن الاهالی على ارواحها وامواطا بواسطتها وأن تقوم باجراء العدل والقانون 
على الرعایا من ای ملة كانوا وليس باهل الد بن والعلماء وما يأمرون به انباذ الناس 
ولا بالقهر والظلم والاستبداد. 


اخبار 

به وردت الینا رسائل عديدة من سورية ولبنان مضموتبها ان الدروزهناك 
یستعدون ويتأهبون لحركة قريبة ولكن الي الآن لم يرد نات تثبيت هذا الخير. 

# أنبأنا مكاتبنا في سوريه باله قد ظهر الجراد في أقليم الخرنوب من قضاء 
الشوف في لبنان فأصدرت الحكومة الاوامر ببذل العناية واستعیال الوسائل الفعالة 
لدفع المضار. 

# قرأنا في لقم ما تی دزاد عدد ركاب سكة الحديد ا لمصرية في شہر فبراير 
هذا العام ۱۳۲ لفاً ها كان عليه في شهر فبرایر من العام الماضي وزاد ايراد سكة 
مدید ثمامئة جنيه عا كان عليه في العام الماضي وذلك دلیل قاطع على ان رخص 
الأجرة يزيد الايراد. فسی ان تقوى عزية بجلس سّكة الحديد على اعادة طلبه 
لترخيص اجرة الركاب بحسب ما طلب قبلاً وان ن لا تتأخر المالية عن اجابة هذا 
الطلب فان أجور سكة الحديد في القطر الصهري لم تزل أغلى مما هي عليه في كل 
البلدان». 

# قد وصلنا كتاب من مصير وهو في (الرق في الاسلام) تاليف امد شفيق ق بك 
السکر تير الخصوصی لسعادة ناظر الخارجية وترجمه الى اللغة العرئية وحلاء 
بحواش علمية و فوائد تاریخیة و جغرافية حضيرة الفاضل امد ذكي بک مترجم 
مجلس النظار. وسناتی بالکلام عنه فی العدد الآتى من ضياء الخافقین ونختصر بقولنا 
الان ان هذا الکتاب بحتوی على فوائد ‏ 1 شتی علمية ودينية وتاريخية فنثنی على 


۱۷۹ ضياء الخافقين 
حضرة کاتبه وعلی جناب مترجمه الفاضل الذي اضاف اليه حواش عديدة ومفيدة 
ونرجو بان المصريين لا یتاخرون عن الاقدام في اتباع اثر هولاء الفضلاء بل 
یقدموا في الکتابات ونشر الکتب ومباراة ابناء الغرب في العلوم والنقدم. 
# قد طالعنا فى جريدة «لسان الحال» المنشور الا من محل شزیر ومیل 
وشرکاهم فی ليفربول واذ انه يستوجب التفات تجار الشرق الذين لهم علاقات 
تجارية مع هذه البلاد بالاخص الذين في بلاد سوريه راينا لزوم وضعه في جريدتنا 
وقد استصوبنا المشروع المذكور أدناه كونه يأول بالخير الدائم على كافة ابنا سوريه 
ويجديهم نفعاً عظباً ولقد آن اوان الاقدام فيجب على أبناء الشرق خصوصاً اهل 
سوريه أن يبارون الامم ويسابقونهم لنيل ا جد الرفيع ولا يتم ذلك فقط بجمع ا مال 
بل بواسطة الغيرة الوطنية والاتحاد والمعاونة على الاعبال لتكن الفائدة عامة ليس 
خصوصيه فقط فانه بذلك تقوم الامتفنکت‌السوریین على اغتنام هذه الفرص 
ونرجو شم النجاح في کل أن وکل عمل: ۱ 
«انه منذ سنین وقع اختلاف بين اهاي مانشستر وبين ادارة سینا لیفربول 
والسكك الحديدية الوصلة بين مانشستر ولیفربول على مصروف البضائع التي تفرغ 
هنا ثم تنقل على قطر السكك الحديدية او الائنیة الصغيرة الى مانشستر فرفض 
ذووا الامر من اهل ليفربول تخفیض الضرائب عن النقولات واصّوا على اجراء 
القدیم على قدمه على انّ اهل مانشستر اضمروا فی قلوبهم التخلص ولو مهما كلفهم 
الامر من الدرهم فاخذوا للحال في اشہار مشروع خطبر وهو فتح معبر ماء البحر 
من جانب نهر ليفر بول الى مدینتہم تسیر فيه السفن بقصد الاستغناء عن ليفر بول 
اصلا فتنقل البواخر الهم ما بحتاجون اليه وتوسق من عندهم ما کانوا يشحئونه من 
مينا لیفربول بعد تكبد مصاريف النقل في السكك الحديية وغيرها وهكذا تتوفر 
علیہم عاقبة التاخر فيالاصداروالايراد مع وفر في المصروف وتخلیص البضائع من 
غوائل العطل الناتجة من جراء كثرة التداول واستأذنوا جالس فنالوا بغيتهم اخيراً 
بعد ان صەرفوا في الدافعة نحو من ماية وخسین الف ليرا ولا تم هم الاذن بدأوا في 


اخبار ۱ ۷۷ 
مشروعهم هذا منذ بضع سنين وينتظر فتح هذا المعبر بعد مدة خمسة عشر شهراً الى 
سنة ونصف صا حا امین للبواخر والكلفة المبذولة في سبيل انشائه لاتقصر عن عشر 
ملایین ليرا استرلينية وقع علیہا على مدينة مانشستر. 

ولا كان المعبر الذکور قريب النجاز فاحد اصحابنا عن طم ا خبرۃ التامة في 
اعمال الفابورات وعارف حق المعرفة افتقار البلاد السورية الى مواصلات بخارية 
بينها وبين اوربا عموماً وانكلترا خصوصاً رأى تاليف شركة سفن بخارية مساهمة 
لعمار أربع أو مس سفن متوسطة الحجم معتدلة السرعة تسم بين مانشستر 
وا موانی السورية عموماً راسلاً على نسق دائم في مدات معلومة ولا یخی على ذوی 
الخبرة ما ينجم عن ذلك من الفائدة وكم يتوفر من المصاريف ذهاباً واياباً فضلاً عن 
عطل ا مال الملق على الشطوط فبوجود عبارة خصوصة فی شطوطهم يتمكنون من 
البيع والشراء على التسلیم في اوقات معلومة امنين شر الانتظار فعرض هذا 
الصاحب فكره علینا طالباً منا أن نطلع علیەابناء الوطن حتی يتقدموا للأكتتاب 
حالاً والمظنون ان مبلغ مأية وعشرين الى ماية وخمسين الف ليراً يكون كافياً فى 
البداية ویخرج اسما بقيمة ٠١ 7١‏ السهم فان أمكن نوال اکتتابات لحد عشرین 
الف ليرا من الوطنين یتذبر الباق هنا وهذه القيمة وان تكن طفيفة بنفسها نسبة الى 
المبلغ المفروض فهي تكون كعربون لنا من السوريين على عضد الشركة وحینئذ 
تخرج لائحة بهذه الشركة يتعين فيها راس ا مال والمديرون والاعضاء العاملون وان 
نؤكد ربا للمساهمين يفوق ۱۲ الى ۲۰ في الماية بحسب الاوقات ولا شك مع 
القادي يزيد هذا الربح اذ يكون عد السكك الحديدية الشروع بها في سوريا 
الان. ۱ 

وقد جعلنا هذا العرض مقدمة للانحة الرسمية قاصدین فيه الوقوف على نوایا 
ابناء الوطن عموماً وقاطنی المواني السورية من أصحاب الاعمال خصوصاً وعل 
الله الاتكال تحريراً فى 4 شباط سنة ۱۸۹۲ 


۱۷۸ ضياء الخافقين 


اعلان 

محل کیلبرت وریفنکتن - لمتد سینت جونس هاوس کلیرکنویل - 
لندن 

انتا نعلن لحضيرة قرآء جريدة (ضيآء الخافقين) بائنا نطبم کل ما يراد من 
الکتب والاوراق في اللغات الشرقیة وفي كل لغة في العالم. واننا جلب رسل الى اي 
من شاء حروف مَصَبّة عربية وفارسية وهندية وغير لغات شرقية وكافة ما يلزم 
من ألات الطبع وغيره. 

واننا نطبع في حلنا طبع حجر وطبع نقر وتجلّد الكتب غيرها في كل لانواع 
ونقوم بما يلزم في كافة امور الطبع وما أشبه ذلك. 

وان حلنا من المتشارطي مع سكك الحديد في كل اللوازم من هذا الباب. 

۱ والاسعار متهاورة - فكل من يرغب أن یشرفنا بأوامره نبذل جهدنا 

لا رضائه. 
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تصدر فى مدینة لندن 





في كل شهر مرة 
الجمعه فی ۱۵ تموز سنة ۱۸۹۲ 
الاأشتراك .الا عسلانات يصدر ترجتها في 
قيمة الاشتراک (خالص اجے ۃ البريد) ؤ اي : 
و شش ات وکلائها فی الجهات بامر الاعلانات 
كن سم ي عن سته اشہر ١‏ 
۳ ثلينا لاشلينات مكاتبات الجريدة 
في الخارج: جميع الرسائل يجب أن تكون خالصة 
5 ثلينا , ۸شلینات اجرة البريد باسم رئيس تحریر الجريدة أن 
(تدفم سلفاً) کانت بقصد الادراج ولا ترد لاصحابها 
الاعلانات: ليرة انكليزية أ ادرجت او لم تدرج. وباسم مدير الجريدة أن 
1 ۳ ۱ كانت تتعلق با لاشغال. 
عن کل صفحة واما التلغرافات فيكون عنوانها 
عن نصف صفحة 1 «ضياء - لندن». 10000 Dia,‏ 
۱ 1 
الرق فى الاسلام النبلاء فى اخند 
كدبة التار عم هشو نه 
الفیلو لوج یا الزواج فى بکونلند 
اة البائغة "ار عایة 
لغة الجنة عرس الشياطين وقصر الجن 
تاریخ الفرن التاسع عشر اسلام بر ملة بيجا 
ال ! و ضياء الخافقين 
السلطان عبد الحميد الغانی خلاصه تارےز اله ن التاسع عه 
3 ولابات البلقان 1 کاب تدکار لعا الاسلامی 
ارمینیا وعاصمتاها الروحیتان ا حق المرّ 
الرسالات اعلانات 


ان جريدة (ضیاء الخافقين) ینشر ھا المنواجات الیکسندر وشبهرد في محل ادارة الجريدة 
۲۱۰ و ۲۲ فرلفال سقربت ‏ لندن و تطبّع فی مطبعة 
كيليرت و رویفنکتن ۔ لمیند - سینت جانس هاوس - كليركينويل - لندن 


QÎINBERT & RMINGTON, LIMITED, ST. JOHN'S HOUSE, CLERKENWELL, LONDON, 


/ 81 1116 اون 


ااشترال ۰ ۱ . ہبہ ا 1 

الاغتراك جرة | 1 e‏ ارد 
رم Dia-ul-Khafikain, a‏ عع مر 
TO 71‏ 118 08 11027 110 )| اجن رد سم زیر 


م جم م ا سس تسیر رید ان انت یقصد 
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دام اراق پا یر ااانه لا وال Ji,‏ سا دیا بدا بع سودت 





الرق في الاسلام 

ان الاباطیل متى أتسمت في اللفوس حال سذاجتها بوسة العقائد أظلمت 
العقول وأعشت البصائر. فلا يتميّز في ساحة ظلماتها البراهین الواضحة وقتئذ من 
الأغاليط الفاضحة ... وا ححة القاطعة عندها ما يكن به ان تسند أباطيلها التي 
سكنت الیہا وعقدت نزعاتها الى اكتناه خفيّات الحقائق عليها. .. هذا هو دیدن 
الاتسان .. وعلى هذه الوتيرة قد سلك منذ البدء احاد الناس في مضال عقائدها... 
ولا غرابة .. واا العجب ار“ ن¿ الانسان یری من الواجب عليه ان يقير على عقيدته 
ادلة موهة بجزم بفسادها ويحكم باستحالة متازعها. ویفرض على نفسه أن يخال 

خصمه بواهى أقواله دفاعاً عن باطله. . ويعبته باراجیف قدوجد فى اختلاقها مضا 

له ترا فا اب تیا سا" 
هو الکردینال (لافیجری) قد التزم على نفسه أن یہت الديانة الحم بة 
تا زج باليف في احكاه تا نس مه 
7 تبعث المسلمين على شنائع الاسترقاق وتبیح هم قبائح النخاسة. وانہم یعتقدون 
اذعانا ها باه ن الزنجى ليس من جنس البشر.. . هل كان هذا المتكلم جاهلاً بالقرآن 
امجيد وقد ترجم بجمیع اللغات الأفر نجيةءكلا.. .اما ساكن المسلمين وعاشر 
الموحدين فى الجزائر وتونس سنين عديدة بلى. .. فا هذا اطجر. . فرية دفعته الها 
تلك الجيلة العحبة عمدا. ولا كان لشقشقته تأثير في نفوس لا تير صحيح الاقوال 
من فاسدها ونا تُذعن ها ثقة بقائلها وجب على المسلمين ان يدحضوا هذه الفرية 


۸۲ ضياء الخافقين 
الق تعمدّها الکردئیال على شريعة قامت بالعدل وا حق وأتت بمكارم الأخلاق 
ودعت الى معالى الصافات... 

فألف الفاضل المتفتن شفيق بك رسالة بديعة بالفرانساوية ذكر فيها اسباب 
ما الاسترقاق بين الأمم ومعاملتهم الأرقاء جيلاً بعد جيل. وبين ان الديا نة 

لعيسويّة التي هذا الکردنیال جبرھا مانّت على حرمة الرقیّة بل الحواريون قد 

روما في مصاباه وفوا با في راهم وعتا ما هراق 
للمسيح وتعظياً لاوأمره. وانٌ الأساقفة حینا كان هم السلطان ن الأعظم على الآفاق 
والانفس قد جدّوا فى أباحة الاسترقاق وأقاموا على صحْته حججا دينيّة وادلة 
طبيعية. وحسبوا الرقيّة من تام نظام الکون... وان الرغبة الى فك الرقاب ماهاجت 
فى نفوس الامم الافرنجية الا بعد ان سقطث كلمةٌ الأساقفة وتجردت النهتية عن 
وناقها واستيدت الفطرة بأوامرها... 

ثم انّ هذا البارع الحاذق قد أبدع فى بيان نزاهة الديانة الحمدية السمحة عن 
الحيف وا مور قائلاً ار النفوس قبل ظهور هذه الشريعة الحقّة قد ولعت بالاسترقاق 
في كافة ارجاء العالم. وكانت الشعوب والقبائل تحسب الأرقاء من حاجیّات 
العيشة وضروريّات الحيواة. فلو فاجئتها ما یق عليها لاستنفرت منها وأعرضت 
عن قبوها وخسرت خي را كثيرا. فقضت الحکمة ان تکبح برفق شرهها وتقودها الى 
فضائل السجایا بعرف... 

(ستانی البقية) 


كذيّة التارخ 

ان ما يتجشمه المورّخ من الصاعب في ايراد احوادث وضبط اوقاتها وذكر 
ذوي اليد فها والاسباب التي دعت اليما والنتائج التي نجمت عنها لميا يفوق حد 
الوصف حتى أنه قلا بسلم مورخ مهما بالغ في التدقيق والتنقيب من معائب واغلاط 
بعضها مهم في نفسه غلطه غير متجاوز الى ما سواه ومنها ما يكون ذا علاقة مع ما 
جاوره او ما تعلق عليه من غير امور فيفسد اكثرها وحط من قيمها الى حدّ انها 
تصبح فی حيّز الا غفال لا يعبأ بها لک ماتعاورها من الاختلافات ومثل هذا 
الشطط كثير لا حصی واكثر ما يكون في كتب الاقدمین الذين لم تكن لدہم حجة 
یستندون الها في رواياتهم ال" ما جرت به ألسنة ا حدئین بالتقليد المتعارف ومن 
تطلع الى كتب التاریخ بعين الناقد رأى ان کل أمة نالت نصيباً من الاكاذيب التي یاتی 
بها الورخون وما من قوم يفاخر اخر بصدق مورخيه واما الاسباب الداعية الى 
تلك الاختلافات التاريخية فكثيرة فنها ان ن الورخ ليجعل لروايته قدماً راسخة في 
أذهان سامعيه او قرآئه يذهب الى ماوراء عالم الامکان ن فيأخذ يسرد قصصاً خارقة 
الطبيعة لا يكن حدوثها ولكي يتسنى له ذلك یأق على ذكر اسماء اماكن واشخاص 
تباعد عهدها عن قومه فياخذ يخبر متشدقاً ومتفيهقاً با لا يصدقه هو نفسه بادى 
بدءٍ ثم عندما یری أن القوم قد اصاخوا السمع له وعجبوا من حديثه وتلذذوا با 
انطوی عليه سوّلت له نفسه الزيادة على ذلك الحديث وتأييده با يعر له سن 
الخرافات والاعجوبات الوهميّة وسامعوه يزدادون عجباً كلا ازداد كذباً ومنها ان 


الورخ يضطر الى تلقن قصص بالسماع کا سبق عن الاولين واللسان كثير العترات 
والذهن -قبحه الله قائداً-مَیّال الى الاختلاق والادهاش فياخذ يزيد ويکر 
ویعظم الحوادث الى حد ان ژواتها الاول اذا معوهاظنوهاخباراً جديدة لم يعرفوها 
من قبل وأن تو موافبہابعض ما ذكروه انفسهم لذاك الراوي حسبوا! ن ما زيد علا 
افا هو زبدة الحق لاتم القصة الا به فلم يعرفوه هم من قبل فياخذون یتناقلون 
ويزيدون ومن اكثر المورخين تطاولاً في الزيادة والتقصان المورخون الدینیون - 
والعياذ بالله ‏ وهم اکثر المورخين أضعراراً بالحقيقة واشدهم تطاولاً عليها وادعى 
الى التيه في فياف الضلال فقد ظنوا ان ن الاله لا یکون اغا الا اذا خرجت اعباله عن 
ناموس هو سڈ وان ن القدئيس لا يكون رجلا بارا الا اذا فتع عینی الاعمى وطهّر 
الأبرص واحسن الخياطة وأقام الموقى وان رجل الله لا یکون تا لديه تعا ی الا 
اذا دخل جب الاسود وخرج سالا معافى وان ن القوی باذن الله لا يكون ذا عظمة الا 
اذا قتل المئات بسلاح لم يستعمل من قبل وان من رضي الله عن اعماله لا يكون 
كبيراً في أعين الناس الا اذا اشتدٌ صوته الى حدّ دوی الرتعد او ان يعبر الأنهار على 
جبة منسوجة أو يطير في اواء في مركبة تجرها أفراس نارية وان من کان من الاطة 
لا يسوغ له ان ن يكون اها الا اذاکان ذا شكل غریب کان ن يكون نصفه سمكة ام ثوراً 
ام تيساً ام اسداً والنصف الاخر انسائاً ومتل هذا كثير من ضروب الاختلاقات 
الصبيانية والافکار القدية التي تضحك الثكلى ونحن دائبون فی البحث فا وتطبيقها 
على مقتضى الناموس الطبيعى ونعم التطبیق هو 

واذا نظرنا الان لیدعت الط في فن تاریخ وبمنا في ما بواخذون به 
المورّخين الأقدمين رأينا ان کل أمة من الامم كانت ذات يد قوية في اختلاق 
الحوادث التخيلية فاليوناني والرومی والشرق والغربی كلهم واحد عند البحث وان 
يكن كل منهم ذهب في قصصه الى مالم يذهب اليه الآخر وتصوّر العظم في صور 
غير التي بخطر في بال الآخرأم تصغر في عينه فا قول مطالعي التاريخ في رواية بلینی 
عند کلامه عن التنانين التي كانت مرصودة على جنائن اطسبرید تذب عنها وتدفع 


كذيّة التار مج ۱۸5 


الاعداء عن اقتحامها بنفثات من نار متلهبة تخرج من افواهها کانها الاتن الوقد: 
فاذا تباعدت السافة لدا طارت محلقة با چو وانقضت على فریستها وقال عنها 
اخرون انها اذا رضیت عن ملك تحولت ذهبا بين يديه ام کشفت له عن مناجمه 
وهلم جڑا ولا قيد للسان الفصيح وكذلك قل عن بر وسوس آلورخ الارمنی الشهير 
الذي يستند ا حدثون الى اقواله كانها صادقة فاين الصدق من تلك الاشخاص 
اليونانية التي تدخل بابل عابرة اليها من البحر یاخرۃ فيه وهي اشکال نصنها 
الواحد غير نصفها الآخر وماذا عسى وتأى فى اعبارهم وقد ملك كل منهم الوفاً 
من السنين وماذا يرى الطلاب ف رواية التوراة عن موسى عند رجوعه باللوحين 
وخاطب قوم ا لا يقل عديدهم عن الوف الالوف وكلهم سمعوه و خشعوا لما قاله 
مرتعد ين خوفاً اوفى رواية سمشون وقتله الثات بفك ا حمار وجدیه طيكل بقوة 
ذراعيه الا ان قوة شعره أربت على قوة جسمه كله وما قول ا حققین فی روايات 
العرب کالاصمعي وابن بطوطه وغیرهما عن مديئة النحاس وجزائر الوقواق 
وطير الرخ وبيضه وما قول المنصفين في عالم من علماء هذا القرن قد نتجت له قريحته 
ومعارفه أن يكيل جهنم فذكر قياسها في قاموس عرب له مفصلاً طوطا وعرضها 
اعمقها غير تارك قرنة منها. يعلم اللہ ولا ضيق المكان والاملال لامكن سرد الوف 
من الروايات التي يستحيل حدوثها. 
فلا يفخرن احد عورخه لانا مع ما نحن عليه من غزارة المادة فى الحوادث 
المتأخرة وكثرة المنتقدين الواقفين با مرصاد لا نزال نرى المتأخرين عون الصحف 
بالحوادث الختلقة ويناقضون بها رواية الاخرین كل ذلك ناتج عن الغرض والعصبية 
والميل المنحرف. (طالب علم) 


الفيلولوجيا 

لیس من العبث محاولة بعض علاء اللغات رد الالفاظ المستعملة في كل لغة 
من اللغات الى جذور تتفرع منها فقد قکنوا بعد العناء في البحث والتنقيب من ره 
الفاظ كثيرة الى اصول قط ما خیّل لأمرء انها تكون فرعاً لاصل مفرد مکی ان 
بنشا عله عدد عديد من الالفاظ التي تفيد معاني متباعدة فى نفسها كثير التباين 
حتى یظن لاول وهلة ان لا علاقة بینہا من حيث العنی واللفظ فن كان بظنه ان 
اللغات الاوروبية مع ماهي عليه من الاختلاف ووجود حروف فى بعضها لاتوجد 
في الاآخری ترد بموجب نواميس لفظية الى لغة لم تكن فی حسبان اهل المغرب انها 
تكون ام لغتهم بل قد ظَنّ كثير منهم انها لغة بربرية مولفة من اصوات لم ينزل احد 
بها من قانون اعنی بها لغة اهنود القدیة المعروفة بالسنسكريتية وقد قال بعض 
العارفين فیہا من توغلوا في درسها انجا من اغزر اللغات مادة وادقها ترتيباً فهي 
تعد ام اللغات الاوروبية البائدة والباقية المعروفة تحت اسم آرية فلم یذ قط في 
خلد احد قبل معرفة تلك اللغة ان اللغة اليونانية مع ماھی عليه من الفصاحة اللفظية 
والاوضاع الافرادية الدقيقة تكون مشتقة منها خلافاً لما قال فبها احد آباء الكنيسة 
الرومانية انها لو قرأت (اي اليونانية) معكوسة اي برد عجز الكلمة على صدرها 
جاءت بنفس الالفاظ العبرانية ومن ن الغريب انه لم يعابم هذه الفعلة هو نفسه ليرى في 
صحتها بل استند في رأیه الى الزعم ان اللغة العبرانية هى أ اللغات لان التوراة 
نزلت بها ولا كانت العبرانية تكتب من المين الى اليسار واليونانية من الیسار الى 


الفیلو او جیا ۱۸۷ 
الین وجب -ق زعمه ان تكون اليونانية معكوس العبرانية. 

ولا توصّل علاء اللغة الى هذا الحد اي تفكيك المفردات فى اللخات 
الاوروبية واشراك جذورها بجذور اللغة السنسكريتية وتجحوا في كل لفظة عالجوها 
تقريباً مع مراعاة الشرائط المسنونة التي يجب الاستناد الها عند هذا التحليل 
تطرقوا منہا الى البحث في غير لغات على البحث يوصلهم الى رابط بین عموم 
العائلات الاربع والتوحيد بينها فوقف قوم منهم حياته على التجوال في اکناف 
الارض بين قوم اختلفت عندهم هيئات المدنية والعمران بدرس لغاتهم ويقابل 
بينها في كل قسم من البلاد دخله واخذ آخرون يدرس اللغات السامية فاحيوا ما 
اندرس منہا والفوا فيها الكتب واقاموا الفحص فى اصوها وفروعها وقڑبوا بين 
مفرداتها ومركباتها حتى استهلکوا دقائقها ووقفوا على حقائقها ولم ینظروا في فرع 
واحد منها بل بحثوا فپا عامة فاحيوا العربية والعبرانية والسريانية والاثورية ولا 
يزالون دائبين في معالجة الأرميّة والممرية وغيرهما کل ذلك حياً بالحقائق علها 
تظهر وما من احد ینکر على الاورويبين مبدأ السعى فهم عرفوا فائدة هذا البحث 
وما نتج وینتج عنه من المنفعة العامة لانه يكشف عن حقيقة العانی الموضوعة ها 
مفردات کل لغة اذ يكن والحالة هذه تجريد کل لفظة من مزيداتها وعرضها على كل 
لغة فحیغا وجدت اصلاكان هناك مفادها وضعا وما صارت اليه بعدئذ انما هو توسع 
فہا وتحويل عن مفاد الجذر ومن فوائد هذا البحث التعريف عا اذا كان الانسان 
من اصل واحد مبدأه آدم البہودی كما قالت التوراة أم هو من اصول متفرقة تفرق 
الاجيال كا قال بعض علباء الاميركان الذين قد ظنوا ان في نسبة البشر الى اب 
واحد ما یمود على البیض بالخزى اذ يكون الزنجی الاسود اخأ هم وخلاصة القول 
ان البحث فى اللغات كثيرة الفائدة جليل العائدة حت ان قوماً من تفرخوا له اخذوا 
في درس لغة الحيوان وقيد الاصوات الق يات بها ابان الشبع والجوع والمطش 
والري والخوف والانبساط وغير ذلك من الاحوال التی تنتابه في اطوار حياته كل 
ذلك امل الوقوف على حقيقة معاني تلك الاصوات وهل هي منطوق بها عفوا من 


۱۸۸ ضياء الخافقين 


غير ما معنى ام هي معنوية فی ذاتها كل لفظ منها يشير يشير الى معنی يقتضيه القام ثم 
مقابلة تلك الالفاظ مع الالفاظ البشرية فقد ورد في احدى الصحف الفرنسية ان 
احدهم اخذ يبحث في لغة الدجاج وقال انه توصل الى فهم كثير منها وتمكن من 
خاطبة الدجاج وافهامها مراده وجاء عن رجل امبرکاني انه تزوّد, بالصدي 
(الفونغراف) وقفص من حدید للوقاية وتوجه الى حيث تسكن القرود لینسخ عنها 
اصواتھا ویقرب فپا بینها ليرى اذا كانت افرادها موضوعة لعان تفید الواحدة غير 
الاخری بمجرد اختلاف اللهجة.وقد وضع حديثاً كتاب في لفة القرود ألفته احدی 
السیدات وذ کرت فيه ما وقفت عليه بالاختبار وسععت باذنیها من افواه جاعة من 
القرود كانت ریتها عندها فان صح ذلك صح القول بمذهب درون وتوحید اصل 
الانسان والحيوان وکیف كان الامر فالبحث في مفردات اللغة من اج الابحساث 
وأدقها ويقتضي لهُ شرائط وقوانین يستند اليها والاً فسدت غایته وما بتو صل اليه 
كان مبنيّاً على الظواهر غير متجاوز الى ماوراء ما ترمقه العين ويتبادر الى الذهن 
من تقارب الاصوات والالفاظ وهذه حال أفيد منها الاغضاء عنها فالبحث فى 
اللغات الارتية وحدها ام الساميّة مية وحدها واجب عليه اتباع سان غير التي يتبعها فا 
لو شاء التقريب بين الار بة والسامَیْة مثلاً ورد کلات سامية الى اصول آرتة 

وبالمکس ویجب النظر في نفس تلك الالفاظ والحروف الزادة عليها لان من الکلام 
ما ينقل برمته من لغة الى اخرى مع بعض تغيير لا يتعدى حروف الزيادة وهذا غير 
خطير في نفسه ويمكن الوقوف عليه لاول وهلة ولیس هو على شی مما يتعلق بحقيقة 
علم اللغة العروف بالفيلولوجيا ومثل هذا كتير الوقوع بين عموم اللغات قلا تخلوا 
لغة منه واكثر ما یکون في الالفاظ الوضعية لمسميّات محدئة او مختصة بلغة دون 
أخرى ام لأفادات وضعية كالالفاظ العملية التي استعملت في احدث اللغات اولا 
فنقلت عنها برمتها اما الاشیاء الصحيحة التي يجب النظر اليها في الفيلوجيات فهي 
البحث عن جذور تلك المفردات اولا اي تجريد اللفظ من کل حرف زائد وکلا 
يمكن الاستغناء عنه والنظر بعدئذ في هل الجذر موجود فی لغة اخری لفظا ومعنی هذا 


الفیلو لو جیا ۱۸۹ 


هو الاهم ومن الامور التي يجب مراعاتها امر جدير بالاهمية وهو عند الوقوف على 
جذر مشترك يجب النظر في تخصصیصه والبحث فى تخصيصه بلغة دون اخرى 
ولمعرفة ذلك يقتضي التعمق في مباني كل لغة حتى يكن الوصول الى رأى بات في 
هكذا قضايا ولاب هذا العلم ان يكون یوما ما ذا امرمهم وشأن خطير في محافل 
العلم لما فيه من الكف عن | سرار كثيرة بخل التاريخ بها والاشتراك فما بين الجذور قد 
یکون بين العائلات كما يكون بين افراد کل عائلة فواجب الاعتناء بفصل کل عائلة 
من هذه العائلات على حدة وتعيين اللغات التي تختص بكل واحدة منها وفي الامر 
عقبة اخری ذات شأن يراها من تتبع درس هذا العلم لان من اللغات ما تشبه 
الواحدة الاخری بكثير من الفاظ حتى ان کثیرین ظنوا فى هذه المشأبهة وجود ما 
يدل على اشتقاق الواحدة من الاخرى ومن ثم جعل الائنتین من عائلة واحدة کیا 
قد یکن ذلك في لبیل وهم قوم مقيمون في جزائر لغرب على مقریة من 
تونس ولغتهم تحتوي على كثير من الالفاظ العربية والفرنسية تخالطتهم المرب 
مالكى تلك المنقطة اولا والفرنسيين المتولين علیہا حالاً وهم الفاظ أخرى مختصة 
بلغتهم الاصلية لاترد الى اصل عرب ام فرنسي فهذه اللغة وان تكن قد حوت حالاً 
كثيراً من الالفاظ العربية والفرنسية فلا تزال عند التقسيم لاتعة من العائلة السامية 
اوالارية والى هذا ذهب رنان وغيره. ولا عبرة فی هذا التشابه انما ينظر الى القواعد 
التي تقوم عليها اللغة والضوابط المقيدة بها وحمل الکلام ان هذا البحث طويل لا 
یستوق الآ بالمطوّلات العديدة وحسینا بالاشارة اليه ایضاحاً ودلالة. 
۱ (احد ابناء الشرق) 


ا حجة البالغة 
[قد وردت الینا هذه الرضالة من بغداد بانہا قد وزعت ف بلاد فارس خفیة 
كا صار توزيع الرسائل السابقة] 
سم ال ال رحمن الرحيم 
حماة الدين. وقادة الومنی. حزب الله في العالم. وجنوده الغالبة على الامم. 
تصتر الله بهم الاسلام. وخذل بعزانغهم اعداءه الطغام آمین. 
كلت البصائر ووقفت المشاعر. وشخصت الابصار وبلغت القلوب الحناجر ‏ 
ها ان ن بلّية شوها قد حامت حول الاسلام واحاطت به من جميع جوانبه وكادت (لو 
لا عون الله تعایی) ان تطمس شعائره وقحق معاله. 
الشاه في تقلبات جنونه قد جلب على الديانة الحمدية واهلها انواع الصائب 
واصناف الرزایا. وفتح علیہا هوسا منه وعتها ابواب الهالك والبلایا - وسهُدت 
زندقة وزيره سبلها. وازاحت العوائق التي كانت تدافمها في سيرها (وا حمداه). 
قد غدا الاسلام بين ثورات الجنون ونزغات الزندقة في خطر عظیم. 
اين ملة القران ¿ این القائمون باعلاء كلمة الله وأين الذين لا يخافون ف اللہ 
لومة لاثم ولا یخشون الجبابرة في الحق والسيف قائم. 
3 ن الدول الافرنجية في اغتصابها البلاد يزاحم بعضها بعضاً ویدافع كل منها 
الأخرى. والقوى غالا متكافتة ‏ وليس لدولة أن تهجم على قطعة من قطعات 
الارض الا بحجّة تقيم ها عند سائر الدول حقّا على استملاكها. 


الحجّة البالغة ۱۹۱ 


ولذا تكدح هذه الدول آناء الليل واطراف النهار في ابداع الوسائل التي 
تسوّغ ها أن تسبق فی مضار فتوحاتها وتدحض بها حجج اکفائها في مباراتها. 

كل منپا : تتعرض نفسها على ا حكومات الشرقية كيدا منها ومكراً. هذه تقدم 
ها دنانرھا ديناً. وهذه تلتزم مکوسپا وضرائها على ذمتها نقدا. وتلك تشترى 
منها حقوق العباد في متاجرهم سلفا. والاخری تعهد ان تستخرح ما العادن 
وتنشئى الجواد والمسالك وهلم جرا. ۱ 

هذه كلها خدع. وانما الغرض منها أن تثبت لنفسها حق استملاكها. وعلى هذه 
الوتيرة قد جرت سنة الافرنج فی اغتصاب جزائر الغرب وتونس واشند وبلاد 
ماوراء النپر ومصعر وسائر مالك المسلمين. 

وكانت الاقطار الايرانية في امن من عراقيل هذه الغوائل الى ان بدا سلطان 
الجنون والزندقة. ففتح عليها ابواب ا حن والمصائب وجلب الاخطار على الاسلام 
وحوزته من كل جانب. 

اتفق جنون الشاه وزندقة وزيره على بيع حقوق المسلمين واملاك المؤمنين 
محازفة. فاغتمنت الامم الافرنجية هذه الفرصة لاستحصال الوسائل التى تمکنہا من 
بث سلطانہا في ارجاء البلاد. وکانت الامة الانجليزية في مقدمتها. ٠‏ 

ولا أرغم العلماء انوف الزنادقة المتجيرة وکفوا بقوة الحق بد الجسور عن 
التطاول على اموال المسلمين واغتصابها وزالت غائلة التنباك جاش الشاه واختبط 
فالتزم للشركة الاجليزية على نفسه (غرامة لجنونه وجرية لزندقة وزيره) خمسماية 
الف ليرة قبل ان يطالبها بفسخ العقود التی عقدتها مع الشركة الفرنساوية لبيع 
التنباك في البلاد العهانية ‏ وفتعم بسفهه هذا على البلاد الايرانية ابواب غرامات لا 
يمكن لاغنی الدول ان يقوم بها (كغرامة القرعة وغرامة البانك وغرامة المعادن 
وغرامة السکك والجواد و غرامة سائر العقود الباطلة الي عقد ها مع الافرنح وهم 
یطالبونه بها وهو یعجز عن انفاذها فیضطر جریا على سنہ السيئة الى سا بجنونه 
ان یقتبل غرامتها). 


۱۹۲ ضياء الخافقين 


ثم زاد شرا على شره (نستجير بالله) وترك المكوس (الکرك) وهو في سکرته 
للدولة الاتجليزية الى اربعین سنة عوضا عن الغرامة التي التزمها على نفسه. 

ها هى الاخطار اائلة التي كتا نحذر منها قبلا. ولقد جلبها على الاسلام 
ادلاہ الكفر سفها وعمدا. ' 

أن الدولة الانجليزية قد أنشيت ده المعاهدة الجديدة اظفارها في سواحل 
البحر وانالة الفارس وبلاد الأهواز - وستلزم الشاه بعد أونة بغرامة باهظة عن 
عقود باطلة اخرى يتعذر قیام المسلمين بها وتجبرہ ان يترك ها جباية تلك الاقطار 
وضرائبها عوضاً عنها فتستملکها بلا جدال کا فعلت باهند من قبل. 

وان الروسية قد حنقت من أعطاء المكوس للانجلیز بجازفة وئارت وهي 
الان تقيم الحجة على الشاء في فعاله وتطالبه بحقوق سبقت وعهود تجددت. . وتبتغى 
ببطشها أن تكون حصّتها أجزل وأوفى لانبا أشد وأقوى وامامها المخراسان 
والاذربيجان والازندران. 

هذه هى الاسباب التي قدعجّلت بالبلاد الايرانية وأغرت الدول على 
مقاسمتها. ۱ 

هذه هي الدواهى التي قد جلیها الجنون والزندقة على الاسلام (وا محمداہ). 

كيف بنا نحن المسلمين) اذا نظرنا بأعيننا ان اراذل الافرنج تهتك اعراضنا 
وتنتهب اموالنا وتغتصب حقوقنا + مین دیننا وتزدری بشر یعتنا کل هذا واقع 
لاحالة ان ٹم تدفع حماة الدين سر يبعا هذه الداهية الي قد احدقت بحوزة الاسلام. 
وم تغزع البلاد بقرة الشرع من براٹن الجنون ومخالیب الزندقة. 

ماذا تجيب قادة الامة أمام اله تعا ی عن العباد والبلاد اذا وقع الامر الم 
(استجير باش) وقد كان ¿ التدارك مكنا من قبل -و اي عذر لعلیاء الملّة اذا تقاعسوا 
عن صيانة الدین عن هذه الاخطار اهائلة وحاجّهم العاسّة يوم القيمة وقدّمت 

حسن امتثاطا ودوام طاعتها حجّةٌ علهم. 
هل نا الشريعة فريضة اعظم من حفظ حوزة الاسلام اليس العلماء اح“ 


الحجة البالغة ۱۹۳ 
مهذه الفريضة من عامّة الناس 

هذا هو الوقت -ولیس بعده الا اللوم في الدنیا والسخط في العقى - هذه 
المقاولات التی ألقت البلاد فى المهالك فى عقود شخصية تنحل بزوال القائم بها -فاذا 
زال الشاه عن كرسى الملك سقطت هذه الحقوق الباطلة كلها - واذاً كل دولة من 
الدول الافرنجية التي لا حظ ها في هذه الغنيمة او ترى في اقتسامها حيفاً في سهمها 
تحاج الآخر بہذہ الحجّة ‏ وتكقها عن اعتدائها حرصا على منافعها الخاصّة وحفظاً 
للموازنة العامة -فتبق البلاد الايرانية سالمة من ن ش‌ها بلا قتال ولا حدال. 

على الا العظام ان يجمعوا أمرهم على خلع هذا (الحارية) صيانة لموز: 
الاسلام وحفظا لحقوق الأنام (ولا علاج سوى الخلع). 

ولو لاحظ الانسان الفظائع التى تكبدتها طبقات الامة الايرانية من هذه 
الحكومة القاسية الحزق وما جلبت عليها من اللاك والدمار ‏ وأمعن النظر في 
العساكر وسوء احواها وان كلا منها يجهد نفسه في الاعمال الشاقّة طول يومه لان 
ينال كسرة لسدّ رمقه ‏ وتأمّل اضطراب احوال الأمراء وشدّة قلقهم فى حيوتهم 
خوفاً من استلاب امواهم وخشية من أراقة دمائهم ۔ئم نظر الى نفوذ كلمة العلماء فى 
النفوس كافة وانقياد العامّة لهم جميعا کم با خلع الشاه عن كرسي جنونه أسهل 
من خلع النعال. 

ان البواعث الدينية قد قضت - وان الدواعى الدنيوية قد حستمت -وان 
انقوس قد هاجت من مضض الجور ومرارة الضنك واستعدّت - فاذا صدع أحبار 

لأتة باحق لخلعه الناس ولا يناطح فيه عنزان ولا تراق فى نزعه عن الملك محجمة 
ذم 

ولربما بحسب الجاهل ان الخلع وان كان سپلا لكنه بو جب الفوضي ويقضى 
بامرج وا مرج (لا ولا) ان الایرانیان لا یعصون العلیاء امرأ خصوصاً لو علموا ان 
الغرض حفظ حوزة الاسلام وصيانة بلاد المسلمين عن اطماع الأجانب. 

وقي كل بلد طائفة من العلماء قد اتخذهم الناس ملاذاً في الدين والدنيا _فاذا 


۱۹۶ ضياء الخافقين 
عزم أحبار العتبات القدسة (سيّد الطائفة وشيخ العصابة وفقیه القوم) على أنقاذ 
الاسلام من شر جنون الشاه وزندقة وزیره فلیعلموا علماء الاقطار وا متدیّنین من 
امراء البلاد حتی يبلغوا العامة أوامرهم السامية وأحکامهم الآطية. ویعلم کل ان 
الأسلام وحوزته في خطر عظيم ولا يمكن رفع الخطر الا بخلع الشاه وتبدیل هذه 
ا حکومة العاسية الارقة بدولة عادلة شرعيه ‏ وبعد هذا فلیأمروا قوادالجيوش 
وأمراء العساكر ان یختاروا للملك من أبناء الشاه واخوته عفيفاً دنا مقداماً يرضى 
به رّوساء الدین ولا تنفر منه قلوب المؤمنين ‏ وحلف فی حضر علباء طهران على 
مشہد من الناس أن لا يل اذا تولی الك عن صعراط ا حق فی أحكامه -ولا بحيد 
عن سبيل الشرع فی الجبايات والجنايات وما يتعلق باحوال الرعية ومعاملاتها - 
وان لا يتصرف في بيت المال (أعنى النزانة) الا ما حکم الله به فى کتابه وببله أمة 
الدين ومضی عليه احبار الأمة ‏ وان لا يعقد امراً ولا يحل عقدة الا برای العلباء 
العاملين ومشورة العارفين بالسياسة الآطية من أفاضل الأمة وأبرارها ‏ حتى 
يكون (وهو على كرسى الملك) خادماً للشريعة الحمدية ومنقّذاً لأحكامها فلو 
صدر الحكم من الأحبار العظام بخلع الشاه على هذا الفط الحکم وبهده الطريقة 
السديده لوقع الخلع لا حالة بلا قلق ولا اختلال ‏ وامنت البلاد من شر الأجانب 
وصارت حوزة الدين حريزة وكلمة الاسلام عزيزة -وخلص الناس من اجحاف 
المارقين واعتساف الضالين ‏ وبدت طليعة دولة محمد واله (علهم الصلوة 
والسلام) على دعامة التسط والعدل - 

ولان فرطوا في هذه الفريضة وتراخوا عن خلعه وفاتتهم هذه الفرصة لوقع 
الأمر وحلّت الداهية وتبددّت حوزة الاسلام شذر مذر وليس يومئذ ال (هذا هو 
الحق اليقين) لقد أغار الكفر والغواية على محتد الرشد وا دایة -اما الحتمية واما 
الدنية ‏ وانما الفوز بقوة الايمان والخيبة في ضعف ال حنان ‏ والقنوط من عون الملك 
الديّان ‏ ونحن نجل العلماء الربّانيين عى هذه الوصمة. 

هذه حچتنا عند الله على الناس اذا حلت القارعة وانقضّت الداهية وظهر 


الحجّة البالغة ۱۹۵ 
الکفر على الاسلام وزاغت عن الحق قلوب الأنام - 

هذه حجّة للذين لا بخشون في الحق لومة اللائمين وفرية المارقين على الذين 
يقعدون عن امر الله ولا يدبون عن دينه القم وهم قادرون. 

حجّة قائمة لایأتی عليها مر الدهور ‏ وبيّئة ثابتة لا يطمسها کر العصور - 

(ولقد آنذرنا فهل من مدكر) هذا هو البلاغ البین - 

والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين - 
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و هذا نوع الاستعار ... سر و شاهی. 


لغة اة 

ما من ام نسبت اليها لغة الا تباهت بان تلك اللغة افا هي اللغة التوقيفية التي 
جري الحديث بها منذ عهد خلق العالم وکلهم موقن بصدق دعواه يسندها الى 
رس ںہ پعدها راهنة وهی اضعف من خيط العنکبوت ولا کان ف رعمهم هذا جواز 
استخراج النهاية من البلادة سب کل منهم ان لغته انما هي اللغة التي یعوّل علیہا فی 
ال منة وكل یضطر الى النطق بها وما سواها من اللغات یکون فضلة لا يُنظَر الها ولا 
يعبأ بها وكل فتاة بابیچا مُعجبة. 

ذكر كثَرْمَرَ يزعم المهود ان اللغات كلها مشتقة من المبرانية بدعوى ما جاء 
فی سفر التكوين من ان لغة سكان الارض کان لغة واحدة وهاته اللغة الواحدة هی 
المبرانبة مؤيدين قوهم هذا وبطريقة غايتها رد حروف اهجاء الى قيمتها اعداداً 
وابدال كلمة من كلمة حتى يتمهم غرضهم وهذا کا يري تطاول غير مقبول وقد 
جاراهم كثيرون في هذا الرأي فنهم من قال ان ت اليونانية مبدأها العبرائية بل هي 
نفس العبرائية بدعوى انه لا كانت العبرانية تكتب من المين الى السسار واليوثانية 
عكس ذلك فاذا قرئت الیونانیة مقلوبة عکسا لطر د جاءت بنفس الالفاظ العبرانية. 

وقد نهج الاسوجيون هذا النيج في اصل اللغة اذ قال احد كتبتهم في كلامه 
عن لغة ا لجنة ان الله خاطب آدم باللغة الأسوجية فأجابه آدم بالدغركية اما الحية لا 
طفت حواء فكان خطابها ها بالفرنستية وقس على ذلك مظنة الرس ان لغات الجن 
نت ثلاثاً عند سقوط آدم فالحية خاطبت حواء بالعَرية وكانت الفار ية المتداولة 


بين آدم وحواء اما ا مك جبرئيل فكانت لفته القركية وقال صاحب كتاب العام 
الاولي ان اللغة البسکیة كانت لغة آدم. 

اما اللغة العربية فقد كثرت الشحناء بين علمائها واختلفت آراءهم في تحدید 
اللغة عموماً هل توقيفية هي أم اصطلاحية ولكل من هذین المبدأين انصار يعززون 
أراءهم بادعاءات كثيرة غير ان بعض القائلين بالتوقيف وهم النفر القليل يدعون 
بأسبقية العربية ولا یسعنا الآن ذكر قول كل فریق انما نودي رأي القائلين لاس 
والافضلية اذ هو مدار البحث الآن فقد روي عن ابن عباس ان آدم كانت لغته في 
الجنّة العريبة وقال عبد الملك بن حبیب كان اللسان ن الاول الذي نزل به آدم من الجنّة 
عرئياً الى ان بعد العهد وطال مرف وصار سريانيا وكان اللسان السرّیانی لسان 
جميع من وجد فی سفينة نوح الا رجلاً واحدا يقال له جرهم فكان لسانه اللسان 
العربى الاول وقال السيد محمد صديق حسن خان مخالفاً رای القائلين باولية اللغة 
العرتية اه يؤكد افضلیتها على اللغات لان القرآن نزل بها وسینطق هذه اللغة 
الشريفة اهل الجمئة وقد روى أبن عساكر فی تاريخه وابو امد الغطريف فى جزئه عن 
عمر بن ا نطاب انه قال یا رسول الله مالكَ أفصحنا ولم تخرج من بين اظهرنا قال 
كانت لغة اسعیل قد درست فجاء بها الي جبريل عليه السلام فحفظنها فحفظتها. 
اما ا معیل هذا فهو على قول البهق عن ابی عمرو بن العلا جد العرب ال٦‏ کر 
وبقايا جُرهم. غير ان هذه النسبة غير صحيحة فقد جاء فى البلغة ان العرب العاربة 
کانوا قبل امعیل ومنهم عاد ونود وطسم وجديس وامم وجرهم وغيرهم. 

هذا بعض ما وقفت عليه من هذا القبيل أورده فكاهة للمطالم يُسْتَشَفتٌ منها 
سرعة خاطر الاول فى قطع آرائهم و مبادئهم 

(طالب علم) 


(تابع لما قبل) 

يستهل هذا الزمن من التاريخ الذي نحن في سياق حوادئہ الان باعمال و وقائع 
ذات شان تناوبت انكلترة ومن تكن هذهالدولة دخلت بعد فی حرب مع ابولیون 
انما كان مج د سياستها تعزيز اعدائه عليه ومدهم بالمساعدة الادبية الا ان كل هذا لم 
يكن ليؤخر ظفر نابولیون حینئلِ اذكان لا يزال نجم سعده منيراً فتمكن من استالة 
بعض حالف انكلترة اليه وتحويل مخاصمتهم آیاہ الها وحدث في خلال هذه المدة أن 
اللرد غرنفل خلف بت فى منصب الوزارة الخارجية فكان رجلا حُنُکا في الامور 
نقاداً لها فعمد الى تعزيز القوة العسكرية فنجح بعد الجهد واصبحت انكلترة 
وجنودها تبلغ نصف مليون عدأ الا انه بيغا کان يحسن الادارة الداخلية دلت 
اتصالاته‌مم بقية الدول على ضعف فيه اذ قد رفض عن الروسيّة مبلغ ستة ملايين 
ليرة فاحثقها ذلك وانفصلت عن مواذة انكلترة وق ذلك بان البعثة التي ارسلت 
جنوبى اميركا فی طلب الفتح والمكسب عادت خاسئة خاسرة في موقعتين كبيرتين 
فنتج عن ذلك أن اللورد غرنفل خلع عن سنصبه وذلك اناء قبول المتمذهبين 
بالكثلكة الرومانية في مصاف الجندية البحرية والبرية وخلفه في مقامه دوق 
پورتلند وضم اليه أخرون من يحذون حذوه وخالفوا فی سياستهم مبادیء من 
سبق بتقربهم الى دول اوروبا فأرسلت نجدة الى مساعدة الروس والبروسيين في 
بومرانيا على الفرنسيّين الا ان تلك النجدة لم تتجاوز شواطىء البلطيك الا والروس 


ملخص تاريخ القرن التاسع عشر ۱۹۹ 
والبروسيان قد تمزقوا كل ممرّق. ۱ ۱ 

اما نابوليون فکان جل مقصدة تدوج انکلترة واعدامها ال انه بعد ان رأى 
ماحل به في موقعة ترافلغار عمد الى أبادة تجارتها وف ۰1 ٠‏ قررت معأهدة برلين 
منع الدول البرية عامة عن متاجرة انكلترة والتعامل بسلعها فكان من منطوق تلك 
العاهدة نمانیة بنود تلخص با يأتي اولاّ تعتبر الجسزر البريطانية مرا ماه 
لاعلاقة ها باي دولة من دول اوروبا ثانیاً منم كل مواصلة شخصية كانت ام كتابية 
بين انكلترة والدول الاخری وواجب حجز کل محرير مرسل الى بريطانيا او 
مكتوبباللغة الانكليز بة بة ثالث یلق القبض على كل بريطاني وجد في اي مکان تقيم 
فيه نود الفرنسية ومقامه مقام اسير حرب رابعاً تعتبر السلع والبضائع الانكليز ية 
حلالاً طيباً ومشاعاً لمن قكن من الاستيلاء ء عليها خامساً ینم الأتجار بالسلع 
الانكليزية حتَاسادساً ان نصف الامتعة الانكليزية المقبوض علها هكذا تحفظ على 
حدة لتدفع الى ايٍ من الفرنسيين ام محالفیہم فقد مالا عجز الانکلیز عليه سابعاً لا 
يسمح للمراكب الواردة من انكلقرة ام من مستعمراتها أن تدخل الوانی الاوروبية 
للقسم البرّي ثامناً اي مركب ورد من احدى المواني المذكورة وانکم ربّائه ذلك 
حجز على ذلك المركب وصار ملكاً للدولة الحاجزة. 

فن هنا اتضح جليّاً مراد نابوليون فقابله الانكليز بامر صدر في سابع کانون 
الثاني ۱۸۰۷ ماله تجويز الحجز على كل مركب ذاهب ام آت من المواني التی حظر 
على المراكب الانكليزية دخوها ثم توا ذلك بان : اجازوا الحجز على كل مركب 
ذاهب الى احدى المواني الفرنسية أم التي تحت حماية فرنسا ما م يكن مصدر ذاله 
الرکب من مينا انكليزية فاجاب نابليون على هذا بالامر الصادر من ميلان في سابع 
عشر كانون الاول ۱۸۰۷ مؤدأه ان كل المراكب التي تمكنت انكلقرة من القبض 
عليها للبحث فیا والمراكب التي دفعت جزية للحكومة الانکلوزية عذت مخالفة 
وعدوة وكل مركب ذاهب الى الواني الانكليزية أم الاماکن التی احسّلتها الجيوشض 
الانكليزية ام صادر من تلك المواني ساغ ضرب الحجز عليه وكان ملكا حلالاً لمن 
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۲۰۲ ضياء الخافقين 


قبض عليه على أن هذه الشرائع له تطلع مدتها اذا قد رأى نابولیون ان ضعرب رسم 
على البضائع الانكليزية يعود عليه بكسب الال فبينا كان يشدّد النكير على الاخذ 
والرد مع انکلترة اخرج تذاكر يسمح فيهابالأتجار بالسلع الانكليزية على دفع رس 
مقابلة ذلك ولا رأت انكلترة ذلك عمدت الى نفس الرأى حتى ۸ يعد عاملاً غير 
حب ا ال والسعى وراءه. 

وكانت بروسيا اذ ذاك في اسواء حال بعد موقعبتى جینا وارستدت فی 
تشرین اول ۱۰۸١‏ واصبحت اشد اماكنها تحصتاً في يد الفرنسيين فذهب الملك ولم 
الى شرق بروسيا وانضم الى القوة الروسية المعهود فی قيادتها الي الجغرال بننسن 
وتواطانااعلى منازلة نابوليون فكانت موقعة هائلة قتل فيها نحو ثلائین الفا من 
الجنود الفرنسية واندكت قوتہم ولو تيع القسم المتحالف أثرهم لا هلكهم جميعاً الا 
ان الحاجة الى الذخيرة الجاتهم الى الكف عن القتال تارکین وراء‌هم فرصة نصعر لا 
ترد فلما رأى نابوليون ما حل بجنوده طربت نفسه الى المسالمة فعرض ذلك على ملك 
بروسيا الا ان هذا اجاب بالرفض طالباً اشراکامبراطور الروستية في تلك المعاهدة 
فلم يكن نابوليون لیرضی بثل ذلك فأخذ الفريقان بحشد الجنود وتعزيزها مده 
ثلائة شهور فزحف حینثنٍ العسکر الفرنساوی على مقيل العدو فنازله وألجاً القائد 
الروسی بعد اضناك قواه الى التقهقر الى ماوراء مقاطعة نيمن (۱۶ حزيران ۱۸۰۷) 
ولا توسّم الروس ضعفهم أزاء الفرنسيين طلب القائد الصلح من بونابرت فاجتمع 
هذا بالامبراطور الروسي وعقدت معاهدة تلصيت فى ثامن تموز وكان من مؤداها 
ان الروسية تعترف بلك يوسف ولويس وہوناہرت على نابولى وهولندة ووستفالية 
وتمّهد نابولیون بالتدخل بين روسيا وتركيا مصالحاً وكذلك يتدخل الامبراطور 
الروسي بين فرنسا وانكلترة وارتبط بعهد سري ان يكون حليف فرنسا على 
انكلترة فا لو رفضت انكلترة مسالمة فرنسا اما بروسيا فباتت تكن تحت خسائرها 
أذ قد فقدت نحو ثلث ارضپا وقضی علها بان تدفع مس مائة مليون فرنك غرامة 
حربية وان توصد موانیہا في وجه المراكب الانكليزية وان ترضى باحتلال الجنود 


ملخص تاريخ القرن التأسع عشر ۳۰۳ 
الفرنسیة اقوی قلاعها واحصنها وان تقوم بجراية ۱۵۰ الف جندي الى أن تق قيمة 
الفرامة فلا رأت بروسیا ما صارت اليه رضيت به على الرغم منها وعمدت الى 
اصلاح داخليتها وسعت وراء كل ما يؤول الى تعزيزها الى ان اصبحت دولة 
تضارع آقوی دول اوروبا بجندھا وترتبمهم. 

وكانت الداغرك من جملة الدولة الاوروية التي حالفت تابولیون على تدوع 
انکلترة ووقفت عمارتها الجرية على آوامره الا ان هذا الامر لم بجخف عن انكلترة 
فشیعت للحال اسطولاً متيناً الى مياه كوبنهاغن وطلبت الى ولي عهد تلك الدولة ان 
یسلّم عمارتہ الى انكلترة وهی تتعهد له بان تردّها عليه بعد توطّد السلام فأبى 
فاوعزت حينئذ الى قائد بواخرها ان يضعرب كوبنهاغن فعمل وبعد شلائة ايام 
سلمت حكومة الدانمرك عبارتها صاغرة وقيدت الى انكلترة فأثار هذا نار الغضب 
في قلب نابوليون فطالب امبراطور الروسى بانجاز وعده فاخذ هذا اولاً يسعي فى 
التوفیق بين الدولتين الا انه لما رای من انكلترة رغبتها فى الوقوف على المعاهدة 
السرّة التي جرت بينه وبين فرنسا اشپر ا لحرب علیها في اوائل تشرين الثاني. 

ووقع اختلاف بين انکلترة وترکیا ومصر فى اوائل عام ۷ كانت عاقبته 
وخيمة على انكلترة وکانت الحرب قد اشتهرت بين ترکیا وروسیا فاخذ الجترال 
سبستیانی يسعى لدى الباب العالی فى احداث ما يكون ذا فائدة لقرنسا مضراً في 
صالح انكلترة فاضطرت انكلترة الى ارسال اسطوها الى الدردنيل قصد التهويل 
على السلطان وارجاعه الى حالفتہا فذهبت المساعي ادراج الرياح وکانت 
الاستانة آبان ذلك قد تحضرت للدفاع فبعد ان هدم الانکلیز قسماً من العيارة القركية 
رأوا ان لا سبيل الى طعرب الأستانة فولوا الادبار آمّين ديارهم. 

(ستأتي البقية) 


السب المنتظر 

[هذه صورة كتاب قد آرسل من مكّة الى علما۶ المسلمين في الاقطار بأمضاء 
(آل محمد) ووصلتنا نسخة من اند فأدرجناها لغرابة وضعها وبداعة أسلوبها ولا 
يعلم المقصد الا العارفون باسرار الادوار ]: 

لقد احتجبت الأضواء. فضلّت الأراء. وسادت الأهواء. وغمر البغى بسيطة 
الغبراء. فبرز الغی ناشر اللواء. وبسط سلطانه على الأرجاء. وظهر الضلال على 
اهدی. ومحق أعلام النق. وطمس على الافتدة والنہی. وتلّل الشيطان ما رأى. 
واستضعف اهل التقوی وسخر بأ ية الله الكبرى. 

فوجفت القلوب وعاد الأبرار بذروة اليقين. فن الله على الذین يرتقبون 
نصره وهم لأمره ينتظرون. أت آمر الله وأشرقت الآفاق بنور ريها واستبشر 
المؤمنون. داعى الله يدعو الى الرشد ولا يتبع هداه الا العالمون. الى یئن للذین تلون 
الكتاب ان يصدعوا با لحق ويعرضوا عن الضالين سرٌ منتظر. ويل لمن أدبر 
واعتذر. ثم استكبر وكفر. ولقد شهد من الق السمع وأبصير. وسياتيك اشبر. 
والسلام على من دان وتبع الأثر. (آل محمد) 


- ترجمة من القسم الاتكليزى - 
السلطان عبد الحميد الثاني وولايات البلقان 

ان من الاحاديث التقليدية ما يكون طبق طباع اصحابها فان ساکنی القسم 
الثمال الغربي من ولايات البلقان يذكرون خرافة يتعلق ظاهرها بامر ا خلق انما هي 
حقيقة مثال ترددهم في امور وعدم باتهم على حال من الاحوال: قيل انه لما ات 
اله خلق البريّة تر من عمل يديه فجمع اليه القبائل والامم واخبرهم انه عازم 
على منج کل منهم ما يريد فتقدّم اليه اهل البندقية اولا وطلبوا ان يكون اسطوطم 
اقدر العارات البحرية في العالم ففعل وتمق عليه اهل نابولي ضياء تمس مستمرا 
وازهاراً عطریة وطلب الاسبانيول لجنودهم قوة في المرب وبسالة وسأل الانکلیز 
صوفاً لنسج الاتواب ورغب الاتراك اليه في السيادة والروس فی ما کبر من مساحة 
الارض وشاء الجرمان ان يكون نصيمهم من العلم قدر نصیب الشيطان غزارة وكان 
عز وجل ينح کلامن هاتهالأمم متمنّاها الى ان انتهى الدور الى اهل البلقان فسأهم. 
عا يتمنون عليه قالوا امهلنا اللهم ريغا نتفق على أمر نتقدم به اليك ففمل ثم عاودهم 
ثانية بلسان رسول من لدنه فاجابوا قائلين مُدّنا الله أجل طويل سني لنا أبأنه 
التخابر بشأن ما نطلب وهم الى الان يتشاورون. 

ان من نظر الى هذه الحكاية ومَعنُ بعين البصيرالناقدف امور اهل البلقان رأى 
انهم مع ما دال عليهم من الزمان وشؤونه لا يقفون عند امر ولا یتبتون على حال الا 
انه بحمد الله قد ظهر في هذه السنين المتأخرة انم نظروا الى شؤونهم وهي لما بها 
وعرفوا كيف مداواتهم رغرا عما بين اهل البلغار والسرب من الغيرة وما ينجم عن 


۲۰ ضياء الخافقين 
امور اکریت من التوهمات التي تکدر صفاء سياسة البونان فقد كان رجال السرب 
قبل المؤقر البرليني ینظرون الى الاتراك حاسبین انهم هم اعداژوهم الالدّاء وکان 
اهل الجبل السود لا يذكورن السلم الأ وي صدرهم نار تاج غيظاً وحنا وكان 
البلغا ریون بنظر ون الهم نظرة تشف عا يخالجهم من الضغینة والحقد اما الآن فقد 
تغير کل ذلك ی عندما تذكر اهل السرب أن قد مرت علیہم خمسة قرون متوالية وهم 
تحت ولاية الاتراك ولم يروا فى بحر تلك المدة ما هس معتقدهم او مذهبهم او 
حريتهم المدنية أو شيئاً من اشيائهم وقد ثبت هم بالاختبار ان الترکی أنما هو حب 
للوطن عفيف الذيل مستقم الشرب حافظ للعهد وقد كانوا ينظرون اليه ايام تولیه 
علمهم كعدو عاد اما الآن فقد شاهدوا فيه جاراً ودوداً وصديقاً خلصاوقد عرفوا 
تمام المعرفة أن بقا# حر يتهم موقوف على بقاء سلطان الاتراك في الاستانة فاذا فقد 
هذا هلكت تلك وهذا القول يعم كل الاقسام البلقانية غير محصور في واحد منها 
ويثبت ذلك ما يجيء فی الجرائد السربية من تحببها الى الاتراك وتشببها بایّامهم 
الغابرة واذا نظرنا الى الجبل الاسود ايام كان اهله تحت الرعاية العثانية رأيناهم اذ 
ذاك يتعؤذون بالله من الاتراك ويرجمونهم بكل عيب ومظنة فبعد أبرام المؤقر 
البرلینی بمدة توجه امير الجبل الاسود نيقيطا الى زيارة الاستانة حيياً جنود الاتراك 
على بسالتهم شاكراً من همة ودراية جلالة السلطان حتی انه تطرق ا یعرضرئاسة 
التحالف البلقانی على جلالته عندما يحين وقت الء‌ذین بانعقاد هذا التحالف. فهلا 
في ذلك دليل على تقدير هذا الامير سلامة طوية الاتراك حق قدرها. ومن تطلع الى 
بلغارية رأى أن روسيا قد بذلت ما في الوسع لتشق هذه الولاية والروملی عن حماية 
تركيا فبعد ان تست ها ذلك حسبت ان عملها هذا يوجب ها حق السيادة على 
بلغارية ولامر عريق فى الغرابة أن نرى قوماً سعوا فى خلیص قوم من ید عدوهم كما 
زعموا فازعوا تمة الى استرقاق ذلك القوم وجعله تحت نير مشيئتهم وهذا السبب 
نرى بلغارية بجدة فی تخلیص حريتها من مخالب الروس. 

انما اذا رأينا بلغارية حتى الآن لا تزال في استقلاطا عن روسية فليس هذا 


السلطان عبدالحميد الثانی وولایات البلقان ۲۰۷ 


ناتج عن مدافعة التحالف التلائي او انكلترة عنها بل هو ناتج عن دراية وهيّة 
السلطان عبد الحميد الثاني الناظر بعين الرأفة والعدل الى هولاء القوم وقد علم اهل 
البلقان قاطبة ان في دوام عرشه وسلطانه دوام حڑیتہم وهو الناظر الى تأييد 
استقلالهم وتثبيت راحتهم وما نسب اليه والى رجاله من الظلم والاعتساف انما کان 
اختلاقاً وتزویرا اذ قد تأكد بعد الاختبار الآن ا غايته تعمیم السلام وتوطيد 
الحرّية في ولايات البلقان. اما الآن وقد باشرت ولايات البلقان تاليف تصالفها 
واخذت تخوض فى جمع شتيتها وض قواتها الى بعضها فقد مد هذا السلطان الها يد 
العون والمساعدة وغاية مراده وجل سياسته مبنی على تحریر البلقان ولو كره 
اخالفون والمسستقبل يشف عبا يطويه ا حاضر بعون الله ومن حسب ان عدم 
بجاهرة تركيا الان فی استهجان اعمال روسيا برهان على تهاونها عن البلقان كان 
وحرمة الحق جاهلاً ما يحف بتركيا من المصاعب وغير عالم ان التحالف الثلائی مع 
ما هو عليه من القوة لا يجسر على مفاتحة روسيا بهذا الشأن الا نما یشف عن تساؤل 
محض دون تهويل وترهيب. 


«عن القسم الانکلیزی ہتصرف بقلم شادوميل بحا كوفتش» 


ارمینیا وعاصمتاها الروحيتان 
(بقلم الفاضل العام الستر تیودور بينت) 

الارمن قوم تقادم عليهم العهد ودالت بهم الایام فا نوا الى الترحال في 
طلب الكسب فاصبحوا وف کل ارض منہم تفرءاما بلادهم فلكثرةما انتابها من 
التقلب وما اصابها من شقاق ايام قلك ملوك بيزنطية وسلاطين تركيا وغيرهم 
علمها لم يعد فى حيز الجغرافي امكان وضع حد هأ ومیل الارمن الان بلدان يدعي 
كل واحد منهما بالاولية على الآخر ف الحقوق الدينية وان بطاركته متسلسلون توا 
من الارمن الاول منذ سالف ايامهم وهذان البلدان هما صيص في تركيا وكانت 
قدياً عاصمة ارمینیا الصغرى القائمة شمال شرق سهل سلوقیا حيث اقام ملوك 
الدولة الروییئیة الى اواخر القرن الرابع عشر اما البلد الاخر فهو مدعو اتشميازين 
وهناك دير بناه القديس غريغوريوس المنوّر على مقربة من آنی احدى مقاطعات 
روسيا وبين بطريركى هذين الحلین نفار وشقاق کل منہما يدعى بالاولية والاصالة 
ويرجم الآخر با حرمان واللعنات وقد زار هذين المكانين احد السياح الانکلیز 
وذكر مسهباً ما رآه في القسم الانكليزي من هذه ا جلة اتی على خلاصته افادة! 
قال:كانت زيارة صيص من قبل محفوفة با خاطر من جراء ملاقاة قاطعي الطرق 
العائئین بتلك الديار اما الان وقد قطع دابرھم فلم يعد في وجه الزائر غير صدمات 
المناخ فيمكن معالجة ذلك بالذهاب الها في فصل الريبع وهو اعدل الفصول هواء. 
اما صيص الحالية فهي بقية مدينة كانت في مامژ من الايام ذات ثروة وبهاء لم ببق 


ارمینیا وعاصمتاها الروحیتان ۳۰۹ 
منها غير آثار مدئورة وهناك القلعة الدعوة قلعة الحيّة العروفة بلغة البلاد ايلاد 
قالع وفيها یز نهر جیحون ونہر آموس وغيرهما اما مُلوك تلك الرقعة فینتسبون الى 
روبين وكان سیب قلکه مساعدته الصلییین على المرور الى انطاكية في طريق هي 
اقرب مما لو ساروا في غيرها ونودى خلفه لاون ملكاً بامر البابا والامبراطور وم 
على هذه العائلة ثلاثة قرون وهي تطلب الى ملك أوروبا المساعدة وف الوقت نفسه 
مد كثيرين بالقلاع والاماكن ا حصینة وف عام ۱۲۱۵ بنى الملك لاون : ضارعا في 
طرسوس وأقام کنيسة وحمامات وفرناً وغرّس بستاناً وجعل كل ذلك وققاً على 
مدينة جنوى الا اله بانقضاء الوقائع الصليتية تزعزع ركن ملوك ارصينيا وتہدم 
وكان ن آخر من ملك علیهم لاون السابع هجر ملکته وذهب الى فرنسا وبق فیہا الى 
أن مات في باریس وله هناك قبر تحج اليه ارمن تلك المدينة في كل عام. 

وعادات القوم في صيص لاتزال تشف عن بساطة الاول ملبساً ومسلکا وهم 
في کل اسبوع بوم سوق تتزاحم الاقدام فيه للبيع والشتراء وم ببق لديهسم من لغتهم 
لاستغراقهم في الجهالة غير شکل حروفها اما الفاظها فأركية وهم اسماء يشستقونها 
غريبة قي معناها فنها توفنکیان ومعناه ابن البندقية وشيطانيان اي ابن الشيطان 
وذتانيان اي ابن السماء وقس على ذلك اما بطريرك هذا المكان ن فقامه في مرعش 
وقلا ترأه رعیته ألا عند تجواله فی جمع الدراهم ناقلاً معه ذخيرة يزعم انها وی 
ذراع القديس غريغوريوس النور وطذا السبب يلقب هذا البطريرك بحافظ الذراع 
المقدسة. والكنيسة هناك مزینة بالصور والرسوم القدیة والاجر الاخضر وفہا 
كرسى البطريرك موشحة بالذهب يقوم فيها عند سيامة الاساقفة وفي هذه الكنيسة 
خزانة فيها كأس فضية مذهبة فيها زیت الميرون ويزور هذه الكأس كثيرون من 
الأرمن من کل فج في أجل مضروب اذ تغطس خینئذ ذراع القديس فى الزيت 
وتداف فيه وترم التسابيح وترش الزهور فيسخن الزيت ویجوش في الكأس على 

حسب زعمهم اما رفع الغطاء عن الكأس فيكون بان يعرض على ا حضور با لمزایدۃ 

ّم دفع اكثر نقودکان ن له الحق بذلك وهو بعدئذ يبيع الزيت نقطأ لمن يريد فيربح 


۳۹۰ ضياء الخافقين 


اموالاً عزيرة. وفى جانب الكنيسة متحف البطريرك فهناك کتب مصفحة بالفضة 
وذخاثر وکژوس فضیّة عدید عددها وا ی جانب الكنيسة غرفة یقم فا العدون 
للد خول پدرجة الرهبانية مذة اربعین یوما منقطعين عن مرأى العالم والطعام على 
زعم من قال وقداشاد البطريرك هناك مدرسة يتردد المها الطلبة بجانا فنعم العمل 
والاکلیروس عندهم قسمان القسم الاول وهو الاعلى موقوف على التبتل والاخر 
ومنه خوارنة الفری مطلق هم امر الزواج فیکسبون معاشهم بالصلوات عن نفس 
الموق وتبريك البیوت واخراج الشیاطین ودفع احشرات مستعملین ما عن هم من 
الخزعبلات فی طلب الرزق. ۱ 

قال صاحب الرسالة دعيت يوما الى مشاهدة عادتهم فى طرق الخطبة وهی 
اہم كثيرة الاهمية اذ يجتمع المدعؤون في بيت الشاب على لین متواليتين 
ويأخذون بتساءلون عن سبب استدعائهم متجاهلين ويقام في الوسط كرسى معد 
للخطیبة الى ان تقدم فی الليلة الثالثة فيقدم ها راغبها هدية هي عربون عقد الانفاق 
ومن عوائدهم فی الجبال فی الاعراس أن يذهب العروس ورجاله والشاعل في 
ایدیهم الى بيت العروسة لاحضارها فق عودتهم يقف أثنان ذكر وانثى عن جاني 
العروسين مدعیین انا هما العروسان مقلدين حركات الاصیلین ومن عادتهم قبل 
عقد الزواج أن يصعدوا بالعروس الى السطح ويعروه من اثوابه ويغسلوه على 
مرأى من كل عين ولا يبالون بالنجل من هذا الأمر اذ كثيرا ما تشاهد النساء غراة 
يغتسلن في الانهار والمارّة ینظرون البپن. اما المرأة فلا يسوغ لها مجالسة الاس 
ومحادثتہم الى ان تنقضى السنة على زمن اقترانها فيسوغ ها بعدئذ بعلها حل عقدة 
لسانہا۔ ومساکنہم صغيرة قذرة ولا كان الحرٌ والذباب من اشد عذاباتہم فیلجاون 
الى النوم فی ايام الصيف فی خیم يبنونها طابقين الطابق الأعلى للرتجل وامرأتهوبنيه 
والاسفل لدوابّه ومواشیه اما ایام البطالة عندهم فكثيرة لكثرة القديشين واعيادهم 
وعا بخلق بالذكر من عاداتهم ايضاً انم في عيد النصح يقيمون الصلاة ويخضعون 
لقثال من الشمع شكله شكل المسيح مصلوباً. وهم طبعا قسمان احذقهم واذكاهم 


ارمینیا و عاصمتاها الروحیتان ۳۱ 


رجال الجبال ولا تزال المزية فوزجهم وغايتهم اما قاطنوا القرى فهم في غاية من 
الذل ونفاد الهمة لا تولا هم من قسوة الذين قلکوهم تباعاً غير ا: نهم أجمع قادرون 
على الا تجار والتفان ف ضروب المكسب اذا توفرت لدیہم الوسائل نهم قوم ف 
الاستانة وغير حلات كلهم سائرون فى طريق النجاح والتقدم. ولوعرة مکانہم 
وقلة المكسب فيه تهيج بب ببعض اشقيائهم عواطف السلب والنہب وقد نشا بینہم 
كثيرون من قاطعي الطرق واشهرهم بربيككان انضن‌الیه عدد من الاهلين سوّلت 
همانفسهم الخروج عن طاعة الدولة العئانية الا انه لم يطل الامر حتى حدث ما وفق 
بين رئيس عصاباتهم وحاكم تلك البلاد بعد مناوشات الى ان طوت الایّام قوتهم 
واقتدارهم. 

اما اتشميازين فبلد قاطنوها قوم محببون إلى امبراطور روسيا يرتعون في 
ظل حمايته والقدن بينهم نا شر اطنابه خلعوا عنهم الاسترقاق وانضمّوا في سل 
الحرية والمساواة الا انه لا تزال لدمهم من الاعتقادات القدية والتقاليد ما لا يمحوه 
كرور الايام وتوالى السنین فی بلدهم وقف فلك نوح بعد الطوفان وهم ينتسبون 
الى احد حفداء يافث بن نوح قالوا انه كان ذايد فى بناء برج بابل ويدعون ان 
النصرانية اول ما بشر بها في ارمینیا وقد ذكر موسى الخوريني أحد مور خهم 
تفصيل الكتاب الذي ارسله الملك الاجر الى المسيح وجوابه عليه وقدم ارمینیا 
تداوس الرسول وشي املك المذكور من برصه وتبعه بر تلیاوس وہوذأ الرسولان 
يبشران فيها الى ان قضيا نحبهما اما غريغوريوس النور فهو ذو شأن خطير لدم 
فقد خطرا على جدران کنائسہم قصة حياته وا حوادث التي جرت له: قيل انه سليل 
اسرة كريمة تركها وهرب الى كبد وكية ثم عاد إلى بلاده مبترا عندما رأی وغل 
الاهلين في عبادة الاوثان فقبض عليه ابن عمه وهو الملك حينئذ وطرحه في 
العذابات اهائلة فلجأ الى جب في اسفل جبل آراراط وقامت بخدمته هناك امرأة 
عجوز ثم انقلب ابن عم هذا القديس ورجال حاشيته خنازير بزية باراد الرب 
لنظرهم خبثاً الى ابنتین جميلتين الا ان ن القد یس تضترع إلى الله من أجلهم فعادوا 


۲ ضياء الخافقن 


اناساً یتکلمون واقام تذكاراً هذا الحادث صوم خمسة ایام حفظه الارمن حتی اليد 
شديد الحفظ وقیل ان هذا القدیس رأى الروح القدس مرة ة متہافتاً من السماء قبثیت 
كنيسة في المكان الذي راہ فيه وفی ارمینیا قریة تدعى مرندة قیل انها میت باسم 
امرأة نوح المقبورة فيها وهي قرية كثيرة المياه ينبت فما السناب ویکثر تمرہ. 

ووراء نہر الاراكسيس مدينة تدعى نشطوان اي مدينة نوح زعموا ان نوحاً 
بناها وسكنها قبل الطوفان وبعده وهي في مركز من الارض جميل غزير آلياه حسن 
التربة کثبر الاشجار يقول الارمن أن هناك جنة عدن ولما توف نوح رحمة الله عليه 
قبر فمها وهناك قبره (وله قبر اخر فی سوريا فی قرية تدعى الكرك جنب زحلة) 
وهو على شكل غرفة مقبية مرتفعة على عمود واحدید عمها من وسطها وامام هذا 
العمود مذبح بحرق الزوار البخور عليه وهناك كثير من المدافن مکتوب ومرسوم 
على كل منها حرفة واسم الشخص المدفون فيها وفی تلك الناحية مغائر كثيرة كانت 
مأوى الارمن فى ايام مال اما الآن وقد اروا فبنوا الدور وهجروا تلك المغائر 
فغدت مقطنا لفقراء الاعجام. 

اما جبال آراراط فهي خير ما توجه اليه البصائر ثبتت في الارض اوتاداً 
وعممها الثلج ومن حوظا بشاهد شتیت بقايا المدن و آثار الديار وهي قائمة بين 
روسيا وترکیا والعجم ولسان الكل قائل بر سو سفینه وح عليها بعد الطوفان وعلى 
مقبرة منها مدينة تدعى أريوان كرومها كثيرة قيل أن نوحاً أكل من عنبہا واكثر 
فسکر!اما هذه الدينة فهي مجتمع الاضداد ترى فيها المآذن والجوامع والکنائس 
والابنية القدية الرثة والحديثة الحسنة کل ذلك دلالة على خموها الاول ونہوضہا 
من مذلة الفقر بعد أن انتقلت من ايدي الفرس الى ايدي الروس فاصبح اهلها 
یضارعون اهل آوروبا في مبادئهم وعوائدهم ومما يشاهد هناك قلاع الفرس ایام 
عظمتہم وهناك صخر شاهق كان المجرمون يُطرحون من اعلاه الى هاوية عمقها 
نيف ومائة قدم. 

ومن اریوان الى مسكن البطريرك مسافة ائٹی عشر ميلاً وهناك كنيسة 
شفيعها القدیس وبسما الشهيد یتالب الها كثير من الراغبين فى الانخراط في سلك 


ارمینیا و عاصمتاها الروحیتان ۳۳ 


لرهبانية یقضون مدة اربعین یوما صافين على حسب ما شاهدنا في صیص تتل 
عليهم التعاليم اللازمة توطئة لفحص يؤدونه قبل قبوطم فى الدرجة الکهنو تية اما 
اتشمیازین نفسها فهي بجمع ثروة الارمن وقوتهم وفيها متحف بحوي کنو زهم من 
کتب وذخائر دالة على سالف ایامهم ومجدهم وق الدیر مدرسة زاهرة جمعت كلا 
تتطلیه ندوات العلم من کتب وغیرها وفي منتصف الد ير كنيسة الق يسة مریم مبنية 
في النقطة الي رأى فيها غريغوريوس الروح القدس منسکباً عليه والى جانب هذه 
الكنيسة بقية بناء متهدم قيل أنه من عهد الكنيسة التي بناها الملك یتریداتس ابن عم 
غريغوريوس بعد خلعه جسم الخازير وعودته انساناً! وقبة الكنيسة منقسمة الى 
اثني عشر قسياً على كل منها صورة رسول من رسل ا مسیح اما داخل الکتیسة 
فزين بالنقوش والتقب الذي نزل منه الروح القدس مغطقٌ بلوح حجرى والى 
جنب الكنيسة غرفتان فبهما الذخاثر والتحف مجموعة من عهد الملوك الارسن 
الاولين وما يخلق بالذكر من هذه الذخائر قطعة حديد قيل انها بقية من فلك نوح 
أعطاها احد الملائكة الى لقدیتس يعقوب التصيي الذي عابم الصعود الى جيل 
اراراط مدة ثلاث سنوات متوالية فلم یتمکن منه فاعطاه اللاك هذه القطعة تذکارا 
ولا بزال بطر برك تلك النا حسة حية وبطانته بصذقون بانه منذ تزل نوح من جبل اراراط 
م يصعد الى فته انسان وما جاء عن صعود بعض السیاح الى قته فهو عندهم محض 
اختلاق وفي هذا الدير حفوظة ذراع تداوس الرسول وذراع القدیس غريغوريوس 
الاخری لان الواحدة في صيص اما رأسه فهو في ايطاليا وبقية جسمه صدفونة في 
أعلى الجبال وهنا ايضاً ا حربة التي طعنت بها جنب المسيح وهو على الصليب بطاف 
بها وببقية حديدة الفلك فیا لو اصاب المدينة مرض وباني 

وهناك جزيرة لا تبعد كثيراً فيها ثلائة اديار يرسل البها الرهبان لیر وا من 
خطاياهم منقطمين عن كل آنسة ولا يسم اغير صيادي السمك بدخول تلاك 
الجزيرة ان الحياة لم تكن الا لانالانسان قادر على الخطاء فيا للتيه. 

وقد نظر قيصر روسيا الى بطريرك تلك الناحية بعين الرضى فاهداه من 
الرتب انفسہا وهو عنده في مكانة عليا ومركز رفیع. 


الرسالات 
(بقلم الوجیه الفاضل الستر هارولد فريدرك) 

وارید بالرسالات تلك الشرکات التى وقفت نفسها على الضرب في انحاء 
الارض والتجوال فى فيافيها داعية الى الدین الذي تنتمى اليه منادية بالقدن 
والعمران باذلة النفس والنفيس فی سبيل تہذیب وتثقيف من لا يزالون حتى الآن في 

ظلال التوحش وقيد الضلال ونعم الغاية هي 
هذه هي الیادیء التي علہا نشأت هذه الرسالات والغاية التي لأجلها 
تألفت وال لا مدت بد الساعدة الى عضدها وتعزیزها ولا انتصرت ها الحكومات 
مدافعة عنها حیغا اقتضت ا مال ودعا الامر الى الدفاع عنها وما من منکر على تلك 
الرسالات في حين نشأتها ما جاءت به من الخير العميم والفائدة الجزيلة ولاغرو 
فقد کان مبدأها اذ ذاك الحثِ الانسانی لا اكثر اما الآن وقداصبحت ميداناً تتلاعب 
فيه عواصف الاهواء والغايات وواسطة لبث الاميال السياسية فقد فسدت 
المبادىء الصحيحة وانقلبت تدك ا حسنات سيئات وبعد أن کان سلاح «الميشر» 
رقة لسانه وسلامة طويته يتوكاً على عصا الحكنة مهتدياًبمصباح التقوی والح غدا 
الان والخنجر رفیقه وانقلبت عذوبة لسانه جفوة ةُ وطعناً على مبادىء غيره تقوده 
عصا الشقاق والجهالة ديدنه الدعاء الى التحزبات السياسية والانقسامات الدولية 
با الحقد والضغینة ولا عجب وا حالة هذه اذا انقلبت المنفعة العامة الى منافع 
شخصية لوقوع تلك الرسالات في ایدی مُن هم احق بان يدعوا الى القدن من ان 


الرسالات ۳۹۵ 


يُدعوأ اليه لان کل مبشر يدعو سامعیه الی‌مشاطرة مبادئه وقتل من لابواطئه علہا 
والانضمام الى طاعة دولته وحمايتها فالکا ولیکی يدعو البربری الى الخضوع ای 
كرسى رومية قاذقاً حق البرو تستانی حاکباً عليه بنار جهم والیروتستانی بو سع 
ذاك سب وشتيمة ناسباً اليه عبادة الاوثان والخرافات التقليدية وما شاكل من 
ضر وب الامتپان والاحتقار وبعد | ن كان الاثنان قد خرجا ونصب أعيمنهما الدعاء 
الى القدن والدين باتا وجل ما يفعلان التشاتم والتلاکم مظهرين ما أنطوى عليه 
اهما من نار الحقد لدى قوم كان من الواجب استلفاتہہ الى ماهى حقيقة قواعد 
النصرانية وقدن اوروبا. 

ها قد توالت الرسائل البرقية والانباء تباعاً من يوغنده في افریقیا تشير الى 
مواقم هائلة بين الکا ئوليك والبروتستان هناك انجلت عن قتل كثيرين من الفريقين 
فهذا وعمر الق الطريق المودّى الى القدن والسبیل الموصل اليه فاذا عسى برای 
فى حوادث مثل هذه كان : للقوات العسكرية والاهلين فيها يد عاملة وماذا يكون 
باتری رای او لك التوابرة أنفسهم فی رجال انتدبوا الى المداية فكانوا وزج 
للضلال بل ماذا عسى يظنّ في قول الاسقف تکر البروتستانی عندما رجع من 
یوغنده في العام الماضى قصد جع الا کتتابات ا الیة والقوات لطرد الكاثو ليك من 
تلك النقطة منادياً بوجوب اخراجهم من تلك البلاد عَنوةٌ وقسراً 

علم الله اذاكانت هذه هي نتيجة المعارف التي وصل اليها رجال القرن التاسع 
عشر فيا حبّذا القرون السالفة الموسومة بالتوتحش وما احلى تذكار حوادثها وما 
أحوجنا الى رُشُل یدعوننا الى صدق السبيل ويقولون لذاك الاسقف الا طمر ا 
النصرانیة والقدن في غي عن مثل مبادئه وعن رجال مثله دعاة الى ال مدى 
لاوحرمة الحق ليست هذه فى لني گی تسعى وراتھا دول اورويا لانمن في معل 
هذه ا حال بدلاً من اقامة حدود الله یہٹٹَ روح الشقاق والقلق ومن الغريب اني“ 
كلهنَ مظهرات فير ما ابطنّ ولو لا ذلك لما جرت هذه الحوادث التي کدرا 
الراحة وتعوث بمبادى العمران وبیغا نرى ا حکومة البريطانية آخذة العدل والقدن 


۳۹۹ ضياء الخافقين 


والمساواة ديدناً ها فی مستعمراتها كاهند ورأس الرجا الصا ومصر حتی اصبحت 
نوذجا يمتدى به ومثالا يجرى عليه يظهر ان مثلیہا في قلب افريقيا يعمدون الى 
الجفوة والقسوة ومعاذاللّه ان تكون اعماظم هذه مبّنية على ارادات ذوى الامر 
والتہّی فانهم ارفع من أن يتنازلون الى مثل هذه المستهجنات ولنا في الاماكن التي 
امتدت البها ادارتهم اكير برهان على مراعاتهم جانب العدل وبذفم الو سم ف 
توطید الأمن مثبطین لاهلین الراحة والسلام وحیثما خفق علمهم بشر باطانينة 
واستتاب الراحة 

ولا بد ان ما جرى فی يوغنده يكون ناتجاً عن مآرب شخصيّة لا علاقة ما 
بالدولة لان من العار علميّن معاملة البرايرة والمتوحشين بالقسوة وأثارة نار احرب 
والقتال بينهم كل ذلك في سبيل القدن المزعوم اذ القدن والنصرانية فی غقٌ عن مثل 
هذا الاصلاح القائم بحڈ السيف واهراق الدماء. 

النبلاء فى اهند 

کنب رجا اهند رسالة مؤداها البحث فى ا حال التی صاد الها نبلاء ا ند من 
ضيق ذات اليد تلقاء المصاريف الفادحة التى يقتضى على كل منهم صرفها فی سبيل 
خدمه وحشمه وليس له سوى غلة ارضه يصرف من نتاجها وبعد ان كانت 
احياؤهمزاهرة بهم زاهية أصبح قسم منها ملكاً لارباب المصارف والمرابين وقسم 
آخر باق متقلا ادن رهينة امر الدائن كل ذلك نتيجة الجهل لان هولآء النبلاء 
أميّون تناهى الهم التقليد الابوي فی ان العلم انما هو غاية يسعى ومن ورآها ذوو 
الفاقة والحاجة ومن کانوا ادنی منهم منزلة ولا يزال ارباب الدواوين وساسة 
الاحكام طمعاً بكسب ا مال وحرصاً على مراكزهم یہمسون فی اذانهم احاديث 
تیه ويون فی قلوبهم نفتات الخيلاء وعنفوا ن الكبرياء قائلين هم ان العلم عط 
من قدرهم ويقللٌ من منزلتهم الا ان هذه الاراجيف باتت ضعيفة القوة لدیهم عندما 
رأو رأى العين ان في جهلهم يزداد أمرهم فساداً فاقاموا للعلم دوراً يترّدد الها 
ابناژهم. ولا كان صبيائهم لا يزالون قاصرین عن القيام مهام الادارة ومقتضيات 


الرسالاات ۷ 


الاحکام والدّين قد اهلك اراضیہم واستازة ف ثروتهم ارتأى الرجا اصلاحاً للحال 
وتلافیاً للخطب عرض بعض شرائع لو أبعت اتت ما بصلح شیئاً من الامر فقال 
بوجوب منع بيع أي عقار من عقارهم لوفاء د دين صأحبه وعدم السهاح برهنه على 
مال تم اذا شاء احد المالكين المديونين فما لو كان غير قادر على ادارة عقاره انه 
يكل الى الحكومة في امره ووفاء دينه فعلی الحکومة ان تنظر في اجراء كل ما يؤول 
الى مساعدة ذاك المالك ثم تخطى الى الکلام عن الطرق التى تدعو الى استنزاف 
مال النبلاء قال: بيغا المالك الانکلیزی متلأیستدینالال على ملكه ليحرث ارضه 
ويحسن حاها نرى الهندي يستدين المال على ارضه ليقوم بمصاريف عرس بناته 
ودفن موتاه وأقاتة الكهنة لبرهمیین وبجاز بناتالهوي الراقصات ومحازاة ذوي 
لخزعبلات والملاعب وهلم جرا فاذا أحجم عن البذخ والاسراف قال له مديرو 
اعباله وارباب ديوانه انه من العار التوقف عن بدل ا مال فى سبيل الرفاهية اذ على 
هذه الامور وحدها يتوقف فخره ومجدہ. 
اهل مشو نه 

هم قوم لا يزال التوحش الافريق متسلطاً عليهم لتباعدهم عن عالم القدن 
ورجاهم ونساؤهم كثيرو التیه مولعون بالعزین ما لدهم من ادوات الز ينة والتانق 
قيل ان الرجل اذا خرج الى زيارة بذل الجهد في سبیل التحسن فیاخذ فی فرك بدنه 
بنوع من الثر یدعی جوز السعدان فلا یدع رقعة من بدنه الا ويدلكها به وكثيراً ما 
یستعین بجاره على الاطراف التى لاتصل الها يده حتی یصبح براقا لا معا واذا 
اصاب قطعة من التنك ضحم اطرافها الى بعضها ورققها بالتطریق وعلقها بجدبلة 
شعره فتكون له من افضل ال واکثر ما یستعملون الخرز الاحمر لما بين الاحمر 
وسواد جلدهم من الملائمة اما نساژهم فشديدات الولح بالرقص والخلاعة ولكل 
قبيلة او قربية طبل في مكان تجتمع اليه النساء فيأخذن بالدق والرقص وف اليد 
الواحدة ضرب من الفأس مهززنه ویقرین بالقصائد ا حماسیة ضاربات بطونين 
وائداژهن بالید الاخری طبقاً لبعض النغم وهنّ في کر وفر واقبال وادبار الى ان 


۳۹۸ ضياء الخافقين 


يغمى على واحدة منهن تعبا فیقفن عن الرقص حالتنذ. 
الزواج في بگونلند 

بکونلند مكان في افریقیا قال احد السائحين اليه اذا اراد شاب التروج من 
بنت ذهب الى بيت ابیہا واخذ من الثيران ما يظته كافياً لسداد تن العروسة وكثيراً 
ما يضطر الى ابقاء ثور ام ورین على مقربة من المكان لان الأب غالباً طمعاً 
بالكسب يطلب قيمة ما صرفه على ابنته في صباها كبا وان تطالب بحق الامومية اما 
العروس فلا يقدر على بیع آمراته کا اشتراها بل هي متاع لا يتعامل به فاذا وقع 
طلاق رجح الى العريس قيمة ما دفع هرا اما الاولاد فيكونون حصة ابوي الام 
فاذا اراد ابوهم تملكهم وجب عليه مشتراهم. 

حسن الرعاية 

ان في بلد بامنوطو شيخاً هو كبير قبيلته يحكم في الاهلين ولا مرّد لا حکامه 
يدعو عموم القبيلة في كل يوم احد الى اسع الصلاة وهو يقوم بالاحتفال بها 
منتصبا بين شجرة العدل وقبة السماء وقد أقام الرقباء والارصاد يأتونه باسماء من ل 
بحضروا الصلاة فيقتص من ا جرمین وحدث مَٰة انه قاصص فرقة من عسكره تبلغ 
الماثتين عدأ هذه الذلة وکان قصاصهم أن يحرثوا الارض للمصلحة العامة لیا غير 
مستنكفين. وهو في كل يوم يركب فرسه ویتجول في الحقول زائراً الفعلة ومتقفداً 
الاهراء ناظراً في کل شي متحیباً ای ا ممیع حاتاً كل فرد من افراد رعيته على ا يد 
والعمل كأئه الاب الشفوق على بنیه. 


عرس الشياطين وقصر الجن 

ان فى ا مند قوماً يدعون بالدرديين كثيرو الخرافات والعقائد يروون عن 
الشياطين قصصاً اقلها كاف لان بظهر الى ای حت تناهي البشر في التقائيد الوهمية 
اما الشيطان فلكي يكون مخيفاً وَجب ان تكون هيئته من اقبح ما يتصور للانسان 
یزعمون أنه ذو عين واحدة مركزها فى متوسط جبينه وهو عدو ابن الانسان روي 
عن احد هولاء الدرد بين -ومن شاء صدّق انه كان يصطاد في البرَّة بة فاشتد عليه 
مر ونفد منه الزاد فاصبح جائعاً عطشانة يتجتول على غير دى فأخذ يتطلع الى 
كل النواحي ليرى شجرة یاکل رها او عشبة يمضغها او جری ماء يروي أو امه 
حتى أعياه البحث واسی عليه الساء فعا ج النوم فابت عیناه الا الأرق قشخص 
بہاصر تید الي الافق واذا بنار مشبوبة ة ففرح ها قلبه واطيأن بها خاطره » فاطلق 
ساقيه للريم فی طلبها حتى قاربها فاذا هو یسمع غناء وغوغاء ومن حول النار 
شباح قیام وقعود رواقص روافل فانخلع قلبه خوفاً واضطربت فرائه وم على 
التقهقر واذا بواحد من تلك الاشباح صوب اليه اقدامه وکان ذاهباً في طلب ا اء 
فلا قاربه ساله فیا اذا كان ابن انسان فلم یسم الصیاد الا الاقرار فآمنه الشبح وأو 
عز اليه ان یلحق به ففعل ولا اتم الشیاطین فرحهم على وجه الارض اقتلع احدهم 
عشبة واذا بثقب ظهر مکانها فاخذ کل من الشیاطین یضمر نفسه ویضمّ اطرافه الى 
بعضها و یتضیق ويتصغر الى أن مروا جميعهم من ذك اشقب فتقدم حینئذ ذاك 
الشیطان الى رفیقه الصیاد وأوماً اليه ان بتبعه ففعل مکرها واذا هو قد دخل غرفة 


۲۰ ضياء اخافقن 
كبيرة مد السماط فيها وفاحت رائحة الاطعمة فأجلسه الشيطان في مكان لا بُری 
فيه وقدم له من الطعام ما كفاه وبيتاهو يأكل بانت لاعينهامرأة وهی ام العر وسة ۔اذ 
كانت حفلة عرس لأحد الشياطين - واہنتہا متكأة على صدرها باكية على فراقها 
وانتقاها من حجرها الى بيت زوجها الا ان الصیاد لم يكن ليسمم له بالبقاء فاخذه 
الشیطان بيده واعاده الى وجه الارض من نفس الثقب الذي دخل منه وكان اثناء 
خروجد تاح الى ما حواليه فوجد أن . جبته التي سم في بيته وصحون مان 
حزناً على فقدان أثاث بیته وعندما قارب باب الثقب اعطاه یط ثلائة ارغفة 
زاداً للطریق فأكل اثنين منها وعندما وصل بیته قصّ على ابیه حکایته واخذت امه 
الرغیف التالث واودعته في هري المؤونة تبركاً به لان في زعم هولآء ا جےاعة ان 
الشياطين لا بوذون احداً ما لم يعاملهم بسوء وتفقد الصياد ادوات بيته وسأل 
جيرانه عم اذا كانوا فقدوا شيئاً من اثاتهم فاذا كل شیء فى مكانه وعلى ما ترك 
عليه. 


وعلى مقربة من مقطن الدرديين جبل شاهق يقولون ان على قننّه قصراً من 
البلور تأوي اليه اب لا جسر احد على اقترابه زعموا ان صیاداً سولت له نفسه 
الذهاب الى ذاك القصر ليرى مافیه فأخذ یصعد الجبل درجة درجة ولا مانع بصده 

حتی وصل القصعر فرأی باباً فرفسه ودخل واذا هو في غرفة فسيحة ضیحآء من 
البلوّر تطلع من خلاها فرفع له بستان فسیح فيه شجرة واحدة اغصانها من اللؤاؤ 
واوراقها من الرجان فخالجه شیطان الطمع ان لا جرابه منہا فبعد ان ملأه تأهب 
للخروج واذا بطائقة من الافاعي انسابت في اثره فارتعد خوفاً واخذ يرمها 
باللآلئ ليردها عنه وصار كلما رمی لؤلؤة التقطها افعی وسار بها الى ان فرغ جرابه 
وبفیت افعی تطارده وهو يجد السير من أمامها ولا لؤلؤة عنده حتی قارب بيته 
فرماها بالجراب واذا بلؤلوٰۃ ة فرت منه فتناوها الافعی ورجع الى قصيرها اتا 
الصياد فرض مرضاً ذهب بحياته لان الجن لا تسمح لاحد بالوقوف على اسرارها 


عرس الشیاطین وقصر ان ۳۳۱ 

وقيل ان جيلة تعشقت صیاداً فکانا يجتمعان في كل يوم یتطارحان الضرام 
ویتباتان مکنونات الفؤاد فلا كان فصل الصيف طلبت اليه ان ينكف عن زيارتها 
مدّة سبعة ایام هي ايام يكثر تحزها فان خالف امرها مات لا حالة فأجاب مطیعاً 
الا انه في اليوم الرابع ثارت فيه نار الو جد وم يكن ها مطيقاً فاخذ بندقيته وسار 
الى البرية في طلب الصيد آملا ان يرى موضوع حبّه وقاطنة لبه فلا تبطن البر رای 
قطيعاً من الوحش وشاهد حبيبته تحلب واحدة منها وتستلق اللبن في قصعة من 
النضّة الا ان الحلوبة اجفلت عندما رأته فرفست القصعة واندلق اللين فاستشاطت 
ابحنية غیظاً والتفتت الى ماوراءها لقرى ما بدا واذا بحبيها أمامها فاستشاطت حنقاً 
وقبرّت غیظا ودعت عليه با موت بعد أربعة ایام وهكذا كان بِلّل غیت الرحمة ثری 
قتيل الغرام. 


[انگريزي خط كا ترجمه] 


اسلام پر حملة بيجا 
ندمت سامی مد بر جریدۂ ضياء الخافقين 
تو بوسف معنی را در چاه بلا دیدی او را بشهنشاهى در مصير کجا ديدى 
مهربام سلمه 

جهی امید قوی هی که آنهربان براه عنایت وکرم اپنی كران بها جریدۂ کی 
صفحات مين اس کمترین کی مضمون کو جو عنوان مذکورۂ بالا پر مشتمل هي - 
جکهه عطا فرما کر -بنده كو منون فرما وینگی. 

يون نظر آتا هی که اکثر انگریزی ساح جو مالك مشرقیه مين کچهه دنون 
رهکر انگلستان واپس ألى هين بسا اوقات اپنی سير وسیاحت کا نفع انهانا 
چاهتی هين جو کچھ اوبری اور سرسری نظر سی دیکها بپالا هی -اوسکی كاه 
كو كوه بنا کر سان انگلستان مین جهان لوگ حقیقت حال سی ناواقف او نہین 
کی لائی هونی خبرون پر بپروسا رکهق هین معلم الملكوق کاذنکا جاتی هين - 
خصوصاً جب اهل اسلام کی رسوم ورواج -عادات وخصائل طرز معاشرت 
ودیگر اندرونی حالات پر لكجر ديتى هين تو پھر کیا پونہچنا هی -جو كجهه جی 
مين آتا هی اناپ شناپ هانكديتى هين اور جب اسلام کی بابت بیان كرق هين - 
تو صرف وهم کی ترائی هونى ایرادات -اور دل سی كهزى هونی اعتراضات کی 
بهر مار کردیتی هين -بهلا کونی اون سی يونهجى كه حضرت - آپ كتنى دنون - 
اوركس اسلامی خاندان مين قيام يذير رهی هلا اپنی -قلى -نفر اور اگونی 


اسلام پر حملة بيجا ۲۲۳ 


راہ بتانی وا ی کی سواکس کی اندرونی وببروئی نشست وبرخاست دیکهی؟ تو 
قھین پھر کیا بحاز هی که بدون دیکھی بہا ی - الم غلم -بکدو؟ بلبى - تيرى افترا! 
كه مسلمانون کا ےہ اعتقاد هي كه محمد کا جنازه آسمان وزمنی كه در ميان معلّق 
هى! بلی تبرا بهتان! که مسلمانون کی اعتقاد مین بهه مسئله داخل هی که عور تون 
كو روح يعنى نفس ناطقه هی نہین؟ ایسی اژن جهو افواهون كا برا اثر انگلستان 
کی باشندون پر هه هوتا هی که وه اهل اسلام كو قابل ترحم -بلکه لايق نفرین - 
اور تهذيب کی دربار مين سزاوار صف نعال مجھتی هين -اور ان لوگون کی اژانی 
ھوئی خبرون کوسند ثهراکر نا انصافانه اهل اسلام كا خاکا اژاتی هين -چنانچه 
لارذ بائيرن - باو جود اتنی سيرو وسیاحت کی -کهتا هی مسلیان اگر هين نہین 
بیوقوف تو کیون روح کی زن مين قائل نہین - عجیب! باین ریش وفش! اس 
قابلیت پر مهه جهالت زيبا هین. 

تواب -ریورند ای . جی . بیوان نی اسلام پر گر یشے كالم مين جار روز 
پی در پی ۱۰-٩‏ - ۱۱ اور ۱۲ فبرورى گذشته كو لكجر دیق هوی ےجو جو 
غلطیان فاحش كين كو ني انوکهی بات نهین! اوسکی تفصیل محض طول لاطائل 
هی -مگر اونکی چند اعقراضات پیش کرنا خا از منفعت نہین. 

اعتراض اول -لونذى ‏ غلام بنانی كا رواج جو عال م مين موجود ھی - 
اوسکی جوابد هی فزان کی ذمی هی. 

کیا خوب! كانيج کی مکان مين رهکر دوسرون كو بتهر مارنا! 

قران کی جوابدهی اوسی قسم کی هی جو تورات کی جوابدهی هی - 
نبين -نهين -اسلام نی تو اس وحشیانه رواج کو -جو صدیون سی ملك عرب اور 
اوسکی نواح مين بدرجة كمال شائع تھا -اور اوسکا دفعة استیصال کرنا مکن هی 
نه تھا -عاقلانه طور سی بصيغة امر واجب الاذعان کا وم أن علممفهم یر 

یعنی اونہین آزاد کردو جب تم اونهین بهلى مانس اور اپنا كام آپ چلانی جیسا 
سمجهو -بیخ وین سی برکنده کردیا -اس أيت مين جو شرط هی وه امسر کی 


۳۳ ضياء الخافقن 


1 ۳ 


شخ هه سک میس اک فلس لماع رال 
أن یفتنکم الذين كفروا ‏ , یعنی امین کچهه حرج نهين که تم جار ركعت کی 
عوض دوهی بز و - جب فكو ڈر هو که کافر ستاوینگی اب ناز قصر بدون 
خوف یہی سفر مين روا هی - مملوك کی سانهه اچهار برتاژ کرنا اسلام کابڑا 
تاکیدی حکم هی اس سی بهتر کیا برتاؤ هو سکتا هی -اخوانکم شولکم - 
جَعَلهُم الله تحت ايديكم - فن کان خو تحت یه فليطسْمه تنا اکل ولیلبنه ما 
یلیس (بخاری) تهاری غلام تمھاری بہائی هين تقديرى امر سی قهاری قبضى 
مين آگئی -هر مالك كو اپنی غلام کی سانهه بهانی کاسا برتاژ چاهنی -اپنی 
کهانیسی اوسکو کهلاوی اور ایی كيرون سی اوسکی پھناوی -لونڈیون کو اف 
بنانی کی ترغیب قرآن مين موجود هي -فی, ماننا غلامون کی خرید وفروخت 
اگر بلاد اسلام مين پائی جاوی تو اوسکا اسلام کاهی کو جوابده تبيرا -۔اندھا 
دهنده کی دنون مين عیسانی لوگون نی بہی ا مین کوتاهی نہین کی -مریکا مين تو 
ابپی توژی مدت کی قبل قمك اسکارواج تها. 
(؟) مسلیان اپنی بىبى كو محض اپنی خوشی کیلئی بلا سبب وبدون وجه 
وجیه طلاق ديسكتا هی - ریورنذ پادری كا بہھ کهنا -اونکی لا علمی حض 
مسائل اسلامية سی ظاهر كرتا هی ان ابفض ا لال عند اللّهِ الطلاق:يعنى خدا كو 
سب سی زیاده ناپسندیده چیز -طلاق هی مگر محض ضرورت کیلئی جائز رکها 
گیاهی - جسنی اسلام کی دينى کتابین دیکهین هين اس مسئلی مين وه مجای 
اعتراض کی تعریف وتوصیف کئی بغير نهين رهسکتا - جسٹس سید امیر على 
هانی کورت آف کلکته کی انگريزي تصانیف اسبار ین نهايت عمده هين 
انگلستان مين بهی أبهى أبهى اسبار يمين اصلاح شروع هوی هی - عورتون کی 
حقوق اسلام مين جیسی هين وه شاید کوی دين مين نهین. 
(۳) اسلام ايك سي زیاده عورتين کرنا جائز رکهتا هي. پادری صاحب 
کایهه اعتراض بهی كوتاه فهمی پر مبنی هی قرآن مين هي فان حَفتم أن لا تعدلوا 


اسلام پر ملة بيجا ۳۳۵ 


قواحيدة ‏ -اگر تم انصاف سی اون کو برابر نركهه سكو تو ايك هي کرو -عدل 
حقيق كا پایا جانا من قبیل جال هی -است بنا پر زیاده عورتون کا کرنا بهی نا 
درست ثهرا -علم اصول كا مسئله هی که کنایه صراحت سی زیاده ابلغ هي. 

)٤(‏ مسلیان لوگ رمضان مين گودن کو کهاتی پیتی نہین مكررات كوتو 
طبق کی طبق صاف کرتی هين -اور ایسی کاری يه جمتى هين جیسی بهوکا بنگالی 
ثوث يزتا هی. 

یہہ بھی آونکی خام خیالی هى ‏ مسلمانون کی هان هر جيز مين اعتدال کا 
تر خیال هی -بلکه روزه اسکا خود تبوت هی که وه شکم بندی نہین -روزمره 
کی بول جال مین كها جاتا ھی معده از طعام خالی دار تا درو نور معرفت بینی - 
رمضان المبارك ايسا مهينه ھی كه اومین تو لچی لسنگی تك تائب ونکوکار 
هوجاتی هين چه جا که پرھیزکار لوگ _اونكا تو ايك ايك پل حسنات وعبادات 
وخيرات مين صرف هوتا ھی - يلكه احادیث سی بنت هي كه كهانى پینی سی 
برهيز کرینکا نام روزه نہین هی -بلکه صوم کی معئی -هر قسم کی لضویات 
وسيئات سی اجتناب کرنا هى. 

(۵) مسلیان لوگ شراب صرف سی هی باز ركهى گئی هين مكر اونہین 
اق اور نشی شير مأدر هين 

اس باریین تو يادرى صاحب فى چمکتی سور بر خاك ذالنا جاها -أور 

اونکی جهالت کی قلعى کهل گئی -کیا خمركى معنى -ما خامَر العقّل (عقل كو 
3هانکنی والى) نهين؟ -اور كيه کل مُشکز رام كامسئله هر هر بچه تك كو معلوم 
نہین؟ 

(1) اسلام علوم وفنون کی ترق كا سنگ راہ ھی ۔اور فلسفه کو کفر تهراتا 

ہہ عض غلط هی -كيا أطلَبوا العلم وو کان بالصین -مدرسی کی بچون کو 
معلوم نهين؟ -كيا بوس ورتهه اسمتهه في نہین كها ته جن دنون بو ريين لوگ 


۳۳۹ ضياء الخافقين 


جهالت کی ظلمت اور تعصب کی دهندلکی مين پنہان تهى أن دنون صرف عرب 
لوگ هی پانسو برس تمك عالم کو نور سی مشعل لیکر راهنانی کرته رهی -وه 
کونسا علم وفن هی که جسکی خازن يا موجد و مربی مسلیان لوگ نهين هي. 
وه تاری جو تھی شرق مين لمعه افکن 
په ها اونكى كرنون سی تا غرب روشن 
نوشتون سی هی جنکی ابتك مزین 
کتب خانة بارس وروم ولندن 
بژا غلغله جنکا تها کشورون مين 
وه سوتی هين بغداد کی مقبرون مين 
کیا اندلس سی اس نئی روشنی کی پو نهين پھوئی جسنی تام عالم کو اج 
چاندنا بناديا! کیا قرطبه - غرناطه - بلنسیه -شبیلیه سی پهلی موج اس آزادگی 
کی نہین نکلی كه جسنی اج باغ گیتی كو هرا کردیا؟ 
امختصر ‏ جس شخص كو علم عربی سی بهره نهین - مسلیانون کی سانهه 
معاشرت کا موقع نہین ملا -اور اونکی حالات سی کامل طور پر واقف نہین - 
اوسکو هركز مناسب نهين که اسلام کی بابت کچهه رای دی - یا مسلمانون کی 
اوپر حرف كيرى کری مین آپکا ته دل سی شکریه کرکی اميد كرتا هون که اپ 
اسکو درج جریده فرماکر بنده كو زیربارِ منت کرینگی. 
پکا نیازمند 
سید عبد املم الوسوی 


مراسلات ضياء الخافقين 

ان لائحة السير أقلن برنغ في حالة مصعر اتت با يشف عن رضی الجمهور 
عنها فقد عربت ونشرت في جريدة القطم ا لمصعرية ثم وزغت في شكل كراس أقبل 
كثيرون من الاهلین على قراءته فكان من ذلك دليل على ان المصريين يودون 
حقيقة الوقوف على ماهم عليه واليه سائرون ولا لم يكن لدمهم من الموارد غير 
الجرائد الوطنية يفزعون الى اخبارها فكان السواد الاعظم منهم على غير هدى من 
امورهم لا يرون فی تلك الجرائد غير اخبار متناقضة واكثرها ناهج منهج الاختلاق 
بأتی على نشر ما يلوح له من انه طعن في الانكليز غير مبال صدق ام كذب أضرٌ 
بلاده أم نفعها كل ذلك حبًا بغايات شخضية ومنافع افرادیة وريا كانوا هم المنتفعين 
بنوال بعض دریهیات ربا نالوها عن يطيب طم اختلاق مثل هذه الاخبار وبشس 
من ضحی نفع بلادہ في سبيل مصلحته الخاصة ولا رأوا انه ما من ينظر إلى اقواهم 
ویرد علا ظنوا انهم صدقوا او کادوا وصدقهم كثيرون من الاهلين متغافلين عن 
استطلاع الحقائق مرتضين بالظواهر فقالوا هم ان في عبوسة وجه الانكليز الدلیل 
على احتقارهم للو طنیین وان جل مرادهم الاستيلاء على مصعر واستغزاف ثروتها 
وامتهان دیانتها بل السعي في افنائها على ان الانكليزي اذا قطب وجهه فغايته حفظ 
كرامة نفسه ومن حفظ كرامة نفسه حفظ كرامة سواه ومن لم یور نفسه لم یوفر 
جيرانه واذا جڈ وراء الكسب فلان هذا واجب على كل انسان على انه قط ما عمل 
في سبيل افقار سواه حبّا بصالحه واما القول في انه يرغب في تبدیم المذهب 


۲۲۸ ضياء الخنافقين 


الاسلامی فهذا محعض اختلاق لاصدق فيه ویشہد به التودد الکائن بين انکلترة 
وجلالة السلطان خليفة رسول رب العالمين واكبر شاهد على عدم تدخل انگلترة فى 
مسالة الاديان مسلموا اطند وماهم عليه من الامن والطباأنينة والمساعدة من لدن 
الانكليز. 
ومن نظر الى حالة مصعر الان وما کانت عليه من قبل رأى ما صارت اليه من 

الاصلاح بعد الاحتلال من سقاية الاراضی واصلاح شوون الجند والجالس 
والاحکام والتجارة وغير ذلك كثير على ان الاهلين لا تزال من امانہم اثنتان 
يقولون ما زلنا لا تناما فا حق بين ان ¿ انکلترة انما غايتها من احتلال مصر منفعتها 
الشخصّية والا فلماذا لا تبني دوراً للعلم وهي معوزة لیتلق الاهلون فيها الفوائد تم 
ولماذا لا يعهد بالمراتب ذات الاهمية الى قوم وطنیین يديرون شؤونها اليس لان 
انکلترة تخاف بالاولی تقدمنا بالعارف وبالثانية قلکنا زمام الاعال وادراتہا 
حسپا تقتضیه الصلحة الوطنية فنجیب على هاتين المسألتين ان الاولی ضرورية 
ولا شك ان السیرافلن بارنغ ناظر الى ذلك بعين الاهمية انما لا یکن التوفق اليه 
فجأة اما الثانية فنقول انه كان من الواجب تقليد الامور الجليلة رجالاً وطنيين على 
ان الانكليز غير مسؤلين في ذلك بل ا مصریّون انفسهم مازال الكبار منہم لا 
ينظرون الى ذوهم ویرقون من کان اهلا للترقية ولا يسع الانکلیز فعل ذلك وهم 
أغراب عن البلاد لا يعرفون اي الاهلين احق بالوظائف وأولى. 

نه كتب الينا من فينا ان صدور مجلتنا ضياء النافقين كان في حين انتظار جريدة 
تقوم بهذه الخطة وقد قال المكاتب ان ما ذكر فيها من المقالات السياسية قد اهاج 
خواطر ارباب السياسة هناك وعجبوا بها ولا عجب فان اهل الفسا من اللاي 
ينظرون الى الحوادث السياسية من حيث هي وكثيرو التزلف الى المسائل الشرقية 
يودون سبرها لمعرفة غتها من مینہا ويرجون للشرق الحرية والفلاح فنتقبل شكر 
حضيرة صاحب الرسالة عاقدین النيّ علي تتبع خطتنا التي اختططناها من البحث في صحة 
الحوادث ونشرها وابداء ما نعرفه نافعاً للشرق غير مراعين مصلحة خاصة. 


مراسلات ضیاء الخافقين ۲۳۳۹ 


8 كارت مظنات الجرائد وتنوعت افکارها في تاخر الفرمان ن السلطانی الاذن 
بتسمية صاحب السمو عباس پاشا خديوياً على مصر على أنه صدر بعد تلك الفترة 
وقطعت جهينة قول كل خطيب اما ما دعا الى تلك العقبة فلم يكن ناتجا الا عا بین 
لارہاب السياسة من وراء حجاب الغیب والظنون من الاوهام والسخیلات التي 
یعدونها ممكنة بل قريبة الوقوع وان ن لم يكن شيء من ذلك ولا شك ان نما دعا جلالة 
السلطاد ن الى القردد كان اما من هذا لبیل او صدر عن مشورة بعض ذوي الاراء 
العوجاء على ان ن العهد بجلالتہ انه ذو ذن لا تصفی الا الى ما كان منه نفع للبلاد 
والعباد ودليل ذلك ترق البلاد العثانية في زمن خلافته الى درجة لم تكن فما من 
قبل مع ما يلوح من المصاعب التي ھی عقبة في وجه الفلاح. 

8 ذکرنا في العدد الاول من العلة تشكيكنا فی صدق ما ينسب الى الاتراك من 
الظلم والقساوة في حق الارمن ونزید القراء الان ان كل ما ذكر من هذا القبيل انما 
كان اختلاقاً وان ¿ تكن الجرائد التي ذكرته استندت في ما كتبت الى قول مكاتبين 
ادعوا انهم شهدوا كل ذلك باعينهم فيا لله من ذوي الكذب این باخبارهم هذه 
يفرقون بين المسيحيين والمسلمين وربا ادت الامور الى وقوح مثل هذه الحوادث 
على تمر الايام على الضغناء ومكن ذات البين. 

#كثيراً ما اشير الى ان الحوادث الاجنبية عموماً وما يتلعق منها بالشرق 
خصوص ا لما قد اغعض الانكليزي عنه عين الحث مع ما ھی عليه من الاهمية ولا 
غرو اذا کانت المسائل الداخلية هي التی شغل بها قلبه وامدت الها ابھاثہ فهى حیعا 
انقلب نصب عينيه وكيفيا توجه عثر بها او بنتائجھا الا انه من اكبر العار على الامة 
اذا أغضي عن الاحوال الخارجیة وحجب بحراها عن قوم لاسبيل هم الى معرفتها 
الا اذا لقنوها من يدأبون في ادارتها ويبحثون في دوزانها. 

# ولا كانت بريطانيا من الدول الفاتحة التى امتدت صولتها واحكامها الى 
اكناف المعمورة كان من الواجب اعطاء هذا القام حقه وایقاف کل من همه معرفة 
ذلك على ما يتعلق به من الامور والخطوب. اما السبب في تغافل عامة الامة عن 


م ۳۳ ضياء الخافقن 


الحوادث الاجنبية فليس بناج عن جهل منهم او عدم ميل الى استطلاع اخبار تلك 
الدیار التق ناخت هم واختهم بل هو تيجة سکوت ازمه ذوو الامر والشان في 
هکذا امور مؤثرین الوقوف ف المنابر والتشدق بالاراء التي لا طائل تمتها ولا 
منفعة وراءها فا لو قوبلت بالصالح الناجم عن المسائل ال خارجیة التي قلا يذكرها 
ذاكر وما ذکر منها كان نزرا قليلاً وغايته خصوصة فى اماكن ليست من الاهمية الا 
على الثانوي منها. 
فهل ياتري فى هذه ا حال ما یکت به والشؤون في كل يوم مختلف حسما 
تقتضیه الاحوال الحاكمة هلا من واجبات كلّ وطنی ان ينظر في هذه الامور ما 
دامت الملايين من الذهب تصرف ف کل عام على الجنود البرية والبحرية والنواب 
الذين يمتلون الدولة فى اطباق الستعمرات وكل منا شريك مساهم في دفع هذه 
الاموال الغزيرة انه وحرمة الحق لمن اکبر الواجبات ان ننظر الى هذه الحوادث بعين 
الناقد البصير غير مكتفين با ينقله البرق من يوم الى آخر من الحوادث العاجلة بل 
یقتضی البحث في مبادیْ تلك الحوادث وكيف صارت الى ماهي عليه والى ماذا 
يؤول أمرها. 
ها بلاد فارس قد اضطربت اضطرابا لا مزيد عليه قام علماؤها على سلطانها 
واوقدت نار الحقد على الحكومة واتتصب دعاة الدين فما يطالبون بحقوقهم وحن 
هنا لم ننظر الى هذا الامور الآ بعين التغاضي وقد شغلنا بحوادث خير منہا عدم 
سماعها واغفاها ولا يظن رجال سیاستنا ان مسألة العجم ليست ذات شان فان فی 
نقض معاهدة التنباك خسارة على المساهمين فى شركته وق حل المعاهدة حل عروة 
من العرى المثبطة صولة انكلقرة فی الشرق کل يعلم ان ظاهر هذه المسألة هو دخول 
شاه العجم فى معاهدة مودّاھا حصر تجارة التنبک في ايدي شركة حتکرة فخالف 
ذلك رجال الدين فی بلاده والجأوه بالتهويل والتهديد الى نقض تلك المعاهدة ولا 
بخن ما فی باطن هذه العملة من غل يد الاجانب وتقهقر صوالحهم فهلا يا تري 
عرف رجال الحكومة قبل الدخول فی هذه المعاهدة ما ينجم عنها وهي لم تكن 


سرية ولم يكن اساسها الرشوة بل كان للسياسة فیہا يد قوية ومن العلوم ما لروسیا 
من الاغراض فى بلاد فارس وكلها أعين شاخصة ساعية وراء واسطة للدخول فى 
تلك البلاد وعندما تبن ها ان الشاه فى حاجة الى الدراهم عرضت عليه قرضاً تمده 
به فتد خلت حینند انکلترة ووعدته بسد احتياجه داعية ایاه الى التنحي عن روسيا 
على انه لم يكن من الواجب التغافل الى حد وقوع الخلل لان قطع سبب العلة خير 
من مداواتها وان ثبت شفاؤها وها قد اصبح الشرق ينظر الينا شذرا وکل يود 
الوقوف علي ما يكون من حرکاتنا هناك ومن الواجب التیقن انه كلا قویت شوكة 
سفير انکلترة لدى جلالة الشاه تمكنت شوكتنا في اهند وتوطدّت دعائها وفها مضی 
اکبر دليل واصدق رشيد. ۱ 
# لا عضي عام الا ونسمع جلف جديد لأحد السيّاح يقص فيه ما عرض له 
وما وقع تحت نظره اثناء مروره في البلاد التي صوّب البہا اقدامه وقد تقرر لدى كل 
فرد من افراد السياح تقر ییا انه كلها كثرت في کتابه الاخبار الغريبة والادعاءات 
الکبری وما اشبه ذلك من ضيروب الخوارق کثر اقبال القوم على كتابه ونتج له نفاق 
في سوق البيع غير مبال با ينتج ثمة من الاضرار في حق الروايات صدق فبہا ام م 
يصدق ومن الغریب في هذه الكتب توقد قرائح كاتبيها وسرعتهم الى الحكم في ما 
برون والقضاء فی كل ما يعن هم معالجته والبحث فيه. 
نقول ذلك ولدينا کتاب حديث وضعه المستركرزن احد رجال الحكومة 
الانكليزية في اند جاء فيه على الكلام في بلاد العجم والاعجام وخاض فى البحث 
في الامور التي هي مدار الشقاق والصاعب الحالية واتی على وصف بلاد فارس وما 
شہد فيا من الانهار والجنائن والمدائن وذكر عوائد القوم وامیاهم وطبائعهم کل 
ذلك بقلم لا يعرف كللاً بخیل للقاري لاول وهلة انه تناهى فى الاجادة والوصف الا 
انّ من وقف على اعتراف تكاتب بجهله اللغة الفارسية وان مدّة أقامته في تلك البلاد 
م تتجاوز ستة اشهر لابد ان يخا مہ شيطان التشكيك في صدق جوابة ولا غرو 
فكثرة التناقض في كتابه برهان ضعفه في ارائه لان من كانت هذه ذخرته من العلم لم 


۳۳۲ ضياء الخافقين 
یمن العثار و ما ری انه استند فى كثير من روایاته وهی عادة اکثر السیاح الى 


ما تناقلته الالسن او ذکره من سبقه من ذوي التجوال او عن له عفوا اثناة سيل 
القریحة وفيض الجوارح بالاتفعالات الصادرة عن رؤى جنات فارس وانهارها. 


خلاصة تاريخ القرن التاسع عشر 
(تابع ما قبله وجه ۵7) 
A۰‏ .ما 

وكان منتهی عام ۱۸۰۳ على انکلترة زمناضطرابوقلقاذ كان اتصد باهلها 
خبر حشد الجنود الفرنسية في بولونيا غاية غزو انكلترة فاعملوا الفكرة في درء 
الشر ورفع البلاء ودام الحال مدة عامين متواليين الى أن ن اصاب العمارة الفرنسية ما 
شتت قوتها وفرّق مجتمعها فرأى حينئذ نابوليون قصوره عن نيل مراده فوجه 
ابصاره الى غير غزوات هي خير له وافيد لمطامعه وق بحر السنة ۶ تو جهت 
انظار الانکلیز الى اهلاك الاسطول الفرنسی الذي كان وقتثذ في بولونيا فانبتت لهم 
فكرتهم بعد بحث وجدال طويلين استعبال تلك الآلة الخرابة وهي مبداً الشوربيل 
الشپور مبنية على شكل قارب طوها عشرون قدماً وحشوها البارود معززة 
بالکلالیب من جهاتها حتى اذا قاربت مرکباً علقت به الکلالیب وانفجرت القنابل 
تشقه وتدکه دكأ وسار الاسطول الانكليزي في بدء شهر تشر ين الاول في جملة من 
هذه القذافات وعدد من السفن كبير معقود لواژهاللورد کیٹ فلا قارب الاسطول 
الفرنسی تمازحت السفن بالسفن ولا الانكليز الى ما أعدوہ من آلات التخریب الا 
نها لم تأت بالرغوب بل ذهبت ادراج الریم مشمّة الشمل فکان ذلك موجبة لكف 
انکلترة عن مصادمة فرنسا حینئذ وبقیت العيارة الفرنسية مقيمة في بولونیا الى ان 
عقد نابولیون النية على منازلة الفسا والروسية فتفرق شمل تلك السفن حالتتذ. 


۲۳ ضياء الخافقين 


وکانت اسبانیا ان ذاك الوقت لا تبدي حراكاً حتی سوّلت ها النفس 
مواخاة فرنسا ضد انکلترة فأخذت عَدّھا بالدرهم وسعرت قسیا مب سفنها الى میاه 
فرول لتستقبل الاموال الواردة للفرنسیین من اميركا فتدافع عنها فاجاش ذلك 
غضب انکلترة وشیعت للحال اسطولا موّلفاً من سبعه وعشرین مرکبا معقودة 
اللواء للبطل نلسن وضرب عمارنی فرنسا واسبانیا وکانتا ملفتین من اربعین سفينة 
فهّم اکترها وربح موقعة ترافلغار الا انه اصيب برصاصة فسقط قتیلاً والنصر 
والظفر حفان به وکانت عاقبة هذه لنازلة مودية الى انکقاف نابولیون عن غزو 
انکلترة اذ فقد قسماً كبيراً من سفنه وهکذا اصجت انکلترة ذات شوكة وم ئزلة فى 
عینی من دانت له رقاب الغرب قاطبة واهترٌ لصولته العالم أجمع. ۱ 

وفی تلك السنة وقع شقاق ونزاع فى داخلية انكلترة السیاسیةاذمات كبير 
ساستها حينئذ وما استقرت الرئاسة بالسیاسي پت اتف من خلال اعباله قوة 
وعزم ودراية في مهام السياسة وخصوصاً فى المسالة المندية وض ارلندة وانكلترة 
معا ضما نبائيآ وکان معظم غايته الاصلاح في مجلس الام وابطال النخاسة (تجارة 
الرقيق) مراعياً في كل ذلك جانب الاعتدال. 

وفی عام ۱۸۰۶ وقع النزاع بين الولايات المتحدة وانكلترة بدعوى ار تلك 
تعدّت الشر ائط المبرّمة بارسالها سفنها الى شواطيء الدول المعادية انكلترة فاقامت هذه 
الارصاد واخذت تقيض على كل بحري انكليزي في مركب اميركاني وزادت بان 
أخذت تفش كل مركب معاملة یه معاملة عدو لها فاحنق ذلك الولايات الستّحدة ووقع 
التزاع بين الدولتين وج بعد الشحناء مندوبون من قبل الطرفين لقطع النزاع وحسم 
الشقاق فبعد اتفاق المندوبين معا أبت الولابات المتحدة ة الخضوع لما ر الرأى عليه وظل 
الخرق غير ملتثم بين الدولتین وفي نفس السّنة استولت انكلترة عنوة على راس الرجا 
الصالح وبیانوزیرس فر الانجليز لذلك الا انه ما طال الامر حتى أقهرت انكلتره على 
ترك هذين المحلين ومما تخلق بالذكر ایض منازلة الانكليز الفرنسيين فى كلبرة بنا٤‏ على 
رجاء ملكة نابلس وتبديل شملهم مع صغر قوة الانکلیز وقلة عددهم لقاء عدد هولاء. 


خلاصۃة تاريخ القرن التاسع عشر ۳۳۵ 
وكان نابوليون اذ ذاك یزداد قوة ويجداً فسؤلت له نفسه الخروج من حير 
الجمهورّية الى ما هو أعلى مركزاً ومقاماً وواطأهُ على ذلك رجال حزبه الآ ان م 
يكن موقنا بالنجام ف: فتجستس الامر بأشاعة بغيته فلا لق أن ¿ لامعارض له وان 
كثيرين غايتهم من لدب رضاه عمد الى انفاذ امنیته وبدأباخفاض جناح من خاف 
معاكستهم له فأمر بشنق الدوك دنكيان ( ۱۵ آذار ۱۸۰۶) لانه كان ذا صولة ومقام 
نسبى ونودي بنابولیون بعد ند امبراطوراً وقد توجه پیوس السابع فی كنيسة نو تردام 
في ثانی كانون الاول لذاك العام وصوت القوم يدعو له بالظفر وطول البقآء. 
۱ وغزا نابوليون هانوقر بعد رضائه في الاغضاء عن معاهدة اميان ففتحها 
وتنازل عنها بعدئذ الى بروسيا ولا كان ذافطنة متوقدة وعلم في دروب السياسة 
غريب رأى اه لابد له یوما ما من مقابلة دول اوروبا الشلات فأعمل الفکرة 
فانتجت له مراضاة بروسیا حتی یتمة له فتح الفسا وأخذ يملق روسية ويعيدها 
با حسنی ليخفظها بعيدة الى ان يتسنى له منازلتها با نود الى يحصل علمها بعد قھر 
اعدائه وهكذا وفق بين مقاطعات الرين حتى أفرد الفسا وحيدة وبعد طويل نزال 
الجاء امبراطورها بعد علو منزلته الى أن يحصير لقبه بالامبراطور الفساوی لاغير _ 
(186) وكانت ابصار نابوليون لا تزال متجهة الى غزو انكلترة فيا كان يدير 
مهماته في بولونيا تحركت ا حمية في اوستريا لكأ روقامت للحرب وكانت الروسية قد 
هاجت بہاعامله الحسد من قوته وعلو منزلته فاتفقت تفقت الدولتان على سحقه فلا 
اتصل به الخير علم ان خير الامر عاجله فعبر : نهر الرین وجمع اليه الجنود واندفع 
الجنرال ناي اکبر قواده حينئذ لمنازلة الفساویین فقهرهم وكان في مقدمتهم القائد 
ماك مرأسآ على ۲۳ الفا فألجئوا الى التسلیم والخضوع لنابولیون (۲۰ت ۱۸۰۵) 
وظل نابوليون يعمل ف الفساويين الى ان أهلك ی رجاهم وسحق قوتہم ودوخ مد چم 
وبعد كسبه موقعة أوسترلتز ونهاء الامر نودي بالسلام وحصلت حينئذ معاهدة 
برسبرج فسن فمها من الشرائط على الفسا ماشاء فكانت من أثقل الاحمال علا 
ودامت جنوده مثابرة فى الظفر الى ان استولى على ارمستاد ١4(‏ ت )١‏ وبعد مضي 


۳۳۹ ضياء الخافقین 


ثلائة عشر یوما دخل برلين فلم برض بابرام الصلم الا على آ ظلم نمط فالتجأ ملك 
بروسيا الى الفرار ومثابرة احرب. 

وبعد اخلاء الفرنسيين مصر وك امرها الى محمد خسروق باشا وقد اضطر 
هذا الى اهرب بعد تخلي الانكليز عنه بتالمي هيجان وقع فی الجنود لتأخر رواتها 
فانقسم اهل البلاد شطرين وقامت بينهم القيامة الى أن تولى منصب الادارة محمد 
علي وهو ارننؤوطي الاقل سناتی على ذكر قسم من سيرته مفصلاً ان ن شاء الله. وقد 
ودي به باشا عام 1 ۰ بعد أن لق من الماليك شديه العناء والقاومة الا انه قهرهم 
رغياً عن مساعرة انكلترة :لهم وبق زمام الادارة في يده بحوا لى اربعین سنة وقد 
تولی منصبه من بعده رجال أسرته ولا يزالون المالكين الى ایأمنا هذه. 

وما یخلق بالذكر من حوادث ۱۸۰۵ قيام الاميركان لكبح جماح القرصان 
الایطالیین الذين كانوا قد عاٹرا في مياه البحر المتوتسط فقهروهم واقتفى اثرهم في 
هذه الخطة الحسنة رجال اوروبا فقطعوا دابرهم وصفا البحر للعابرين فيه ذهاباً 
واياباً في امن وطبأنينة. 

وفى خلال المدة التي كرّت بین ۲ و ۱۸۰۱ استولت الروسية على قسم 
من اراضي فارس وساعد اسطوطا مصطق خان على دفع ا جنود الصانية عنه 
ودخل جنود الروسية أسزلي متقدمين الى الرشت فدفعهم عنها قوم سن غيلان 
وكانت اعبال انكلترة سائرة على قدم النجاح في الهند بعد انقضاء موقعة مهراتا الا 
ان علکار احد أمراء تلك امحلة طربت نفسه الى الهيجان فنازل جيوش الانکلیز 
فرأت منه قوة وبأسا ویغا کان متقهقراً على عقبه خاسئاً انضمٌ اليه احد الكبار في 
طريقه وقاوموا صدمات الجنود الانكليزية اشد مقاومة الى ان رای حليفه ان الا 
خير في الوثق به فسلم لا نكلترة متطوعاً وما فق#هلکار يخاصمهم الى أن عقد بینہم 
وبينه الصلح في ۲۳ تشرين اول 6 بعد أن تنازلوا له عن قسم من الأراضى التي 
کانوا قد افتتحوها. 

(ستاتی البقية) 


کتاب تذکار العام الأسلامی 
شعوس الحقايق تشرق على النفوس كاقة ولا ایا القرائح الصافية عن 
اكدار الأهواء ار" العلامة (ميسمر) ذاك الموحّد الكامل قد الف فى معالم الديسانة 
الاسلامية وشعائر الشريعة الحمدية كتاباً جليلاًبيْنُ فيه بفصيح عباراته ويليغ معانيه 
حكداً بالفة تهر بصاثر رباب الو جدان. و تبتهج بها قلوب ذوي العرفان. و بذعن 
الجاحد بسئو مقامها و خسن نظامها قسراً عا فطرت عليه من الجحود و النکران. 
و اسپبت الجرائد في الثناء عليه با يليق به و يحقّ له. و كانت الجرائد الاسلامية اولى 
بهذا وأحرى. لان هذا الموحّد الكامل هو الذي قام وحده أمام الأمم الافرئجية منذ 
عهد قديم و هو يدافع عن الديانة الاسلامیة بحجج قويمه. و يعرض محاستها الفائقة 
و حكنها البالغة على فلاسفة الغرب ببيانات شافيه -(مسامرات الاستانة على ما 
اقوله برهان قاطع. و تذکار العالم الاسلامي لدفع ظلمات الشبه نور ساطع) و 
لاريب ان أية الايمان وسیاج القرآن خليفة عصرنا الاعظم سیشکر هذا الفاضل 
قیامابواجبالحق و قضاءا لفر بضة الدفاع عن الاسلام و اهله جميعا. و شکره على 
الله تعالل. 
جمال الدين الحسينى الأفغاني. 


بوبر سياحتنامه در هم ده انکلترەیە وانکلیز اخلاق وعاداتنه داثر تركجه 
یکی بر سياحتنامه در. اسكى عغانلیلر سياحت ایدرلردی. لکن ہر مانوفاتوره 
دنكى کی سیاحت ایدرلردی. يعنى كورد یکی شیلری وکزدیکی یرلری عود 
تلرنده وطند اشلرینه بيلدره صزلردی. یکی عثانليرا ايسه بالعكس سیاحتلرینی 
كتاب صورتندہ نشر ایدوب وطنداشلرينى هر شيدن خبردار أيديورلر. ايشته بو 
جمله دن اوله رق بوکچن صوك بہاردہ عئانی ادباسندن ومصر. حکومتی 
مأمولرندن «أصمعى» افندی سیاحت ايجون انكترهيه كلمشيدى. حتى «برایتون» 
شهرينه كلد یکی قت بزی دخی زیارت املمشیدی. بو ذات حترم بو کره قاهره به 
عودتنده حکنل بر انکلتره سیاحتنامه یی نشرینه باشلا مش. حتی برنجی جزئنی 
دخی هدية طرفه کوندر مشدر. مطالعه ایلدم. طرز تحصریری يك ساده ويك 
عالیدر. عالم مدئيته خدمت ایچون بو کی قلم صاحی یکی عثانلیلرك جوغا 
لمسبی مدنیت نامنه ایسترم که: انسانلغه دخی خدمت ایدرار. جارلس ولس 


الحق الم 
«تابع ما قبله» 

فاذا اجابت الانجلیز اليوم من يطلب منها الجلاً وخرجت بعساكرها فا الذي 
أعددناه لانفسنا لنحفظ به هذه الحرية التى نلناها والتى لا تنطبق صفة الانسانية على 
الانسان الا بها. هل تحفظها لنا ايدي لین ضرب على أيديهم حتى قبلوها. هل 
تحفظها لنا ايدي الخمسة آلاف عسكرى الذين ينقصون من الجيش المصرى الآن 
حتى يبلغ العدد المقرّر فی الفرمانات. هل يحفظها لنا انشا المراكب المزخرفة او 
تصليحها متابعة للسرف والتبذير او انشا المراكب الحرئية خلافا للفرمانات. كلا 
هل تحفظ لنا ذلك يد الحاكم واننا تعلم ان ليس من خاصية الحاكم ان يحفظ الحرية 
للاہا ی ويقوردهم الها وانما غاية ما يرجى من الحاكم العادل المهذب ان لا 
یعاکس ولا یعارض في نوال الحرية ورا ساعد علیہا۔ وقد انعمت المقادير علينا 
والحمد لله بحاكم هو مثال في التهذيب والفضائل الطاهر الذيل نق اليد من ملك 
الشوائب. وهذا وان كان يساعد كشيرا على نوال الحرية لكنه لا يكن لحفظها الى 
آخر الابد وحفظ الشىء أصعب من نواله. فلم ببق الا طريق واحد وهو ان يحنظ 
المصريون حریتہم بأيديهم كا فعلته الأمم الغربية وشرحناه ویشترط لذلكتعميم 
التہذیب والتعليم وانتشار البادی الشريفة وحصول الاتحاد والاتفاق بين الافراد 
وائتلاف القلوب وارتباط النفوس بعد طرح الحسد والشقاق واسباب البغض 
والتنافر وهذا الشرط بأجمعه مفقود فینا او هو ضعيف لا يعتد به ولا عتمد عليه 


ےی ضياء الخافقن 


الآن. فالواجب اذن على اتنا وا حرزین من المصر بين أن لا يلتفتوا الى غير هذا 
الطريق وان يصرفوا همتهم نحو بلوغ هذا المقصد بنشر المقالات الداعية الى الاتحاد 
والتالف وان ینبهوا افكار المصريين بكل الوسائل الى هذه اللذة الجليلة ويذكروهم 
كيف ان طائفة قليلة العدد من بينهم تيشر ها ان تسودهم مدة من الزمن وتتقدء 
علیہم وتدير شونهم بيركة اتحادھا وعدم تنافرها فكان المصريون متيقظين 
لمسدها نائمین عن بلوغ مرتبتها وسلوك الطريق التي اوصلتها لذلك مع ان افرادها 
لیسوا باكثر استعداد متا ولا أرق درجة فيالتهذيبمن عموم المصريين. 

والا مادام المصريون غافلين عن سلوك هذا الطريق الذي بحفظ طم حر بتهم 
ويضمن هم دوام الق في نظام اهيئة الاجتاعية فليس من مصلحتهم اليوم ان 
تنجلى العساكر الا جليزية وهم بهذه الحالة ليعودوا فريسة لمثل الاحوال الماضية. 

و صراخهم اليوم اطلب ال ملا لا يفيدهم شیئاً البتة لأن امر ا ملاً معلق على 
جری السياسة العمومية وسياسة الدولة العلية صاحبة الشأن مع الدول وليس ذلك 
بأيدي المصربين ولا يؤئر كلامهم وطعنهم فی الانجليز بشیء سوى وقوع النفرة 
والبغضاء بين الفريقين على غير طائل. بل اللازم في هذه الحالة ان ننتظر الحوادث 
ونلتفت الى اتام الاصلاح بارشاد الانجليز الى ظرقه باللين والرفق ومعاونتم عليه. 
اما اذا كان المقصود من هذا الصياح رفع الانجليز عما يتوجسه المصريون من دوام 
احتلاهم هذه البلاد فهذا ليس بدافع طم ايضا ولا مؤثر فيهم. وانما الدواء الوحيد 
لدينا في كلتا الحالتين ان نكون يدأ واحدة متحدّين متعاونين فی كل امورنا نابذين 
لسفاسف الامور التي يتولد منها الحقد والحسد فاذا تم لنا هذا كان ذلك في یدنا 
سلاحا نحفظ به حریتنا ان خرجت الا جلیز وندفع به اطیاعها واغراضہا ونكون 
سا امامها ان حاولت غير ما تجاهربه وابطنت خلاف ما تظهره ورامت الاستیلا 
على هذه آلبلاد. هذا هو الذى ي ینبفی علینا الالتفاتالیهوالنظر نحوه لا انتا حول جميع 
أنظارنا نحو حركات الدول التي ليس في یدنا من أمر هاشیء. اماما يتفوه به بعض 
الناس من أن الذي يحفظ مالد ينا من الحرّية بعد خروج الانجلیز هو أن تصير مصر 


او الى ۳:۱ 


مثل دولة البلجيك تحت رعاية الدولة فاه آمر یفوق معلوماتنا ونلتمس منهم ان 
يبينوا لنا كيفية حصول ذلك بالتفصیل حت نقتنغ وننضم الى رأمهم 

ی ما نشكوه من تقصير الانجليز فى الاصلاح وهو اغناا وامالما لا 
المستعدين منا المقيمين في الزوايا واغضا ؤها عن تعمیم المعارف. اما الامر الاول 
فليس علیہم فيه كبير لوم لانه تقدم ان القوم غرباً بيننا لا بعرفون اشخاصنا 
واستعدادنا وهم محتاجون للارشاد فی ذلك وم يرشدهم احد اليه وم يقدم هم كشفا 
بیان الستعذین منا وليس في قدرتهم أن يستعرضوا الامة المصصرية فردا فردا 
ويمتحنوهم او يسألوهم عن المستعدين فيهم. ولو حصل ذلك ما اتفق ائنان منا على 
واحد لا بيننا من التباغض والتحاسد. 


[محمد ] 


اعتذار 
نعتذر الى حضرات المشتركين والقراء الكرام عن تاخير اصدار ا ملة فى 
حینہا اضطرارية لم يكن فى اليد دفعها فائعهده من كرم اخلاقهم وما أتينا على نشره 
من المواد الجزيلة الغائدة كل ذلك يشفع لنا لدم اما الأجل الضروب لصدور 
الجريدة من ادارة الطبع فهو الخامس عشر من كل شر تباعا. 
اعلان 
حل كيلبرت وریفنکتن - لمتد 
سینت جونس هاوس كليركنويل -لندن 0 
انتا نعلن لحضعرة قرآء جريدة ضیاء الخافقين باننا نطبع کل سا يراد من 
الكتب والاوراق فى اللغآت الشرقية وفي کل لغة في العالم. واننا نجلب ونرسل الى اي 
من شاء حروف مصبة عربية وفارسية وهندية وغير لغات شرقية وكافة ما بلزم 
من الات الطبع وغيره. ۱ 
واننا نطبع في حلنا طبع حجر وطبع تقر ونجلد الكتبوغيرها في کل الانواع 
ونقوم با یلزم في كافة امور الطبع وما أشبه ذلك. 
وان حلنا من امتشارطی مع سكك الحديد في كل اللوازم من هذا الباب. 
والاسعار متهاورة -فکل من يرغب أن یشرّفنا بأوامره نبذل جهدنا 
لارضائه. 


“إن 


سے سپاجوتھسسہ۰ط٦ط|آ‪+]|۱‏ رسسسسسبحیے r‏ بس حدٹتسٹستچ سس ہے 


ورامت استيا على هذه الب1د . هذا هر آلذی ينبني علیذ إالتفات 
فيه وائنظرنحوہ 3 انتا حول جميع انظارزا حو حرکایت الدول الى 
بيس فى یدنا من امرهاشی» . اما ما يقفره به بض الئاس من آن 
الذي بعفظ مالدينا من ألعربة بعد خررج الأجلير هو أي تصير 
مصر مثل ديل لبلسبياك تست رعایة الدرل فاته اسر يفرق معلرماتنا 
ونلتمس منهم أى يبينرا تا كيفية حصول ذالت بالتنصيل حتی نقتنغ 
وننضم الى رایہم * 

بقی ما نشكره من تقمیر الجلیز نی السلا وهر اغفا لہا راہمٹھا 
فرقية الستعديي منا المقیمیں في الرریا رخف" رها عن نعمیم 
الممارف . لما المر الل فلیس علیہم نید کبیر وم لانه تقدم أي 
القرم فرباً بینفا 3 يعرفوى آشضامنا واستمدادنا رهم تاجو للرشاد 
في ذللثك ولم برشدهم احد أليه رام بقدم لهم كشفا ببیان المست‌دین 
منا رئيس في قدرتہم لی يستعرضرا المة المصرية نردا فردا 
ریمتعنرهم او يسارم عن المستمدين فيهم . ولو حصل ذلك 
ما اتفی انل مدا على راحد لما بیننا من القبائض والاعاسد . 


[مسبد] 








نمتذر إلى حضرات اللشتركين والقاء الکرام عن تاخیر اصدار 
الما ني سينا لدرايي افظررية لم يكن في اليد دنا 
نا لفہدہ من كرم اخلاقہم وما آتينا عل نشره من المواد ا مزیة 
الفائدة كل ذلك يشفع لنا لدیہم اما الاجل اللشروب لصدور 
لجربدة مى ادارة الطيع فہو اٹغامس عشرمی کل شیر تباعا ٠‏ 


ضياء انق 


“عل كيلبرت وريفنئكتنى ‏ ليبتد 
سینت جنس ارس ظليركنريل ۔ لندی ٭ 


ویج وت 


ننا نمی أعضرة قرآء جریده (میاء الهانتیس) بانتا نطبم کل ما 
يسراد مى الب والرراق في الفات الشرقية رفي كل لغة في 
لالم ۰ واننا تجلب زرل الى اي مى شام حرف معبة 
عربية ونارسهة وهندية وغهر لذت شرقية ركانة ما يلزم س ات 
الطبع رغیره * 

وانذا نطنع في مسلنا طبع حجر رطيع نقر جلد التب 
غیرها ني كل لانراع ونقيم بما یزیر غي لالد امور الط 


وما اشيم ذلك ٭ 

ولي مسلنا س المتشارطي مع سکلت آبہریں في کل اللرازم 
می هذا لباب ٭ 

بالأسعار مثهاورة - تکل من برقب ا يشرننا باراسع . نبذل 
جيدنا قله ٭ 





مال کي فبرست - امت سے کر عكار ب لیبل لکاغذ کي بلي) - قیمت کي فیرست ۔ 
وخييرة د وغية ۔۔ 
سيا چیزیی مدلورابت الكريزي ربا میں اور ۲۰۰ دیگر زبانوں میں ¬ 


GILBERT & RIVINGTON 
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کے بہت بڑے اور نامي مطح مين چهايي جاني هين * 


ر از اج سل ع 00 چ :لس 13 1 1 | ۵ alê,‏ سارت لاط 5 , Gm‏ ,عب م1 

Gerook جوم كم زدمیست‎ papa. ماه وو واتو سو ۱ نس ا‎ canas منم‎ aa 
" bu يديد سردم بدا بیدا روگ زا ببسل‎ 1 TTT: TT 231 پیا‎ 
۱ ۱ تہ“‎ AE ھی‎ gat lla 

فى لاب چیه نکچ س "| _ کے 3 sete‏ ماه ھچ ذدتحة ٠‏ 


د rad‏ ہ حا لھا 


و رأن متولد شوہ ار ابخان س عدوم ےچ تو ال ۲,16 ۱5 


اتسام اقسام کے چهایف کا كار مث هنديستاني اور دیگر مشرفي زبانينى کا - ممتبر کقابوں ۷ - متعای سرداگري 6 
بارليمنتك كا ارر عام رقمري کا كام يهانى بابر اور ارل طرے سے چلقا ہے * 
زیرهم ترجمان مجلد پتھر پر سے جهابا کرنے وال اور مہر كن بهي هين اور عاو آيي باتين کے ہندرستای کے ارز دیگر ملكي کے 
خباروں کیراسط ' اليك ' هين اور پھر هم اوس نامي اخبار * آنینده اكريزي سوداگري اور «طذرستانيه اخبار مصوره ' کے 
ماثات بھی میں " 
چھاپے كي كل حررف اور مطبع كي تمام اٹسموں كي ضروربات هم غیر سكين کر رواتھ 
کرنے وال بهي هين * 
حضرت عيسي کي دعا جو هي سو . ۰ متفرق زباذون مين هم جھاپکر لٹھتے هين ٠‏ 


جب سور ر د 


اگر کچھ مال همس مننانا هو تر " آرڈر * کر لاله روبیه بهيجنا چادیے یا کسی عکمپنے ۷ نام دینا چاھیے 
جو روپیه ا۵ا ۶ موجول ا ۰ 


57. 10۱۱۱۷5 HOUSE , CLERKENWELL, 
LONDON, ENGLAND. 


سی ڈ ٦‏ جانس فوس كليركينويل ۳ تین 5 إانكتلائند ف ۱ 





فهرس الایات 


ان الإنْسانَ لَيَطغئ...العلق /5 . eV‏ 


خیب ۳ ل ۔۔ڈ٭ ۳۹ 94 ر 

ولائزژ وّاززه وزر اخری...الانعام .۱٦١/‏ ۸۶۶۰7 ۸ 2ك ۱۳۲۱ 
۰ 5 5 م الى سے ب 

يا ايها الذین آمَنُوا كونُوا قَوَامِينَ بالقشط...النساء /0م؛ r‏ 


لأيَخَافُونَ (فى الله) أَوْمَة لائم...للائده /٤ہ ens‏ 
لت الام تذارلها. ..آل عمران /۱:۰ Poe‏ 
الین فى فلوبهم ریغ .. آل عمران /۷ ج۹۰۰ 2-29۰۰ 0 00 3001010 
لات حين مناص... ص /۳ لظ 
كَاتِبُوهُم ان عَلِمْتُم فيهم خَيرا...النرر /۳۳ ns‏ 
لیس عَلَيْكُم جاح آن روا من الصّلوة ان حِفْته...النساء /۱۰۱ YE‏ 
ان خفم آلا تَعْدِلُوا فَوَْاجِدَة...النساء /۳. یم مسبت اہ ۲۲۵ ۲۷ 
بت القُلُوب الحناجر...احزاب /۱۰ 0 qerne‏ 


فهرس الاعلام 


الله ۷۹ ۔ ۵۸۰ | A‏ ۱۰۳۱۰۱۲۱۰۱۱۰۸۱۰۰ ۱۳۸۰-۱۳۹-۱۰۶ 2۱۱۸-۱۲۱-۱۳۱ ۱۱۶ 
۰۱۸۶۰۱۸۵۱۰۱۵۱۰۹۲ ۰۱۵۱۰۱۱۹۰۱۷۰۰۱۷۷ ۰۱۸۱-۱۵۰- ۲۱۵-۰۱۶۵۰۱۸۵ 
2-۲۰-۷۱ ۲۰۵ 2۱۹۵-۱۹1-۲۰۶ ۱۹۲-۱۹۶ ۱۹۰۔ ۲۱۲۱-۲۳۷-۲۳۹ 

اليرت (البرنس ) ٩1-۹0‏ 

ابراهم باشا ٩۰‏ 

ابن بطو طه ۱/۸۵ 

ابن عباس ۱۹۷ 

أبن عساکر ۱۹۷ 

ابو امد العطریف ۱۹۷ 

ابو حنيفه ۱۰٦‏ 

ابوسفيان ۱۵۲ 

ابوعمروین العلا ۱۹۷ 

امد جلا لالدين باشا ۱۷۳ 

امد ذکی بک ۱۷۵ 

احمد شفیق بك ۱۸۲-۱۷۵ 

ادوارد (براون) ۵1-۳۶ 

ارننوؤطى الاتمل ۲۳۰ 


اسکندر ۱۱۸-۱۱۵ 

اسیاعیل ۱۹۷ 

اسماعیل باشا ۱۳۰-۹۶ 

اسماعيل بن جعفر الصادق (ع) ۸۰ 

اعجادالسلطنه ۹-۲۲ 

أفرأسياب ۱۵۱ 

۱٦۸ الأغاحمدشاه‎ 

(الاسد أبادى) ۳۰ ۰۲۱۰۲۷۰۲۹ :۵۱۱۵۱۱۱۹۰۲۲۰۲ ۵٥‏ ٤٦۔٤٤۔٤٤۔٤٦‏ 17 لال 
TT ۶‏ ٣٢١۳۔١١٢۱‏ ۔ ۱۳۹٣۔۵١۱۰‏ ۹۵6 - AE‏ ۵۵-۵7-۵۹ كن TTY‏ ۱۹۵ 
| اصمعی ۲۳۸-۰۱۸۵ 

الا کلیروس ۲۱۰ 

الامام محمد ۱۳۸ 

(الامبرال )(دورلودود) ۱۳۱ 

البطریرک نیوفیٹنس ۲۰۹-۲۱۰-۲۰۸-۱۷-۱۷۳ ۲۱۳-۲۱۲ 
البق ۱۹۷ 

احاج على بک سرقرناء ۱۷۳ 

(الدوک)(دنکیان) ۲۳۵ 

السار (ساندمان) ۱۷۱ 

السلطان (سلے) ۷۱ 

السلطان عبدالحميد (الثالى) ۲۰۵-۲۰۷-۱۲۸-۱۲۱۵۸۷۰۷۸ 
السید طاهر الزکی (صدر العلاء) ۱۰۱ 

السید على اكير (الشيرازى ) ۱۰۱ 

السید على اکبر (فال السیری ) 10-۱۳ 

السپراقلن (بارنغ) ۲۲۸ 


الشيخ (محسن) ۸۱-۱۱ 

الشيخ محمد تق (الاصفهانى) ۱۰۱ 
الشيخ هادى (النجم أبادى) ٠١١‏ 
الغزالى ۱۰3 ۱ 
(اللورد)(غرنفل) ۱۹۸ 

(اللورد)( کلیف) ۱٦۸‏ 

(اللورد)( کیث) ۲۳۳ 

المركيز (رفرسو) ۱۲۰ 

السیح (ع) ۲ ۲۱۳-۲۱۱۱۸ 
(المسيو)(غيرس) ۷۷ 

الملا محمد تق (البجنوردی) ۱۹ 
(ائلک)(الاہجر) ۲۱۱ 
(اللک»(لاون) ۲۰۹ 

(اللی )(ولي ) ۲۰۲ 
(ائلک)(یئریداتس) ۲۱۳ 

الیرزا ابوالقاسم (الکربلایی) ۱۰۱ 
الميرزا جواد الآقا (التيريزى) ۱۰۱ 
الميرزا حبیب الله (الرشتى) ۱۰۱ 
الميرزا حسن (الأشتیانی ) ۱۰۱ 
امب رزا رضا (الکرمانن) 17-١‏ 
النى (ص) ۱۲۱ 

افسبرید ۱۸ 

امین السلضان ۲-۱۳-۱۲۱۱ ۷-۲1-۲۳-۲۲-۱۹-۱ ۳-1-۵-4 -۹-۳۰-۳۱-۳۳ ۲۱۷-۲ 
٤۸-٤۹-۵ ۰-۵۱۵۲۵۳۵1-۵۲۲‏ 


امین الضرب ۱۵ 

امن اللک ۵۳-۳۰ 
بارخ ۱۲۹-۱۱۹-۱۱۵-۱۱۶ 
بربیک ۲۱۱ 

برتلاوس ۲۱۱ 
بر‌وسوس ۱۸۵ 

بلینی ۱۸۶ 
(بننسن)(الجترال) ۲۰۲ 
بومبیه ١1١‏ 

(بونبارط)(النابو لیون) ۲۳۹۲۳۵-۲۰۲-۱۹۹-۱۹۸-۱۹۹-۱۱۸-۱۷ ۲۰۳۲۳۳ 
بیانوزیرس ۲۳۶ 
بزمارک ١+‏ 

بیوس ۲۳۵ 

پت ۲۳۶ 

پیتری ارک ۱۵۱ 
تبودورس ۱۳۰ 

توفیق باشا ۲۲۹-۱۳۰-۱۲۹-۱۲۶-۹-۹۲ 
ثیودور (بینت) ۲۰۸ 
جبرئيل ۱۹۷ 

جرهم ۱۹۷ 

جودستون ۱۹۵ 

چارلس (ولس) ۲۳۸ 
حاجى سياح ۳ ۶ 


حاجى محمد حسن ۱۵ 


حستعلى خان (نواب ) ۰-۲۹-۲۷1۹ ۷۳۱۳۔۵۱۔٣۵‏ 
( خسروشاهی).سید هادی ۱-۳۷-۰۷ :۱۹۵-۵۷ 
خلیل ۱۸ 

خلیل افندی ٩۵‏ 

دروموند (وُلف) ۶1-۱۶ 

دولب سنج ۹٦‏ 

رژی ۳۰ 

رسول ال ۱۹۷۲ 

۷٦ رشلد‎ 

رنان ۱۸۹ 

روبس ۲۰۹ 

ریورند -ای . جی . بیوان (پادری) ٢٢٣۔٢٢٣۔٢٢٣۲‏ 
زید بن علی (ع) ۸۰ 

سامی ۲۲۲ 

ساواش باشا ۱۳۹-۱۳۸ 

(سيستيانى)(الجترال) ۲۰۳ 

(ستانیلوف) ۱۷۰ 

سلطان ببازت ۱۵۲ 

سلطان محمد دوم ۹-۱۸۷ ۱۵6۲-۱۵۱-۱۵۰۱ 
سلطان مراد دوم ۱۵۲ 

سلمه ۲۲۲ 

سلهان بن عبدا ملک ۱۵۲ 

سیدامیرعلىی :۲۲ 

سید جال ‌الدین (الحسينى )(الافغانی )۱۱۳۱۲-۱۱۱۰۹ 


سيد حسن (ثق زاده) ۵7-۳۰ 

سيدعبد الحليم (الوسوی) ۲٢٢‏ 

سید عبدالرحم (معین التجار) ۱۷-۱۹ 
سید محمدصادق (طباطبانی ) ۱۱ 
سارین ۱۷۲ 

شاد ومیل (مجا کوفتش) ۲۰۷ 

شاکر باشا ۱۲۹ 

شمشون ۱۸۵ 

صفوت باشا ۲-۱۰؛ 

طالب (نقیب) ٦٤-٥١‏ 
(طباطبایی)(استاد محمد حيط) 0-۱۳-۱۰؛ 
عبدالحميد (رانعی طرابلسی) 17-4 
عبدالعزیز ۱۵۲ 


عبدا ملک بن حبیب ۱۹۷ 

عبدائلك (سيه سالار هارون الرشيد) ۱۵۲ 
على (ع) ۸۰ 

عمر بن خطاب ۱۹۷ 


غر بغور یوس ۲۱۳۲۱۱۲۰۹۰۲۰۸ 

غلادستون ۱۱۹-۹۰۷۶ 

فامبری ۸۷ 

فتحعلی شاه ۱٦۸‏ 

فخراللی ۱۱ 

نخری باشا ٩۰‏ 

فرانک (لاسل ) ۲-۵۳-۵۵-۳۱-۳۰-۲۹-۲۷-۲-۰۲۶-۲۲-۱۷ ۱-۵ ۳۳-۷-۹۵۰۵ 


٣٥-۱١ فرصت‎ 

فرعون ۱۰۱۵-۱۰۲-۱۰۳ 

فریدرک کو لدسد ۸۵ 

فیلو تیروس ۱۷۲ 

تداوس ۲۱۳-۲۱۱ 

تسطنطین یازدهم ۱۰۰-۱٤۹-۱٤۸-۱٤۷‏ 
توام الملك ۵1-11-۳۱-۱۳ 

قیصار ۱۱-۱6۱ 

( کاترینا)(الامهراطوره ) ۱۷۰-۱۱۷ 
(کانون 4( کاتون)(الرومانی) ١1١‏ 
کترمر ۱۹١‏ 

کندی ۲۲ 

گراهام (جراهام) 6-۱۲ ؛ 

گرنیذ زيوك نوثارس ۱:۸ 
لارذ(بائیرن ) ۲۲۳ 
(لافیجری)(الکردینال) ۱۸۱ 
لويس ۲۰۲ 

مارکزاف(سالیسہوری) ۰-۶۷۰۳۳۰۲۷-۲۱۷ 1886 5-1 ı11‏ 6۲-00-4 
(ماک)(القاند) ۲۳۵ 

ماویه ۱۵۲ 

متصرف ١٠۔٣٣‏ 

حمسن (العراق) ٠١١‏ 

یمد ۲۶۱ 


خمدامھدی ۸۰ 


محمد بن حاج عبدال جید (اصفهانى) ه ۱۷-۱ 

محمد خسروق باشا ٠‏ 

محمد (ص) ۲۲۳-۱۹۶-۱۹۲-۱۹۰-۱۶۶ 

حمدصدیق حسن خان ۱۹۷ 

محمد على ۲۳7-۷۲ 

حمدعلی خان ۵-۳٤-۳۳۲۹‏ ۵۔٦۵‏ 

مختار باشا ۱۲۹ 

مر ۲۱۳ 

مسلم ۱۵۲ 

مصطق باشا ۹۰ 

ملکه (ویکتوریا) ۳-۱۰ 

(ملک)(یوسف) ۲۰۲ 

۱٦۸ (مورجنتن)‎ 

موریر ۵۱-۲۲ 

موسی ۱۵۲ 

موسی الخورينى ۲۱۱ 

موسی بن جعفر (ع) ۸۰ 

موسی (ع) ۱۸۵ 

(میاتوفش) ۱۷۰ 

ميرزا ابوالقاسم (طباطبانی) 11-۱۱ 

(میرزا حسن شيرازى ) ۷-1۸-۶۹-۱۰۱:-۲۲-۶۳-۶ 
مبرزا محمود خان (علاء الملك ) ۵۱-۲1 

میرزا ملکم خان 1۵-1-1۹-1۳-۲۳-۱-۱۵-۱۶-۱۳-۱۲-۱۰ 
مبرزای شبرازی (الميرزا الشیرازی) ۱۹-۱۷-۱۵-۱۳-۱۱- 
(مبرزا یوسف خان تبریزی )(مستشارالدوله) 17-1١‏ 


میسمر ۲۳۷ 
مؤيد الاسلام 16-۱۳ 

نائب السلطنه ۱۲۳ 
ناصعرالدینشا۹۰۔ ۰-۱۰ ۲۲-۱۳-۱۲-۱۱- ۳۳۰۳۰۰۲۹ 4-۵۲-۵۱۵۷ ۳۵ 
۰۳۱-۲ ۳۶ 

(ناى)(المترال) ۲۳۵ 
(نلسون)(الامبرال ) ۲۳-۱۸ 
نوح (ع) ۲۱۳-۲۱۲-۲۱۱-۱۹۷ 
نيقيطا ۲۰ 

(ویسما)(القدیس) ۲۱۲ 

ورین (هیتنجس) ۱٦۸‏ 

ولف ماری هو ۸۸ 

ویلسن ۸۸ 

هارولد فردریک ۲۱ 

هارون الرشید ۱۵۲ 

هانوفر ۲۳۵ 

هدایت باشا ۳-۲-۱۱۰۹ 1-6] 
هیزلون ۱۷۱ 

یافث بن نوج ۲۱۱ 

يزيد عرب ۱۵۲ 

يعقوب (النصيى) ۲۱۳ 

يوسف ۲۲۲ 


مهوذا ۲۱۱ 


فهرس الاماكن 


الجزائر ۷۱۱۸۱-۱۱۹ 

تونس ۱۱۹-۔۱۸۱۔۱۸۹۔۱۹۱۔۷۱ 
الجزائر الایونیه ۱۱۹ 

الیونان ( گریک)۹-۱۸-۱۳۹-۱۲۷-۱۱۹ ۲۰۹-۱۶ 
جزیره هلیغو لند ۱۲۰ 

البحر الشما یی ۱۲۰ 

افريقيا ۲۱۸-۲۱-۲۱۵-۱۲۰ 
کابول ۱۲۰ 

قندهار ۱۳۲۰ 

الحبشه ۱۲۰ 

اشقر دره ۱۲۱ 

١١١ الارنود‎ 

سیلان ۱۲۵ 

سرای عابدین 

سرای القبه ۱۲۵ 

۱٢٦١ تریستا‎ 

الاسکندریه ۱۲۷۔۱۳۱۔۷٦۱‏ 


الروم ۲۲۱-۱۷۳-۱۶۸-۰۱۳۷-۱۲۸ 
البلغار "١6-1١1-1١7١1١١8‏ 
البوغاز ۱۳۰ 

بإريوس ۱۲۱ 

ازمير ۱۳۱ 

خليج بسيكا ۱۳۱ 

لبنان ۱۳۲ ۱۷۵ 

اسپانیا (هسپانیه) ۲۳-۱۸-۱۷-۱۶۹-۱۳۲ 
کاندا ۱۱۷ 

۱٦۸ جورجیأ‎ 

۱٦۸ السويد‎ 

الداغارك ۲۰۳-۱۸ 

۲٤٢٢ البلجیک‎ 

هولائدا ۲۰۲-۱۸ 

١6 عکا‎ 

مکه ۲۰۶ 

الصرب (السرب) ۳۰۱3-۰۲۰۵-۱۷۱-۱۷۰ 
قلهك ۵۵-۳۳ 

بريتيش موزيوم ۱۳۲-۳۷ 
لوندره ۷۷-۶ 

اوسكريا ۲۳۵2۷۷۷۹۰۷۰ 
ایطالیا ۲۱۳-۱۲۷-۷۷-۷۷۱۰۷۰ 
اطالیه ۱:4 

الشام ۷۲ 

الحجاز ۷۲ 

السودان ۷۲-۸۹ 


قنال السويس ۷۳ 

باریس (پیرس) ۲۲٣-۲۰۹-۷۷-۷۶‏ 
الدردنيل ۲۰۳-۷۶ 

نهروان ۸۰ 

عبان ۸۰ 

زنجبار ۸۰ 

جروه ۸۰ 

شنکیت ۸۰ 

الین ۱۲۸۱۲۷۸۰ 

النجران ۸۰ 

بین‌النهرین ۸۲ 

١191-١8١٠ ماوراءالنہر‎ 

الخوارزم ۸۲ 

التركيان ۸۱ 

خراسان ۸۸۸۱۔١‏ ١٢٠۔۸٦۱۔۱۹۲‏ 

آسیا (ایشیائی مالک) ۵۸ ۱۷۰-۱۵۱-۱۱۹-۱۱۸ 
انغانستان ۱۲۰۶۸۸ 

البحر المتوسط ۲۳۹-۱۳۱۸۹ 

۸٩ النيل‎ 

الو لایات التحده ۲۳-۹۱-۹۰۸۹ 
اميركا ۲۳۱۰۲۳۶-۱۹۸-۰۱۸۷-۹۱-۹۰- ۲۲ 
الفساء ۲۸-۱۱۷۱۳۲-۹۱ ۲۳۵-۲۳۳۲ 
بیروت ۱۳۲-۹۵ 

سوريا ۹۵۔۱۳۱۔۹٦۱۔۵‏ ۹-۱۷ ۲۱۳۲-۱۷۷-۱۷۲ 
الافرتج ۱۹۱-۱۶۳-۱۳۷-۱۳۲-۱۲۳-۱۰۲ 


۱ ۱٩-2۸ قبرس‎ 


مانشستر ٦۱۷۔۱۷۷‏ 
جنوی (جيئوا) ۲۰۹۱۵۰۱۶۹ 
ارمستاد ۲۳۵ 
أوسترلتز ۲۳۵ 
الرين (نهر) ۲۳۵ 

بر سار جم ۳۳۵ 
نوتردام ۲۳۵ 

كليره :۲۳ 

تابلس ۲۳۶ 

ارلندہ :۲۳ 

بولونيا ۲۳۵۲۳۳ 
بگونلند ۲۱۸ 

بابل ۲۱۱-۱۸۵ 
جزائر العزب ۱۹۱ 
الاهواز ۱۹۲ 
الاذربیجان ۱۹۲ 
الازندران ۱۹۲ 
بورتلند ۱۹۸ 
بومرانیا ۱۹۸ 


البلطیک ۱۹۸ 

البروسیا 77-144 77 
میلان ۱۹۹ 

جینا ۲۰۲ 

ارستدت ۲۰۲ 

نابول ۲۰۵-۲۰۲ 

وستفاليه ۲۰۲ 

تركيا (ترکی مت رکیه) 11 19/775071 717-7247 
کوبنهاغن ۱2۸-۲۰۳ 
البندقیه ۲۰۹-۲۰۵ 

تلصیب ۲۰۲ 

الجبل الاسود ۲٣۰٢‏ 

سلوقيا ۲۰۸ 

ايلاد قالع (قلعه اطیه) ۲۰۹ 
اتشمیازین ۲۱۳۲۱۱۲۰۸ 
جیحون (نهر) ۲۰۹ 

آموس (نهی) ۲۰۹ 

انطا که ۲۰۹ 

طرسوس ۲۰۹ 

مرعش ۲۰۹ 

آراراط (جبل) ۲۱۳۲۱۲۲۱۱ 
بامنوطو ۲۱۸ 

مرنده ۲۱۲ 

الارا کسیس (نہر) ۲۱۲ 
بیزنطیه ۲۰۸ 

نشطوان ۲۱۲ 


اریوان ۲۱۲ 

سینت سوفيا ۱۵۱ 

۱٦۸ امیانس‎ 

اندلس ۲۲۱ 

غرئاطه ۲۲۰ 

۲۲٩ قرطیه‎ 

بلنسيه ۲۲۹ 

شبیلیه ۲۲۲ 

گريشم (کاط) ۲۲۳ 

برایتون ۲۳۸ 

بريطانيا ۲-۵۱۵۰۵۹۸۷-4۵۳ ۵۵00۱۹۹-۲۲۹۵ 
قم ۳-۳۰-۱۰ ۵۷-۵۲ 

۲۱۱-۲۰۷-۲۰۵-۱۷۱-۱۷۰-٩ البلقان‎ 

آرمینیا ۲۱۲۲۱۱۲۰۹۲۰۸ 

بتصارہ °۹ 7-1 1-11 0-1 T1‏ ۲۳۱۹۱۷۱ ۱۳۷۵۵ 
اسدآباد همدان ۲ 

اسلامیول ۲-۳۱۰۱۳-۱۰ ۵۷4۵-1۳-4 

مقام عبدالعظم (حضرت عبدالعظم) ١٠۔٢۱۔۱۳۔٣٣ ٤٥٤‏ 
بغداد ۱۱۱۲۳۱۳۴۱۱۵۳۱۱۳۱ 

شبه جزيره عربستان 17-٠١‏ 

٢۷-٤٤-٤ ٤-٦٤-۱۹۔۱۳۔۱۲۔۱١ سامرام‎ 

كربلا ۱١۱۔۳٣‏ 

نف ۳-۱۱] 

عراق ۷-4۵-۲-۱۶-۱۳-۱۲] 


كلكته ۲۲-۵-۱۳ 

خليج فارس ۱۳۔٥٤‏ 

انزلى ۲۳۰ 

وشت ۲۳۰ 

غیلان ۲۳۲ 

13-16-١7 اصفهان‎ 

شیراز ۵1-171-۳۱-۱۳ 

کرمان ۱۷-۱7 

مارسیل ۱۵ 

برلن (بر لین ) ۲۳-۸۷-۱7 

ا مان (المانيا) (الجرمان) ۲۰۵۱۳۲۱۲۰۷۷۷۹۷۰۱ 

قاهره ۲۳۸۸۹-۷-۹-۲۲ 

قفقاز ۸۲-۹-۲۳ 

سنت پترزبورگ (سان بطرز بورغ) ۵۱-۲۲ 

انگلستان(الانکلیز)(انکلترا) 2۱۰ ۱۲ ۰-۱6 ۲۰۲۳۰-۲۲2۱۹ ۷۰۔ ۵۳۱۳-۱۹ ٤٥۔‏ ۳ 
۳ ۳ ۲۹۔ ۲۷۔ ٢٦۔‏ ۱۰۲۔-٦۹۔۹۳۔ ۸٦-۹۰‏ ۸۵ ۷۸۔ ۷۷۔ ۷۵۔ ع ۷۔ ۷۳۔ ۷۲۔ 6° \- 
۰۔١٢۱۔‏ ١٢۱۔۱۱۹‏ ۱۱۸۔ ۱۱۷۔ ۱۱۵۔ NNT IE‏ ۱۷۰۔ ۹٦۱۔‏ ۸٦۱۔‏ ۷٦۱۔‏ 
۳ ۱۱-۱۱۲ ۱۶۲-۱۶۵ ۲۰۷-۲۰۸۲۲۷۱۱ ۲۰۲۰-۲۰۳-۲۰۵۰ ۱۹۹۔ ۱۹۸۔ ۱۹۲- 
٤٤٢ ۲۶۱-۱۷۱۷‏ ۲۳۹۔ 2۲۳۱-۲۳۸ ۲۳۰-۲۳۱-۲۳۳-۲۳۹-۲۳۵ ۲۸-۰ ۲۲۲-۲۲۲۳-۲۲-۲ 
مےعار۳۷۔ هت ۹١۔‏ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ NE‏ ۷۷۔ ۸۹۔ 2۱۱۲-۱۱۷ 2۱۱۵ 2۱۱۳-۱۱۶ ۱۱۲- 
(۱۔ ۱۱۰۔۱۰۸۔۹۲۔-۹۱۔ ۹۰۔۱۲۹۔ ا ۱٢٤١ ۱۲٦-۱٤٤١٣٠١١‏ ۱۲۳۔۱۱۸۔ 
۵۔ ۱۱۹-۱۷۰۲ ۱۱۳-۱۱۸ ۔ ۱۱۲ ۱-۱۵۸ ۲۲-۲۳۸۱۵۵-۱۵ ۲- ٩۰۲۰‏ - 
۸۔ ۲۲۷۔ ٢٢۲۔‏ ٢٠۲۔۱۹۱۔‏ 

روسیه(روسی۱ا) ۶۸-۲۹-۲۶۱۹ ٤٦۔۵۱۔‏ ۷۰۔٦۷۔‏ ۷۷۔ ۱۷۱۔ ۱۷۰۔ ۸٦۱۔‏ ۷٦۱۔‏ ١٦۱۔۱۱۹‏ 
۸۔ ۹۳ ۔ ۹۰ ۸۸۔٦۸‏ ۰۲۳۱-۲۳۳۰۲۳۵ ۰۲۰۸۰۲۱۲ ۰۲۰۲۳۲۰۳۷۱۰۲۰۷ ۱۹۸۔ ۱۹۲۔٢۲۳‏ 
لندن(لوندن)(لوندرہ) ۰۱۳۱۲-۱۱۰۱۰ 1£ 10 ۲-۱۹-11 ۸٦۔٤۷٦۔‏ ٤٦۔‏ ٤١۔‏ ٤٦۔‏ ۳۷۔ 


711-55-0 1-6 7-0 0-0 ۵۷-۱۱۱۵۰۷۷-۸۷۹۵۹ ۱۳۲-۱۷۸۰۲۳۲۷ ل‎ FFF ۳٩ 
-۱ ۸ 2۱۱۹-۱۷۰-۱۹۱ 1937-75١5 ۸۸۸۸۰ VE ۷۳-۵۱۳ _ ۱۲ هند وستان(هند)‎ 
۲۱۹۱-۲۱۹-۲۲۸ ۲۳۱ - ۲۳۹-۱۰۲۱۲۰۱۵ ۷۔‎ 

فرانسه(فرنسا) ۰-۱۵ ۱*۱- ¥ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷ 2۷۷ ۷۸ ۱۹۷۹۰ -۲ع۱ ۔ 2۱۶۰ ۱۳۱-۱۳۲ 
۰ ۱۲۷- 2۱۱۹-۱۲ 2۱۱ ۲۰۳-۲۳۶ 2۱۹۹-۱۹۹-۲۰۲ ۱۱۸ 

TT FE 2۳۱-۳۷ EY “ET EE ۔٦٤‎ ۲۳-۱۹-۱۷ ۱۹-۱۵ ۱۶۱۳۲ ۰ 4 ایران‎ 
۸۲-۶۱-۷۸۵۱ ۵۱۵۲۵۵۵-۵۱۵۷ ۲۱۲۹۳۰۱ 

“EA 1٩-۵۱-۵1 ۸۱-۱۱۲۰۲۳۲۲ ۱۹-۱۷-۱۹۱۶ 2۱۳2۱۲ ۱۱ ۱ ۰ تهران(طهران)‎ 
۳۱-۶۳-۶6 ۔٦٤‎ ۔٦٤ ۷۔‎ 

فارس (بلادفارس) ۸1۸۲ ۲۳-۱۰۱-۹۵ 2۱۷۱-۱۸-۱ ۲۳۹-۱۹۰- ۰-۲۳۲ ۲۳۰-۲۳۱ ۱۹۲ 
الآستانه دم ۱۲۹۱۲۱۹۹۲ ۱۳۰۱۲۹۱۲۸۱۲۷ ۰-۲۳۷ IVT TT LI‏ ۱۷۰ 
قسطنطنیه ۱۵۲-۱۵۱-۱۵۰-۱۹-۱۶۷ 

اروبا(اروبا)(یورپ) ۰ ۷۰۳ VE‏ ۸۸۔ 2۹۱-۱ 2۱۲۶ 771-175 ۲۳۵- ۲۱۵- 


۱۵۲۰-۱۵۱-۱۶۷ ۱۹۸۱۹۹ -_- ۷۲ 








واكنش نا صرالد ين شاه درقدال‌نشر 
«ضباء الخافقين » 


«جناب اشرفامينالسلطان 

...ماشيخ جمال الدين راكهيكى ازشریرترین مردمان‌روی زميناست ودرايران 
کو لیا خلال وهر جت هاي من موه تيعد گر نیو ..اوبهلندنرفتوبه وسيله 
انتشارروزنامه‌به عربى: ضياء الخافقين کرو عبه تشريكات تعودہ وعلماومردم 
ايرانراتشويق بهاخلال وشورش نموده وحتى نسبت به شخص ماحمله نموده 


... طبق‌قانون‌هرمملکتی جنين شخصى که مستقیماً به مقام سلطنت در صدد 
اسائه ادب برآمده و علنا نسبت به مقام سلطنت خيانت نموده محكوم به 


اعداح است و سزای او مرگ است يا لااقل و باید در یکی از نقاط دور دست 
تا ابد حبس شود. 
..ازانكليس بخواهیدتاهرگاه حق بامااست اورابه حیس ابدمحكوم نمایند و 
كرنه جكونهما يايد باورنماييمكه د ولت انكلستان حامی مقام سلطنت و و جود 
شخص ما است ...» 
ناصرالدين شاه 


شاه اوی دیکری به امین السلطان» ,چنین‌می ا و شرحی که ایر يليد 
به مقا مسلطنت فحش كفتهاست آونا EE EEE RCS‏ او 
507 انا دوستی‌انگلستان به کلی نااميدشويم 0 

ناصرالدين شاه 


« ادوارد براون » می نويسد: 

... سیددرمقالات مربوط به ايرا ن‌ازهیچگونه حمله به حكومت وشاهد ریغ نمی کرد. 
قد تا درلندن به‌نزد وی‌رفت‌واز اوخواست‌اگرازادامه‌اين امرخودداری 
كند مبلغ هنگفتی به‌اوتقدیمداردولی سیدضمن پاسخ منفی كفت : راضی نخواهم 
شد مك را ينكه شاه كشته شود و جسد ش به كورعرضه شود » ! 





شروق 


